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تسم آلله: سس انح 


در کلمات قصار نهج البلاغه می فرماید: «مَا الَمُجاهد السَهیدٌ فی سّبیل الله 
بیاعم آخرا ممن قدر ققف ؛ لکادٌ العفیف آن یکمن علکا من الْمَلایْکه؛ 
پاداش کسانی که در راه خدا جهاد کنند و شهید شوند, بیشتر از کسی که 
قادر (بر گناه وحرام و اعمال ناشایست) شود وعفت و پاکدامنی پيشه کند, 
نیست ؛ نزدیک است که فرد پاکدامن وعفیف, فرشته ای از فرشتگان الهی 
شود». 


چرا چنین نباشد در حالی که در میدان جهاداکبر بر دشمن خطرناکی 
همچون هوای نفس و شیطان غالب شده است. 
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اهمقیت حجاب وعفاف وازدواج در اسلام 
۳1۹ محمودی ارسنجانی 
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قالت فاطمه علیها السلام : 

خیر لنْساء آلا یرین الرّجال 

و لا یَراهَن الرجال 

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در حدیئی 
فرمود: «بهترین چیز برای زنان این 

اسنت که هزدان انها وا ند وتان 

نیز مردان را نبینند». 

بحارالانوار ج 104, ص 36. 
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قدح فاطمة 
ای بهشت قرب احمد فاطمه لیله القدر محمد(ص) فاطمه 

از کواکب بر جبین ما همه ثبت کن هذا محٌٍ فاطمه 

ای خدا مشتاق يا رب يا ربت ای درود انبیا بر زینبت 

آتبیا را دضبری کن فاظه اولیا را مادری کن فاطره 

خوش ترین ذکر امامان یاد توست هستی ونیستی, فیض عام توست 
از کی ۲ توت میت هک اس ای 

دور قیامت کار غابا فاطمة است بت پیشاتی ها با فاطفه» آنتنت 


لد 
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مدح چادر 

بشنو از چادر که در توصیف زن تار وپودش با تو می گوید سخن 
در کلاس حفظ وتقوا وشرف دختران درّند, چادر چون صدف 
حفظ چادر حفظ دین ومذهب است شیوه زهرا ودرس زینب است 
حفظ چادر چاره ساز کارهاست حافظ گل از هجوم خارهاست 
حفظ چادر زخم ها را مرهم است دست رد بر سینه نامحرم است 
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اشاره 


در مقذمه سخن چند جمله از استاد شهید مرتضی مطهری درباره شرافت 
زن ذکر می کنیم. 

«شرافت رن اقتضا می کند فنکافی که از خانه بیرون می رود منین 
وسنگین وباوقار باشد. در طرز رفتار ولباس پوشیدن هی گونه عمدی که 
باعث تحریک وتهییج شود به کار نبرد وعملا مرد را به سوی خود دعوت 
نکند؛ زبان دار لباس نپوشد, زبان دار راه نرود, زبان دار ومعنی دار به 
سخن خود آهنگ ندهد, چه آنکه گاهی اوقات ژست ها سخن می گویند. راه 
رفتن انسان سخن می گوید. حرف زدنش یک حرف دیگری است. 


اوّل از تیپ خودم که روحانی هستم مثال می زنم 


اک یک روحانی برای خودش یک قيافه وهیکلی برخلاف عادت ومعمول 
بسازد. عمامه خود را خیلی بزرگ وربش خود را خیلی درازتر از حد معمول 
قرار دهد وعصایی وردایی با هیبت 
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وشکوه خاصضی به دست ودوش بکود این زست وقيافه خودش حرف می 
زند ومی گوید به من احترام کنید, راه برایم باز کنید, مقذب بایستید, دست 


همچنین حالت یک افسر با نشانه های عالی افسری که بر گردن ماوت 
وقدم را محکم به زمین می کوبد, باد در غبغب می اندازد وصدای خود را 


موقع حرف زدن کلفت ضف کندی امتطضسا ازبا نی شبات مه کو‌ندار هن 
بترسید, رعب مرا در دل های خود جا دهید. 


همین طور ممکن است زن یک طرزی لباس بیو شد, پا راه برود که اطوار 
وافعالش حرف بزند, فریاد بزند به دنبال من بیایید. سر به سر من بگذارید, 
به من متلک بگویید, در مقابل من زانو بزنید... 


آیا حیثیّت زن ایجاب می کند این چنین باشد؟ 


آیا اگر زن ساده وآرام بیاید وبرود. حواس پرت کن نباشد ونگاه شهوت آلود 
مردان را به سوی خود جلب نکند, برخلاف حیثیت زن, يا بر خلاف حیثیت 
مرد ویا بر خلاف مصالح اجتماع است؟ آیا این برخلاف اصل آزادی 


است ؟... 


اسلام نمی گوید باید زن را در خانه محبوس کرد وجلوی استعدادهای او را 
گرفت. مبنای حجاب در اسلام این است که التذاذات جنسی به محیط 
خانواده وبه همسر مشروع اختصاص پابد. 

محیط اجتماع خالص برای فعالیت وکار باشد, به همین جهت به زن اجازه 
نمی دهد که وقتی از خانه بیرون می رود موجبات 
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تحریک مردان را فراهم کند وبه مردان هم اجازه نمی دهد که چشم چرانی 
کار می شود... 


اکن اه فان کا رو باه ماع یر اس 
آنگه برای یک بیرون رفتن چند ساعت جلوی آیبنه ومیز توالت وقت خود را 
تلف کند وزمانی هم که بیرون رفت سعیش این باشد که افکار مردان را 
متوجه خود سازد وجوانان را که باید مظهر اراده وفعالیت باشند به 
موجوداتی هوسباز وچشم چران وبی اراده تبدیل کنند؟ ! 


۴« عا کل 


در اینجا بد نیست متن شکایت مردی را از زنش که در یکی از مجلات 
مربوط به زنان در زمان طاغوت درج شده بود ذکر کنم تا معلوم شود 
اوضاع زنان را به چه صورت وچه موجوداتی دراورده بود. 


«زنم موقع خواب به یک دلقک درست وحسابی مبدّل هو رون موقع 
خواب برای اینکه موهایش خراب نشود, یک کلاه توری بزرگ به سرش می 
بندد وبعد لنانین خواته می. پوشنه در این موفع»جله آیینه. میز خوالت. فین 
نشیند وگریم صورتش را با شیر پاک کن می شوید. وقتی رویش را برمی 
گرداند احساس می کنم آ رن فن شست با اضلا سل سای را تدارد: 
ابروهایش را تراشیده, چون مداد ابروها را پاک کرده بی ابرو می شود. از 
صورتش 
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بوی نامطبوعی به مشام می رسد زیرا کرمی که برای چین وچروک 
صورتش می مالد بوی کافور می دهد ومرا به باد قبرستان می اندازد. ای 
کاش کار به همین جا ختم می شد, ولی این تازه مقدمه کار است چند 
دقیقه در اتاق راه می رود وخود را جمع و جور می کند آن گاه کلفت خانه 
را صدا می زند ومی گوید: کیسه ها را بیاور وکلفت با چهار کیسه بالا می 
آید, خانم روی تخت می خوابد, کلفت کیسه ها را به دست وپای او می کند 


وبیخ آنها را با نخ می بندد. چون ناخن های دست وپایش «مانیکور» شده 
ودراز است, برای اينکه به به لحاف نگیرد وچند شش نشود واحیانً نشکند, 


دست ویای خود را در کیسه می کند وبه همین ترتیب می خوابد. 

می گویند زن را در کیسه سیاه نییچید. 

ما نمی گوییم زن خود را در کیسه سیاه بپیچد. ولی آیا باید طوری لباس 
بیوشد ودر اجتماع در انظار عموم ظاهر شود که تمام برجستگی 


بدتش را به مردان شهوتران وجچشم چران نشان دهد واز آن طور که 
هست بهتر وجذاب تر به آنها بنمایاند؟ ا! 


از وسایل مصنوعی در زیر لباس استفاده کند وزیبایی مصنوعی را هم برای 
فریفتن ودل ربودن مردان بیکانه به مدد بگیرد؟ 
این مدها ولباس های تحریک برای چه به وجود آمده است؟ ! 


این کفش های پاشنه بلند برای چیست؟ جز برای این است که حرکات 
ماهیچه های بدنشان را به دیگران نشان دهند؟ جز برای تهییج مردان 
است؟ 
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لا ابا مها هار اش کف ها لاس وان ها ا تفا وه مت 
کنند, تنها مردی را که در نظر ندارند شوهران خودشان است... 


اگر دختران چنین باشند. اگر دختران در اجتماع عمومی لباس ساده بپوشند 
وکفش ساده به پا کنند, با پالتو وروسری کامل به مدرسه ودانشگاه بروند, 
افو یت یی درس مت وا نی با با فضفی که هس فد من 
کنیم؟ اصولا اگر التذاذات جنسی ومنظورهای شهوانی در کار نیست, چه 
اصراری است که بیرون رفتن زن به این شکل باشد؟ 


من شنیده ام در پاکستان معمول بوده است - نمی دانم الان معمول باشد 
پا نه - که در کلاس های دانشگاه, باید بخش پسران ودختران به وسیله 
پرده ای از یکدیگر جدا باشد, فقط استادی که پشت تریبون قرار دارد 
مشرف بر هر دو است. ایا به این طریق درس خواندن اشکالی دارد؟». 


این بود گفتار استاد نز رکه ,وفعلشتوف . کم تظیر. یه الا وید غرخضی 
مطهزی: > اعلی اللة هقامه آلشریف:- که-بیش. از جهل سال قبل در کنات 
بسیار پرارزش منم ال حجاب به چاپ رسبده وتأکنون چندین مرنبه تجدید 


چاپ شده است. 

امید است و گوش شنوا وجچشم بینایی به زنان ودختران وشیعیان 
امیرالمومنین علیه السلام وفاطمه زهرا علیها السلام مرحمت فرماید که 
ند کار ان شهید دلسوخته اسلام عمل کنند. 
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بعد از انقلاب ومسأله حجاب 


گرچه بسیاری از مسائل کشف حجاب که رضاشاه خائن در کشور ایران 
بدعت گذاشت - بحمدالله - بعد از انقلاب در این کشور اصلاح شده, اما 
باید گفت انصافاً بسیاری از آثار همان «کشف حجاب» در این کشور عزیز, 
بعد از ریخته شدن خون صدها هزار جوان وجانباز شدن صدها هزار 
فرزندان عزیز این کشور ویتیم شدن هزاران کودک بیگناه وبیوه شدن 
هزاران زن جوان وخسارت صدها میلیارد دلاری که بر این ملت وارد شده 
باقی است. مخصوصاً این سال های آخیر که مان اسلام وانقلاب 
نتوانستند از راه جنگ گرم کاری به پیش ببرند اکنون با جنگ سرد ونرم به 
ما هجوم اورده واولر تیرشان را در چله کمان گذارده وبه طرف قلب 
پسران ودختران ما شلیک کرده اند. 


اوضاع بدحجابی کار را به جایی رسانده که متندینین دلسوز اسلام., از زنان 
متدین تا مردان دیندار, فریادشان بلند است واز مسامحه وتساهل 
مسوولین وعلمای بزرگ, اظهار ناراحتی می کنند. ۰ 
با وضع نامطلوبی در شهرهز آمد ورفت می کنند. امید است همان طور که 

مت عزیز آبرومندانه جنگ گرم را به پایان رسانید در اين جنگ نرم وهجوم 
فرهنگی دشمنان اسلام, دولت وملت همه با هم این اوضاع بدحجابی زشت 
را 2 دهند - ان شاءاللّه , به امید آن رز اقما علیط الا ابلاغ 


0711 - 10 


ص: 20 


فصل اوّل: احکام روابط زن و مرد 
اشاره 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جدیثی فرمود: من قلاً عيتة من خرام 
ملا اللةَ عَیتة یوم القیامه من النار الا آن یوب و یرجع : «هر که چشم خود 
رز از حرام پر کند, خداوند دن زور فیاهفت. جتفتم. آو نز اف انتن بر خرداند: 
مگر اينکه توبه کند و از عمل خود دست بردارد».(1) 


در اين فصل چند مسأله و سوال از احکام مربوط به حجاب وعفاف و 
روابط مردان و زنان برای کسانی که این کتاب به دست آنها می افتد و 
کمتر به رساله های مراجع تقلید مراجعه کرده اند واطلاعی چندانی از این 


اين مسائل از رساله توضیح المسائل و استفتائات حضرت آیه اللّه العظمی 
مکارم شیرازی - مذظله العالی - ذکر می شود. 


ص: 21 


الف) نگاه کردن و پو شش 


مسأله :2080 نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم, خواه با قصد لذّت باشد 
یا بدون آن حرام است وهمچنین است نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم, 
ولی نگاه کردن به صورت ودست های زن تا مچ, اگر به قصد لذّت نباشد 
ومایه فساد وگناه نشود اشکال ندارد ونیز نگاه کردن زن به بدن مرد 
نامحرم به آن مقدار که معمولا آن را نمی پوشانند, مانند سر و صورت و 
گردن ومقداری از دست و پا. 


فسالة :4 نگاه کردن به دختران نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد وبا نگاه 
کردن ترس از افتادن در حرام نداشته باشد جایز است. ولی بنابر احتیاط 
واجب باید به جاهایی مثل ران وشکم که معمولا می پوشانند نگاه نکنند. 


فساله. :2082 واجت: آننت: زن. بذن وموی, شود را از تامخرم. بیو‌شانه 
واحتیاط مستحب است که از پسر نابالغ که خوب وبد را می فهمد وبه 
حذی رسیده که مورد نظر شهوانی است مستور دارد. ولی پوشاندن 
صورت ودستان ۳ م واجب نیلست. 


مسأله :2083 نگاه کردن به عورت دیگری حرام است هر چند در آیینه یا 
اب صاف ومانند ان باشد, خواه محرم باشد پا نامحرم, مرد باشد يا زن 
ی نکند ی 
می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند 


مسأله :+ مرد وزنی که با هم محرمند (مانند برادر وخواهر) می توانند 
به بدن یکدیگر به آن مقدار که در میان محارم معمول 


ص: 22 


است نگاه کنندودز غیر ان احتیاط است که نگاه نکنند. 


مسأله :6 مرد نمی تواند با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند ونگاه 
کردن زن به بدن زن دیگر نیز با قصد لذت حرام است. 

نله 2097 در ضووتن که زنی: هی نم حفظ عطاب: شرقی باشد کاخ 
کردن به عکس بدون حجاب او اشکال دارد, مگر آنکه او را نشناسد 
ومفسده دیگری از نگاه کردن حاصل نشود. 


بزند باید دستکش يا مانند ان در دست داشته باشد. همچنین اکر طبیب 


وپرستار زن دست به بدن مرد بزند؛ ولی در صورت صضرورت وناچاری 
اشکال تدار 


فساله. 2089 ناه کرد یت هرد دزن نامحر براعد. معالخه :ور 
صورتی که ضرورت داشته باشد جایز است. 


فساله. :2090 در فورد خعاتب:واختب کافی است که زن:یدن خود را جو 
صورت ودست ها تا مچء به هر وسیله ای که می تواند بیوشاند ولباس 
خاضٌی شرط نیست. ولی پوشیدن لباس های تنگ وچسبان ونیزلباس های 
زینتی اشکال دارد(یعنی درمقابل نامحرم). 


هشال 2091 ناه کون ری که فیس هه با اف مها کنو تساو 
آگاه شدن از حسن وعیب او جایز است. حنی اگر با پک بار نگاه کردن این 
منظور حاصل نشود می تواند چند بار در چند مجلس نگاه کند 


سوال تکام کردن به موی سر زنان اهل کتاب بدون قصد لت 


ص: 23 


چه حکمی دارد؟ 

جواب: اگر قصد لدّت نباشد اشکال ندارد. 

سوال : نگاه کردن به جسد همجنس وغیرهمجنس مسلمان وغیر مسلمان 
جواب: تنها در صورت ضرورت چنین آموزشی جایز است. 


زنان جایز است؟ 


جواب: اگر پا ور ان پیدا باشد جایز نیست. 


سوال : برخی مادران دختران نابالغ خود را با سر و پای برهنه در خیابان 
ومجالس ظاهر می کنند وظیفه چنین مادرانی چیست؟ 


جواب: بر پدر ومادر لازم است فرزندان خود را از زمان طفولیت با مسائل 


تال ار هه هت را لاس خاش یط ات 


جواب: لباس خاضی شرط نیست, ولی پوشیدن لباس های تنگ وچسبان 
همچنین لباس های زینتی اشکال دارد. 


سوال : آیا پوشیدن مانتو برای زنان در صورتی که حجاب حفظ نشود 
وبرجستگی های اندام مشخص باشد اشکال دارد؟ 


جواب: در صورتی که لباس چسبان باشد حرام است. ولی اگر گشاد باشد 
اشکال ندارد. 


نتتوال ؛ فتنظور از لبانتن:زبتتی که پوشیدن آن. اشتکال:دارد .جیتینت ؟ 


ص: 24 


۱ ی 


جواب: پوشیدن چنین لباس هایی اشکال دارد وبر پسران ودختران ومردان 
وزنان لا زم است موازین عفت اسلامی را که مایه سعادت دنیا وآخرت 


است رعایت 
فان + اشسفاده ان کراوات جده خکس دار 


جواب: با توجه به اينکه در حال حاضر ودر کشور ما امر شعار بیگانگان 
وهمبستگی با آنها محسوب می شود از آن اجتناب کنید , ولی در کشورهایی 
که جزتی از لباس محسوب می شود پوشیدن آن اشکال ندارد. 


سوال :ایابرای زن جایزاست که عطربزندواز منزل بیرون برود؟ 


جواب: در روایات متعذادی از این معنی نهی شده وظاهر بعضی از آنها 


ب) شنیدن صدای زن نامحرم 


مسأله + شنیدن صدای زن نامحرم در صورتی که به قصد لدّت نباشد 
وسبب افتادن در گناه نشود اشکالی ندارد, ولی زن نباید لحن صدای خود 
را طوری کند که هوس انگیز باشد. 


۴« عا کل 


ص: 25 


اکنون به چبر پرسش و پاسخ از رساله احکام انوا مطابق با فتوای 
خضرت ان اللد الخظمی مکاوم سیر اتعرضی و دآوی 


سوال : در کلاس های دانشگاه. هم | ساتید مرد وهم اساتید زن تدریس 
می کنند نگاه کردن دانشجویان مرد به استاد زن وبه عکس چه حکمی 
دارد؟ 


جواب: در صورتی که نگاه هوس آلود نباشد در مورد وجه وکفین اشکال 


ندارد. 


سوال : معمولا خانم ها در مجالس جشن وعروسی لباس های زیبا پوشیده 
وخود را آرایش می کنند, ولی گاه آرایش آنها چندان غلیظ است که ما 


زنان هم از نگاه به نان لذت می بریم. آپا نگاه کردن در این صورت جایز 


است ؟ 
ج) دیدن فیلم ها و سریال های خارجی 


سوال : دیدن فیلم هایی که در ان زنان در برابر زنان ومردان در برابر 
مردان می رقصند چه حکمی دارد؟ 


جواب: مشاهده این فیلم ها موجب فساد است وجایز نیست. 

سوال : آیا دیدن سریال ها وفیلم های خارجی که بعضاً به طور نامناسبی از 
سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود وخانم های بی حجاب در ان 
بازیگری می کنند جایز است؟ 

جواب: نگاه کردن به فیلم های مبتذل که موجب فساد انسان با 


ص: 26 


خانواده. آنشن.خی شتهدعان . تست وباید. ان تحاه کرکن به ان خوددایی کرو 


سوال : گاهی در برنامه های ورزشی, شناگران را با بدن های عریان, يا در 
فیلم های خارجی, زنان را به صورت نیمه عریان نشان می دهند, نگاه 
کردن این مناظر چه حکمی دارد؟ 


جواب: چنانچه دیدن آنها منشا فساد شود جایز نیست. 
د) استفاده از برنامه های ماهواره 


جواب: استفاده از این برنامه ها جایز نیست وبرنامه های به ظاهر خوب یا 
بی ضرر ان وسیله ای است برای سوق دادن به برنامه های فاسد؛ 
بنابراین. نباید مسلمانان از حیله های دشمنان اسلام برای نشر فساد در 


سوال : آیا استفاده کودکان از برنامه های ماهواره ای, مجوّز نصب 1 
واستفاده از ان است؟ 


جواب: تفاوتی در میان, کودکان وبزر گسالان نیست وخطر برنامه های 
ماهواره برای هر دو مسلم است. 


ه‌ 1 ارانن 
سوال : کوتاه کردن مو برای دختران چه حکمی دارد؟ 
ص: 27 


جواب: در صوربی که مانند پسران نباشد مانعی ندارد. 
تتتقال ؛ ایا زنان می توانند موهای خود را بتراشتد با کوتاه کنند؟ 
ب: اشکال دارد. 


سوال : آیا دختری که ازدواج نکرده وقصد ازدواج دارد می تواند اندکی 


سوال : تراشیدن ریش چه حکمی دارد؟ 


خوات؛ اجتباط دز فرک آاستء ولین خنانچه آقشفت چانه باقن نماند که کاه 
بف آن ریش پرفسوری گفته می شود کاقی است وجوانانی که محاسنشان 
به صورت امتطعه رحستخ موه زرد بتراشتند تا به‌صورت کامل در آید. 


سوال ارات واصلاح زنانه برای مردان چه حکمی دارد؟ 


جواب: جایز نیست مردان خود را شبیه زنان کنند. ولی اصلاح جزئی 
ومرئثب کردن برخی قسمت ها که منظره خوشایندی ندارد اشکال ندارد. 


سوّال : بسیاری از خانواده ها بر اساس یک سئت غلط به داماد انگشتر یا 
ساعت يا گردنبند یا حلقه طلا هدیه می دهند وداماد از آن استفاده می کند 
ودر نتیجه زشتی این کار از بین می رود. نظر مبارک را در مورد | ستفاده 
مردان از انگشتر ودیگر زیورآلات طلا وهدیه دادن آن به داماد وجوانان ونیز 
ساخت وخرید وفروش آن که مقدّمه وزمینه ساز این منکر است بیان 


ص: 29 


جواب: زیت طلا برای مردان مطلقاً حرام است ومسلمانان وپیروان 


مکتب اهل , بیت علیهم السلام به پیروی دستورهای آن بزرگواران از این 
امر اجتناب بِ وتفاوتی میان هدبه وغیر آن وداماد وغیرداماد نیست 
وساختن ِِ وفروش آنها نیز اگر برای استفاده مردان باشد اشکال دارد 


واگر زینت طلا به صورت صلیب باشد پوشیدن وساختن وخرید وفروش آن 
گناه مضاعف دارد. 


و( گوش دادن به آواز زنان 


سوال : گوش دادن به آواز زن نامحرم برای مرد در صورتی که اشعار 
مذهبی بخواند وموجب مفسده هم نباشد چه حکمی دارد؟ 


ب: اشکال دارد. 


سوال . : هنگامی که در مراسم صبحگاهی مدرسه یکی از خواهران قرآن 
را با صوت تلاوت می کند دبیران مرد صدای او را می شنوند آیا به طور 
کل تلاوت قرآن خواهران در صورت شنیدن نامحرم گناه است ؟ 


ب آکر ظ آهنگ. باشده اشکال داوه وا به ظوز فاد انم مانعن 


ندارد. 

ز) خلوت با نامحرم 

سوال : خلوت با نامحرم چه حکمی دارد؟ 

جواب: احتیاط واجب آن است که مرد وزن نامحرم در محل 
ص: 29 


خلوتی که کسی خر آنها تیست وویری: هم تفن اند عازن شود تما نتد: 
حلّی اگر در آنجا نماز بخوانند نمازشان اشکال دارد. 


ج) رابطه دوستی با نامحرم 


سوال : متأشفانه روابط بین پسر ودختر در جامعه ما بسیار جا افتاده ویدر 
ومادران از آن به عنوان یک کار زشت اد ضف: کنتد: اکر سر ودختر ور 
روابط خود حدود را رعایت کنند وبدون اطلاع پدر ومادرشان رابطه برقرار 
کنند وبین خود دوستی پایداری را برنامه ریزی کرده باشند که به احتمال 
نزدیک به پقین به ازدواج انها منتهی شود ایا شرعا اشکال دارد؟ 


جواب: تجربه ها مکژر در مکزر نشان داده که رابطه های دختران ویسران 
دام های شیطان است ومنجر به خلاف شرع می شود. ولی در صورتی که 
قصد ازدواج داشته باشند, آن هم به مقداری که برای شناخت یکدیگر لازم 
است. می توانند تماس بگيرند. 


سوال : مکالمه تلفنی پسر ودختر ومراوده طرفین جهت دوستی چه حکمی 
دارد؟ 


ط) اختلاط زن ومرد 


سوال : چگونگی و نوع پوشش زن در میهمانی های خانوادگی ومیزان آن 


ص: لاد 


جواب: زر باید در مقابل نامحرم ود راء جر صورت ودست ها تا مج» 
بیوشاند وتفاوتی میان میهمانی خانوادگی وغیر. آن تست 


سوال : بوسیدن سر و دست زنان ومردان سالخورده فامیل که نامحرم 
هستند به عنوان احترام چه حکمی دارد؟ 


جواب: اشکال دارد. 
سوال : شوخی وسخن گفتن با اقوام نامحرم چه حکمی دارد؟ 
جواب سخنان عادی اشکال ندارد, ولی شوخی اشکال دارد. 


سوال : در برخی مناطق, اقوام نامحرم نزدیک را جزء محارم به شمار می 
اور ند وحجاب را در مقابل آنها رعایت نمی کنند وگاه به آنها د ست می 


دهند؛ حکم این امور چیست؟ 


ها ام ایو آمو ار ی وا را 
خوب, امر به معروف ونهی از منکر کرد. 


سوال : خنده وشوخی استاد خانم در کلاس دانشجویان دختر وپسر به 
منظور رفع کسالت وخستگی وتجدید روحیه دانشجویان چه حکمی دارد؟ 


جواب: رعایت آداب عفت در کلاس درس واجب است. 


ص: 1 


ص: 


32 


فصل دوم: چشم چرانی 
اشاره 


در این فصل چند حدیث برای کسانی که خود را مسلمان وشیعه 
امیرمومنان علی علیه السلام وفاطمه زهرا علیها السلام می دانند ذکر می 
کنیم. 


1.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمود: من ملا عَیبَهٌ من خرام 
ملاً ال عَیتة یوم القیامه من الا لا آن ینوت و ترجع : «هر که چشم خود 


رز از حرام پر کند, خداوند در روز قیامت چشم او را اف انتتنزیر خرداند: 
مگر اينکه توبه کند و از عمل خود دست بردارد».(1) 


ط و در روایت دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : اشتد 
عَصَبّ الله علی مرو ذاتِ بعل ملات عیتها من عّیر وجها او غیر ذی مَحرم 
: «خشم خداوند سخت است بر زن شوهرداری که چشم خود را از غیر 
شوهر خود پا از کسی که محرم او نیست پر کند» )2 


ص: 33 


۳ شیخ صدوق: و ب الاعمال. ص 338 1 


3 رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمود: من لا عیتیه عَیتیه حراما 
را از حرام پر کند, خداوند در روز قفیامت: متخ آنشنین در چشمش فرو می 
کند, سیس او را داخل انش عم ند 1(۰) 


4. از علی علیه السلام روایت شده است: استأدن آعمی عَلی فاطمه علیها 
السلام فَحَجَبتة. ققال لها سول ال صلی الله علیه و آله: لمَ حَجَبتَةْ و هو لا 
براي؟ ققالّت علیها السلام : ان لم یکن یرانی قآ آراة و قوش الژیخ. 
ققال رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : أَشَهدٌ آتک بَضقَه ی : «مرد 
تاشاف احا و رفت: که وارد هل شمه فا امه لها السلام حود نا در 
ات را ار امش ات رای ای تسش ۲ 9 
نابیناست, من که نابینا نیستم علاوه بر این او بوی من را می شنود».(2) 


کاس افرخ صلی الله له الم یکی و زان موه ام لاه 
فرمود: ای حولاء زینت خود را برای غیر ِِِ اشکار مکن وبرای زن 
جایز نیست مج پایش را برای نامحرم آشکار کند واگر مرتکب چنین کاری 
شود خداوند او را لعنت می کند وبر او غْضب می کند وقرشتگان نیز بر او 
لعنت می فرستند وعذابی دردنای برای او مهیاست».(3) 


ص: 34 
1- بحارالانوار, ج 104, ص 37. 


6 کسی که نگاه کند به خانه همسایه اش و چشمش بیفتد به عورت مرد یا 
مو وبدن زنی, سزاوار است که خداوند او را با منافقان وارد انش سازد. 
(1) 


7. در کتاب های فقهی وحدبت آمده است که اگر کسی عمدآ به داخل خانه 
مردم نگاه کند وبه صورت و یا تن برهنه زنان کر آنها می توانند در 
مر نبه اول او را نهی کنند, اگر خودداری نکرد می توانند با وگ او را دور 
سازند. اگر باز اصرار داشته باشد با آلات قتاله می توانند از خود ونوامیس 
خویش دفاع کنند واگر در اين درگیری, شخص مزاحم ومهاجم کشته شود 
خو هدر آشته اه هم‌جا بر از اه ربا تشه مرت 

را رات که ی آها کب ای سار اس ار امنهر اعت 
از طریق خشن تر وارد نشوند.(2) 


8 زراره از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت 
فرمود: وقتی دختری که با تو محرم نیست به شش سالگی رسید دیگر 


9 در رخا آمام. ضادق علیه. الشسلام فرموده موی ناسا بهنام. این ا2 
فکتوم از واستر.صلی اللفعاق و اه احار کرت که واه سر سود 
حضرت به عايشه وحفصه که در انجا حضور داشتند فرمود: برخيزید وبروید 


ص: 35 


2- تفسیر نمونه. سوره نوره ذیل آبه 27 
3- کافی, ج 5, ص 533. 


داخل خانه ! آن دو گفتند: این مرد نابیناست. حضرت فرمود: اگر او شما را 
نمی بیند, شما او را می بینید».(1) 


10 ابوحمزه تصالم از امام باقر علیه السلام پرسید زنی گرفتار درد می 
شود ایا جایز است برای مداوا کردن به طبیب مرد مراجعه کند؟ حضرت 
فرمود: در صورتی که مضطر باشد باکی نیست.(2) 


1. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه 
و اله بر زنان سلام می کرد وانها هم جواب می دادند وعلی علیه السلام بر 
زنان سالخورده سلام می کرد وکراهت می داشت که بر زنان جوان سلام 
کند ومی فرمود: می ترسم وقتی جواب می دهند صدای آنها مرا به تعجّب 
وادارده دز این ضورت ضرر آن بیش از باداش آن باشد.(3] 


2. امام باقر وامام صادق علیهما السلام در حدیثی فرمودند: ما من آحد 
لا وقو بَصیبٌ حظاً من الزٌنا قنا القیتین ار وَزٍنا الفم القبله وَززنا الیَدّین 
اللمسن صدذق الفرج زک آم كَذِبِ : ««نیست احدی مگر اینکه بهره ای از زنا 
دارد. پس زنای چشم نگاه کردن به نامحرم است وزنای لب بوسیدن 
نامحرم است وزنای دو دست. تماس گرفتن با بدن نامحرم است خواه 
ال ۱۳۰ 


9 این از امام باقر یه سای روت کرده کس امد ضلی الا عاره 
و 


ص: 326 


1- کافی, ج 5, ص 534. 
2 کافی, ج 5, ص 534. 
3- کافی, ج 5, ص 535 
4 کافی, ج 5, ص 559, ح 11. 


مردی را که نگاه کند به عورت زنی که برای او حلال نیست ولعنت فرمود 
کسی که خیانت کند به همسر برادر دینی خود ولعنت فرمود کسی که 
مردم به او احتیاج دارند واو از انها تقاضای رشوه کند».(1) 


5. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: التْظَرّ سَهمٌ 
مَسمَومٌ من سّهام ابلیس قَمن ترّکها خوفاً من اللّه اعطاخ ال ایمانا ده 
حلاوتَةهٌ فی قلبه ۲ : «نگاه کردن یکی از تیرهای زهرالود ابلیس است پس هر 
که از ترس خدا چشم خود را از (نامحرم) فرو بندد, خداوند به او ایمانی 
عطا فرماید که حلاوت آن را در دلش بیابد».(2) 


16 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: التّظرة بعد 
التظره ترزغ فی القلب الشْهوة و کفی بها لصاجبها هک ی از کاه 
بذر شهوت در دل می کازد واین خود برای به فتنه و به گناه کشاندن 
صاحس کف ات 


7. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: ول اللَرَّه 
ی والتانیة علیک لا ی لاله قیها الملاک ۱ : «نگاه اول از آن توست, نگاه 
دوم به زیان تنوست نه به سود نو ونگاه سوم مایه هلااکت است» .)4 


البئه ذکر این نکته ضروری است که نگاه اول در صورتی گناه 
ص: 327 

[- کافف: 0 3 ض‌ 59 ۳ 14 

2 بحارالانوار 2 104 ص 38 ج 34 


3- الفقیه, ج 14, ص 18, ح 4970. 
4 الفقیه, ج 3, ص 474, ح 4658. 


ندارد که بدون قصد, چشم انسان به نامحرم افتد اما اگر از ال با قصد 
نگاه کند جایز نیست.. 


8. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: من تظرّ |لی 


ام آو مت بضره ای السماء او غْمّضَ ۳ پرتد الیه بض وحن 
یرَوجه | من الحْورِ العین : «هر که نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را 


ِِِ 2 پا آن را برهم نهد, هنوز چشم بر هم نزده, خداوند از 
حورالعین به ازدواج او در آورد».(1) 
19 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: ال سهم 


من سهام ابلیس وکم من تظرو آورئت حسرَه طویلةٌ : «نگاه (به نامحرم) 
تیری است 0 شیطان. ای بسا بی. تکام موجب حسرت وغضه 


امنت وآزادی در محیط خانه 


بی شک وجود انسان دارای دو بعد است: بعد فردی وبعد اجتماعی وبه 
همین دلیل, دارای دو نوع زندگی است: زندگی خصوصی وعمومی که هر 
یک برای خود ویژگی هایی دارد واداب ومقزراتی. 


اتشنان تاخاز است در محیطظ. اعتعاغ فیید فیاجق را از عظر لانشن جوز 


ص: 39 


2- کافی, 0 ئ ض‌ 59 


وضع دز تفا ضدت شبانه: زور خشسته کنندم وترذسر آفرین آنشت: 


آق .خی خواهد قدتی ار بان روز اراد خاشتدر فید. فشدهاه را ده کی به 
استراحت پردازد, با خانواده وفرزندان خود به گفت وگوهای خصوصی 
تتصی تا انجا که فص اس اد اب ازاری سه ره : به همین دلیل, به 
خانه خصوصی خود پناه می برد. با بستن درها به روی دیگران. زندگی 
خویش را موقتاً از هد جدا| می سازد وهمراه آن از انبوه قیودی که ناچار 
بود در محیط اجتماع بر خود تحمیل کند آزاد می شود. 


حال بایهفر آنن فحیظط ار ایا ای ملسم روش امیت کافن مهد واه 
باشد. اگر بنا باشد هر کس سرزده وارد این محیط گردد وب خرن اف ان 
تجاوز کند, کر آن آزادی و استراحت واراهش وجود نخواهد داشت وبه 
محیط کوچه وبازار مبذل می شود. 


به همین علت هميشه در میان انسان ها مقژرات ویژه ای در این زمینه 
بوده است ودر تمام قوانین دنیا وارد شدن به خانه اشخاص بدون اجازه انها 
ممنوع | ست ومجازات دارد. حتّی در جایی که ضرورتی از نظر حفظ امنیت 
وجهات دیگر ایجاب کند که بدون اجازه وارد شوند. مقامات محدود ومعینی 
حق دادن چنین اجازه ای را دارند. 


0 مج 
در اسلام نیز در این زمینه دستور بسیار موکد داده شده است واداب وریزه 
کاری هایی در این زمینه وجود دارد که کمتر نظیر ان 


ص: 39 


دیده می شود. 

در حدیثی می خوانیم: ابوسعید از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه 
ورود به منزل گرفت, در حالی که روبه روی در خانه پیامبر صلی الله علیه 
و اله ایستاده بود. حضرت فرمود: هنگام اجازه گرفتن روبه روی در نایست. 
در روایت دیگری می خوانیم: خود آن حضرت هنگامی که به در خانه کسی 
فتی اه روبه روی در نمی ایستاد, بلکه در طرف راست يا چپ قرار می 
گرفت ومی فرمود: «السَلام علیکم» (وبه این وسیله اجازه ورود می 


گرفت)؛ زیرا| آن روز هنوز معمول نشده بود که در برابر در خانه پرده 
بیاویزند.(1) 


خانه مادر, يا پدر ویا حتثّی وارد خانه فرزند خود شود اجازه بگیرد. 


در روایتی آمده است: مردی از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید آیا 
هنگامی که می خواهم وارد خانه مادرم شوم باید اجازه بگیرم؟ 


فرمود: «آری». 


عرض کرد: مادرم غیر از من خدمتگزاری ندارد, آیا باز هم باید اجازه 


بگیرم؟ 

قوضوده آنحت. از گراها عربانت؟ هیا کوستت: دارعب‌فاورت را برهنه 
ببینی ؟» 

عرض کرد: نه. 

ص: 40 


1- فخر رازی, تفسیر کبیر, ج 23, ص 198, ذیل آیه مورد بحت. 


فرمود: قاستأزن عَلیها : «اکنون که چنین است از او اجازه بگیر».(1) 


کر تساک ی من‌ دام که فا ی الم که و له عون سم 
خواست وارد خانه دخترش فاطمه علیها السلام شود, نخست بر در خانه 


آمد دست به روی در گذاشت ودر را کمی عقب زد. سپس فرمود: السلامْ 
علیک و بعد پیامبر صلی الله 
9 فرمود : اجازه دارم وارد شوم؟ عرض کرد: وارد شو ای رسول 
خدا؛ 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که همراه من است نیز اجازه 
دارد وارد شود؟ 

فاطمه علیها السلام عرض کرد: : مقنعه بر سر من نیست. وهنگامی که خور 
را به حجاب اسلامی محجب ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله مجددا 
ام کرد وفاطمه علیها السلام جواب داد وبار دیگر اجازه ورود برای 
خودش گرفت ِ- از پاسخ ِِ فاطمه علیها السلام. اجازه ورود برای 


این حدیث به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه پیامبر صلی الله علیه و 


آله که یک الگو وسرمشق برای عموم مسلمانان بود این نکات را دقیقاً 
رعایت می فرمود. 


حتّی در بعضی از روایات می خوانیم که باید سه بار اجازه گرفت : 
وا 
ص: 1 


هنگام اجازه دوم خود را آماده سازند. 
هنگام اجازه سوم اک خواستند اجازه دهند واگر نخواستند اجازه ندهند.(1) 


حثْی بعضی لازم دانسته اند که در میان این سه اجازه فاصله ای باشد, چرا 
که گاه لباس مناسبی بر تن صاحبخانه نیست, گاه در حالی است که نمی 
خواهد کسی او را در آن حال ببیند, گاهی وضع اتاق به هم ریخته است, گاه 
اسراری است که نمی خواهد دیگری بر اسرار درون خانه اش واقف شود ؛ 
باید به او فرصتی داد تا خود را جمع وجور کند. 


واگر اجازه نداد, بدون کمترین احساس ناراحتی باید صر فنظر کرد. 


در اینجا داستانی بسیار عبرت انگیز در باره عاقبت چشم چرانی نقل می 
کنیم کة آفید است همان از آن غبرت کیرند: 


او می گوید دوستی داشتم که بیشتر غلاقه من به او از جنبه دانش 
وفضلاش بود, نه نه از جهت ایمان واخلاق. از دیدن وی همواره مسرور می 
۳ در محضرش احساس شادی می کردم. نه به عبادات وطاعات او 


توچه داشتم, نه به آلودگی وگناهانش. او برای من تنها رفیق آ بود 
وهرگز در اين فکر نبودم که از وی علوم 


ص: 12 


فسات الشهر ع فا ص161 


شرعی بیاموزم یا درس فضیلت واخلاق فرا گیرم. 


سالیانی دراز با هم رفاقت داشتیم و در این مذت. نه من از او بدی دیدم 
ونه او از من رنجچید. 


برای یک سفر طولانی, به ناچار قاهره را ترک گفتم واز رفیق محبوبم جدا 
وضع تا پایان مسافرتم ادامه داشت. در این مذت همواره نگران وناراحت 
بودم . 


پس از مراجعت از سفر برایر دیدار دوستم به در خانه اش رفتم, , از آن 
متزل, رفته. بود., همسایکانش, گفتند. مدتی. بیش تغییر .سکن ذاد .و نمی 
دانیم به کجا رفت. برای پیدا کردن دوستم بسیار کوشش کردم ودر جست 
وجوی او به هر جایی که احتمال ملاقانش را می دادم رفتم ولی هر چه 
جستم او را نیافتم. رفته رفته مایوس شدم تا جایی که یقین کردم دوست 
خود را از دست دادم ودیگر راهی به او ندارم. اشک تا ریختم " کریة 
کسی که در زندگی از داشتن دوستان باوفا کم نصیب است. گریه آن که 
هدف تیرهای روزگار قرار گرفته, تیرهایی که هرگز به خطا نمی رود وپی 
درپی درد ورنج ان احساس می شود. 


اثفاقاً در یکی از شب ها تاریک آخر ماه به طرف منزلم می رفتم, راه را 
گم کردم وندانسته به محله دورافتاده وگوچه های مگ ووحشتناک رسیدم. 
فد ان ساعت از شدّت ظلمت چنین 


ص: 43 


احساس می کردم که در دریای سیاه وبی کرانی که دو کوه بلتت و ره ان 
را احاطه کرده است در حرکت هستم وامواج سهمگین آن گاهی بلند می 
شود وبه جلو می اید وگاهی فروکش می کند وبه عقب برمی گردد. 


هنوز به وسط ان دریای تیره نرسیده بودم که از یکی از منازل ویران 
صدایی شنیدم ورفت وامدهای اضطراب امیزی احساس کردم که در من 
مردم بینوا ومصائب غم زدگان را در سینه خود پنهان کرده است. 


من از سال های پیش با خدای خود عهد کرده بودم که هرگاه مصیبت زده 
ای را ببینم اگر قادر باشم یاریش کنم واگر عاجز باشم با اشک وه خود در 
مش شریک گردم. به همین جهت راه خود را : به طرف آن خانه گرداندم 
وآهتیته در تدم کشی یامد دقع زوم یه شوت در را کویدمی در با شید 
دیدم دختر بچّه ای است حدود ده ساله که چراغ کم فروغی به دست 
داشت. در پرتو نور خفیف. دخترک را دیدم لباسی مندرس در بر داشت 
ولی جمال وزیباییش در ان لباس,: مانند ماه تمام بود که پشت ابرهای پاره 
پاره قرار گرفته است. ِ تخیر پرشيدض: ابا ور رل فتما رد دارید؟ او در 
کمال ناراحتی ونگرانی که نزدیک بود قلبش بایستد جواب داد: آری ای 
مرد, پدرم را دریاب که او در حال جان دادن است ! 


این جمله را گفت وبرای راهنمایی من وارد منزل شد. پشت 
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سرش ِ مرا در بالاخانه ای برد که یک در کوتاه بیش نداشت. داخل 
شدم ولی تا ناق وحشت زایی, چه وضع رقت باری ! در آن وقت گمان می 
کردم از جهان زنده به عالم مردگان آمده ام. در نظر من آن بالاخانه 
کوچک, چون گور وآن بیمار چونان میّتّی جلوه می کرد. 


نزدیک بیمار نشستم. بی اندازه ناتوان شده بود؛ کویین پیکرش یک قفس 
استخوانی است که تنقّس می کند ویا نی خشکی است که چون هوا در آن 
عبور می کند صدا می دهد. از روی محبت دستم را روی پیشانی اش 
گذاردم. چشمانش را باز ومدّتی به من نگاه کرد. کم کم لب های بی 
رمقش به حرکت درآمد وبا صدایی بسیار ضعیف گفت: خدا را شکر که 
دوست گمشده ای را پیدا کردم ! 


از شنیدن این سخن چنان منقلب ومضطرب شدم که گویی دلم از جا کنده 


شده ودر سینه ام راه می ر ود. 


نمی خواستم غضه های پنهانی ام با این وضع دلخراش ورقت بار او تجدید 
شود. 


با کمال شتت اش از امس تال ارشت: کمدو عم هم ؟ 
چرا به این وضع دچار شده ای؟ 


با اشاره به من فهماند که میل نشستن دارد. دستم را تکیه گاه بدنش قرار 


دادم رن ارام .لت به: تخر کسشود: تا 
قضه خود را شرح دهد. گفت: ده سال : تمام من 
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ومادرم در خانه ای مسکن داشتیم. همسایه مجاور ما مردی ثروتمند بود, 
یک روز در قض ال ماش کده آن مرد متمکن دیدم دختری ی ماه رو 
وزیبایی دارد که نظیرش در هیچ یک از قصرهای این شهر نبوده, چنان 
شیفته دلاخ ات تدم که صسر حفر ارم هه کلی از دسر فیخ: 


برای آنکه به وصلش برسم تمام کوشش خود را به کار بردم. از هر دری 
سخن گفتم وبه هر وسیله ای متوسٌل شدم ولی نتیجه نگرفتم. آن دختر زیبا 
همچنان از من کناره می گرفت. سرانجام به او وعده ازدواج دادم وبه این 
امید قانعش کردم. با من طرح دوستی ریخت ومحرمانه باب مراوده باز 
شد, تا در یکی از روزها به کام دل رسیدم ودلش را با ابرویش یک جا بردم 
وانچه نباید بشود اتفاق افتاد. 


خیلی زود فهمیدم که دختر جوان فرزندی در شکم دارد. دودل ومتحیر شدم 
از اينکه ایا به وعده خود وفا وبا او ازدواح کنم يا انکه رشته محبتش را 


قطع کنم واز وی جدا شوم؟ 


حالت دوم را انتخاب کردم وبرای فرار از دختر, منزل مسکونی ام را تغییر 

دادم وبه خانه ای که تو در آنجا می آدع منتقل شدم از آن پس و 
نداشتم. از این قصه سال ها گذشت. روزی نامه ای با پست به من رسید. 
در اين وقت دست خود را دراز کرد, کاغذ کهنه زردرنگی را از زیر بالش 
خود بیرون اورد وبه دست من داد. نامه را خواندم این مطلب در ان نوشته 
شده بود : 
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اگر به تو نامه می نویسم, نه برای این است که دوستی ومودّت گذشته را 
تخدید مایم خرا که.ترای انا ر حاضر نیستم حلّی یک سطر یا یک کلمه 
بنوبسم, , زیرا پیمانی مانند پیمان کارا نة تو وموذتی مانند موذت دروغ و 

ف حقیقت تو, شایسته پادآوزی تیست چه رسد که بر آن تاشفت تمنای 
تجدیدش نمایم. 


تو می دانی روزی که مرا ترک گفتی آتش سوزنده ای در دل وجنین جنبنده 
ای در شکم داشتم. ی ار بر گذشته ام بود, جنلین هم مابه ترس 
ورسوایی آیتدخ ام . تو کمترین اعتنایی به کته وآینده من ننمودی, فرار 

کردی تا جنایتی را که خود به وجود آورده ای نبینی واشک هایی را که نو 
خاری کرنه ابا تک ابا با این رصان نی رحمانه دض اسان ی 
توانم تو را یک انسان شریف بخوانم؟ 


هرگز ! نه تنها انسان شریفی نیستی بلکه اصلا انسان نیستی, زیرا تمام 
صفات نایسند ودرندگان را در خود جمع کرده ای ویکجا مظهر ناپاکی ها 
وسیثات اخلاقی شده ای. می کفتین تو را دوست دارم,دروغ می 
گفتی.توخودت را دوست می داشتی, نو به تمابلات خویشتن علاقه مند 
بودی. در رهگذر خواهش های نفسانی خود به من برخورد کردی ومرا 
وسیله ارضای تمئیات خویشتن یافتی, وگرنه هرگز , به ان فرنا میت اموی 
وبه من توجّه نمی کردی. 


به من خیانت کردی چون وعده دادی که با من ازدواح کنی؛ ولی پیمان 
شکنینتی ونه وده"وفا نکردی: فکر می کردی زنی: که آلوده بة 
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گناه شد ودر بی عفتی سقوط کرد لایق همسری نیست. آیا گناهکاری من 
جز به دست تو شد؟ آیا سقوط من سببی جز جنایتکاری تو داشت؟ اگر تو 
نبودی من هرگز به گناه آلوده نشده بودم, اصرار مداوم تو مرا 0 
وسرانجام مانند کودکی که به دست جبار توانایی اسیر شده باشد در مقابل 
تو ساقط شدم وقدرت مقاومت را از دست دادم. 


عفقت مرا دریدی, پس از ان من خود را ذلیل وخوار حس می کردم وقلبم 
مالامال از غضه واندوه شد. زندگی برایم سنگین وغیر قابل تحمّل می نمود 
وبرای دختر جوانی مانند من زندگی چه لذْتی می توانست داشته باشد؟ نه 
قادر است همسر قانونی یک مرد باشد ونه می تواند مادر پاکدامن یک 
کودک؛ بلکه قادر نیست در جامعه به وضع عادی به سر برد. او پیوسته 
سرافکنده وشرمسار است, اشک تأثر می ریزد» به باد رسوایی خوبش 

وسرزنش های مردم می افتد, از ترس بندهای استخوانش می سوزد 


آسایش وراحت را از من ربودی» چنان مضطر وبیچاره شدم که از آن خانه 
فحال وباشکوه فرار کردم, از پدر ومادر عزیز واز زندکی مرفه وگوارا 
جچشم پوشیدم وبه خانه ای کوچک رن 1۳ ای دورافتاده وبی رفت ومد 


مسکن گزیدم تا باقيمانده عمر غم انگیز خود را آنجا بگذرانم. 
پدر ومادرم را کین خبر دارم که هر دو در غیاب من جان 
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سپردندوازدنیارفتند .آنهادرغصّه جدایی من دق کردندوازناامیدی دیدار من 
مردند. حفارسی کتم و اما سییر این بداززرت: 


تو مرا کشتی زیرا ان سم تلخی که از جام تو نوشیدم وان غضصّه های 
کشنده وعمیقی که از دست تو در دلم جای گرفت وبا آن در جنگ وستیز 
بودم آثر نهایی خود را در جسم وجانم گذارد. اینک در بستر مرگ قرار دارم 
وروزهای آخر زندگی را سپری می کنم. من اکنون مانند چوب خشکی ام 
که ان در اعماق أن خانه کرده, پیوسته می سوزد وبه زودی متلاشی 
خواهد شد. 


گمان می کنم خداوند به من توجه کرده ودعایم مستجاب شده است. 
خداوند اراده فرموده که مرا از این همه نکبت ونیره روزی برهاند واز 
دنیای مرگ وبدبختی به عالم زندگی واسایش منتقل سازد 


با این همه جرایم وجنایات باید بگویم که تو دروغگو, مار حیله گر. دزد 
۰ عهان, نهی کنم خداوند غادل تو. را ازاد -بکذارد وحف من 
پده مظلوم را از تو نگیرد. 


آری, این نامه را برای تجدید عهد دوستی ومودّت ننوشتم, زیرا تو پست تر 
از آن هستی که با تو از پیمان محبّت سخن بگویم. به علاوه من اکنون 
درآستانه قبر قرار گرفته, از نیک وبدهای زندگی, از خوشبختی ها وبدبختی 
های حیات, در حال وداع وجدایی ات نف ریک دی ان فن ارتوی»دوستی 
کسی است ونه لحظات مرگ اجازه پیمان محبّت به من می دهد. اين نامه 
را تنها از ان جهت نوشتم که 
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تونزد هن آمانتی دای وان دختر نه بیکنام:قو آنننت: 


ارت دل بی رحم تو عاطفه پدری وجود دارد بیا این کودکی بی سرپرست 
را از من بگیر تا مگر بدبختی هایی که دامنگیر مادر ستمدیده اش شده 
است دامنگیر وی نشود وروزگارش مانند روزگار من تم با تیره روزی 
وناکامی نشود. 


هنوز از خواندن نامه فارغ نشده بودم که دیدم اشک بر صورثش جاری 
است پرسیدم بعد چه شد؟ 


گفت: وقتی این نامه را خواندم بدنم لرزید. از شذت ناراحتی وهیجان 
کصازفی کزدم نزدیک است سینه آم بشکافد وقلبم از غضه بیرون افتد. به 
سرعت به خانه ای که نشانی آن را داده بود رفتم وآن همین منزل بود. 
وارد این بالاخانه شدم دیدم روی همین تخت یی بدن بی حرکت افتاده 
ودختر بچّه اش در کنارش نشسته, با وضعی جانسوز وناراحت کننده گریه 
می کند. 


بی اختیار از وحشت آن منظره هولناک فریاد زدم وبی هوش شندم. و 
در آن موقع جرایم غیرانسانی ام به صورت درندگان وحشتناک ان نظرم 
مجسشم شده بودند. یکی چنگال خود را به من می نمود ودیگری می 
خواست با دندان مرا بدرد. وقتی به خود آمدم با خدا عهد کردم که از اين 
خانه که اسمش را (غرفه الاحزان) گذاردم خارج نشوم وبه جبران ستم 
هایی که بر آن دختر مظلوم کرده ام مثل او زندگی کنم ومانند او بمیرم. 


اینک وقت مرگم فرا رسیده ودر خود احساس مسلات 
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1 بر 
بوده آمرزیده است. 


سخنش که به اینجا ر سید زبانش بند آیند ورنگ رک تغییر کرد 
ونتواننست خود را نگاه دارد ودر بستر افتاد. 
صدیقی» (دوست عزیزم. دخترم را به تو می سپارم) وسپس جان به جان 


آفرین تسلیم کرد. 


ساعتی در کنارش ماندم وآنچه وظیفه یی دوست بود درباره اش انجام 
دادم. نامه هایی برای دوستان واشنايانش نوشتم وهمه در تشییع جنازه اش 


من در عمرم روزی را مثل آن روز ندیدم. زن ومرد به شدّت گریمر می 
کردند. خدا می داند الان هم که غصّه او را می نویسم از شلات گریه 
اس ای ی را ِِِ وهرگز صدای ضعیف او را در آخرین 


تا اینجا حکایت مصطفی مصری بود, از این یس گفتار مرحوم فلسفی 


است. 

وا یی تا ی 

این واقعه دردناک از تجاوز جنسی یک پسر وتسلیم نابه جای 
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یک دختر سرچشمه گرفت وتضاد تمایلات وشکنجه های وجدان اخلاقی آن 
را تشدید کرد وسرانجام با آن وضع تاتربا ور فت انگیز پایان پذیرفت. 


اگر دختر وپسر از اول تمایل چنسی خود را تعدیل کرده "بودند, ۳ ۳ 
خواهش های نفسانی خود متاخ می بودند وبرخلاف عفت وقانون با 
یکدیگر نمی هه هی یک از این صحنه های تکان دهنده ور آو7 پیش 
تق او 


بدبختانه پسر تحت و شهوت بود وتمایل جنسی بر او حکومت داشت 
وفقط به ارضای خواهش نفسانی خود فکر می کرد ودر راه رسیدن به 


دختر نیز بر خواهش های نفسانی اش مسلط نبود ودر مقابل غریزه جنسی 
قدرت خودداری نداشت. او فقط از آبرو وشرف خود می ترسید, چرا که 
وقتی پسر به او وعده ازدواج داد تسلیم شد وگمان می کرد با این وعده, 
تضاد شهوت وشرف برطرف شده وابرویش محفوظ خواهد ماند. 


پسر پس از اعمال شهوت وارضای غریزه جنسی اش دختر را ترک گفت 
و همه جیز او سرکوب شده بود از ترس تا وبدنامی خود 
ویدر ومادر, از خانه وزاند کی واز رفاه وآسایش وخلاصه همه جیز جچشم 
پوشید وبه آن زند حوت 
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تلخ وناگوار تن داد وشکست های روهی وپایمال شدن آبرو وشرف, تار 
وپود وجودش را سوزانید واو را در سنین جوانی تسلیم مرگ کرد. 

پسر که به وسیله نامه از نتایج شوم عهدشکنی وخیانت خود آگاه شده بود؛ 
سخت ناراحت شد. وقتی از نزدیک دختر بدبخت را در حال مرگ مشاهده 
کرد از وحشت بی هوش شد. 

شکنجه وجدان اخلاقی وملامت های درونی چنان او را در هم کوبید که پس 
از مرگ دختر نتوانست به زندگی عادی ادامه دهد, احساس شرمساری 
رنج اور وطاقت فرسا ان قدر بماند تا بمیرد.(1) 


نگارنده توجه خوانندگان کز اضف را به حدبتی که پیش از این حکایت از امام 
صادق علیه السلام نقل شد جلب می کند که در آن امام فرمود: الثْظرٌ 
سَهمٌ من هام |بلیس وکم من تظرو آورنت حسرَة طویله: «نگاه تیری 


است از تیرهای شیطان ای بسا یک تگاه موجب حسرت وغضه طولانی 
خواهد شد». 


در اینجا به دختران مسلمان وشیعه امیرمومنان فلی علیه السلام نصبحت 
می کنیم فریب پسرانی را که به شما وعده ازدواج می دهند نخورید, 
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که مضه حظ اسان رت 


زیرا ازدواج مقذماتی دارد و از جمله آنها آشنایی دو خانواده با یکدیگر 
است و این باید نخست با گفت وگوهای والدین هر دو طرف انجام گیرد. 


از سوی وک برخی پسران ممکن است با ده ها دختر رابطه داشته باشند 
وبه انها وعده ازدواج می د هند؛ اپا می خواهند با همه انها ازدواج کنند؟ 


مختصر اینکه خواهران گرامی باید بدانید هیچ کس از پدر ومادرتان مهربان 
تر نیست. بدون مشورت آنها هیچ گاه اقدامی برای ازدواج نکنید که در دام 
شیطان گرفتار نشوید. 
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به مومنان بگو: چشمان خورٍ را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند وفروح 
خود را حفظ کنند. اين برای آنها پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می 
ژهند آحاه ات 


وبه زنان باایمان بگو: چشمان خود را (از نگاه هوس الود) فرو گیرند 
ودامان خویش را حفظ کنند وژینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است 
آشکار ننمایند و(اطراف) روسری های خود را بر سینه افکنند (تا ورن 
وسینه با آن پوشانده شود) وزینت خود را آشکار نسازند مگر برای 
شوهرانشان, پا پدرانشان. پا پدران شوهرانشان, پا پسرانشان؛ پا پسران 
شوهرانشان, پا برادرانشانر پا پسران برادرانشان, پا پسران خواهرانشان, 
با زنان.هم کیضشان: با برد کانشان (کید انشان): با افراد شفیه که تمایلی 
به زن ندارند, يا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند 
وزنان هنگام راه رفتن پاهای خود را به ز فین. لر نند تا زینت پنهانشان 
دانسته شود (وصدای خلخالی که بر پا دارند به گوش رسد) وهمگی به 
سوی خدا بازگردید ای موّمنان تا رت او شوید. 


شآن نزول آیه حجاب 
در کتاب شریف کافی در شأن نزول نخستین ار از آیات بالا از امام باقر 
علیه السلام چنین نقل شده است که جوانی از انصار در مسیر خود با زنی 


روبه رو شد ود أن روز زنان مقنعه خود را در پشت گوش ها قرار می 
دادتد وطیفا کردن وفقداری از .سنته شان تمابان. فی شند. 
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ی ی ی به او دوخت. 
شحامی که زن گذشت جوان همچنان با چشمانش او را بدرقه می کرد در 
حالی که به راه خود ادامه می داد تا آنکه وارد کوچه تنگی شد وباز همچنان 
به پشت سر خود نگاه می کرد ناگهان صورتش به دیوار خورد وتیزی 
استخوان یا قطعه شيشه ای که در دیوار بود صورتش را شکافت. امین 
که زن رت جوان به خود امد ودید خون از صورتش جاری است وبه 
لباس وسینه اش ریخته. سخت ناراحت شد با خود گفت به خدا سوگند, 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله می روم واين ماجرا را بازگو می کنم. 
فا کم را ها ۱ وم 
شده است؟ جوان ماجرا را نقل کرد در این هنگام جبرئیل پیک وحی خدا 
نازل شد واین آیه را آورد (فْل لِلْمُوْنینَ یَعْصوا من بصارِهم...).(1) 


مبارزه با چشم چرانی 


نستوزی تور ور خقیقت سوری عفت وبا کدآمتن وبا کسانی از اتخراقات کی 
است وبحث های آن از این نظر انسجام روشنی دارد.ایات موردبحث که 
احکام نگاه کردن وچشم چرانی وحجاب را بیان می کند نیز کاملا به اين 
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نخست می فرماید: «به موّمنان بگو: چشمان خود را از نگاه کردن به زنان 
(وآنچه نظر افکندن بر بر آن حرام است) فرو گیرند ودامان خود را حفظ 
کنند» (فْل لِلْمْوْمنِینَ یَفْصُوا من َُضارهم ویَحْمَظوا فُرُوجَهُمٌ). 


«یفصوا» از ماذه «عض» (بر وزن خز) در اصل به معنی کم کردن ونقصان 
است ودر بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته می 
شود. ی و ار و و 
گوید باید نگاه خود را کم وکوتام کنند. واین تعبیر لطیفی است به این 
منظور که اگر انسان به راستی هنگامی که با زن نامحرم روبه رو می شود 
بخواهد چشم خود را به کلی بیندد ادامه راه رفتن ومانند ان برای او ممکن 
یسته آماداکن تکام رادار ضورت واندام. اف بز کرداند. فخشما نش را بایین 
اندازد گویی از نگام خویش کاسته, آن صحنه ای را که ممنوع است از 
متفه درد عفد یه کلن حدف کردم انیت 


قابل توجّه اینکه قرآن نمی گوید از چه چیز چشمان خود را فرو گیرید (وبه 
اصطلاح متعلق آن فعل را حذف کرده) ۳ دلیل بر عموم باشد, یعنی از 
مشاهده تمام. آنچه نگاه:به انها حرام است خشم بر گیرنذ. 


اقا با توجّه به سیاق آیات خصوصاً آیه بعد که سخن از مسأله حجاب به 
میان آمده, به خوبی روشن می شود که منظور نگاه نکردن به زنان نامحرم 
است. شان ترولی که درر.بالا آوردی یر این مطلت 
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را تایید می کند. 


از آنچه گفتیم اين نکته روشن می شود که مفهوم آیه فوق این نیست که 
مردان در صورت زنان نامحرم خیره نشوند تا بعضی از ان چنین استفاده 
کنند که نگاه های غیرخیره مجاز است. بلکه منظور این است که انسان 
هنگام نکاه کردن معمولا منطقه وسیعی را زیر نظر می گیردر هرگاه زن 
نامحرمی در حوزه دید او قرار گرفت چشم خود زا جنان قره کیرد که ان 
زن از منطقه دید او خارج شود. یعنی به او نگاه نکند, اما راه وچاه خود را 
ببیند. اينکه «غض» را به معنی کاهش گفته اند منظور همین است - دقت 
کنید. 


دومین خستور دز آیه مسأله حفظ «فروج» است. «فرج» در اصل به معنی 
شکاف وفاصله میان دو چیز است. ولی در این گونه موارد کنایه از عورت 
است وما برای حفظ عفقت. معنای کنایی آن در فارسی (دامان) را به جای 
می گذاریم. 


منظور از حفوظ فرج؛ به طوری که در روایات وارد شده؛ پوشانیدن آن از 
نگاه کردن دیگران است. 


در حدیتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم هر آیه که در قرآن سخن 
از حفظ «فروج» می گوید منظورر حفظ کردن از زناست؛ جز این آیه که 
منظور از آن خفظ کردن از نکاه دیگران: است:1۱) 

وخون فمکن است این سفال تن اید که خر اسلام از این کار 
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که با شهوت وخواست دل بسیاری هماهنگ است نبهی کرده. در پایان ای 
قف ماد هایی بای اما وا کته اش ری ار نا 


سیس برای اخطار به کسانی که نگاه هوس آلود وآگاهانه به زنان نامحرم 
می افکنند وگاه آن را غیراختیاری قلمداد می رکنند» می گوید ۳ «خداوند از 
آنچه انجام می دهید مسلماً آگاه است» (ارّ ال حییر بما تطتَعون). 


شرح وظایف زنان در آیه حجاب 


قرآن مجید در آیه بعد به شرح وظایف زنان در اين زمینه می پردازد. 
نخست به وظایفی که مشابه مردان دارند اشاره کرده, می گوید: «به 
زنان باایمان بگو: چشمان خود را فرو گیرند (واز نگاه کردن به مردان 
و ی خودداری کنند) ودامان خویش را حفظ نمایند»(وقل لِلمَوْمتاتِ 
ره و و من آبصارهت 1 مَط ج فرو< و جهن ). 


نیز حرام است وپوشیدن عورت از نگاه دیگران چه از مرد وچه از زن برای 
زنان همانند مردان واجب است (جز زن وشوهر). 


ففل رین آیه بارخ ححاب 


سیس به وین[ حجاب که یز کن زنان است, ضمن سه جمله اشاره 
فرموده : 
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1 «وآنها نباید ژینت خود را آشکار سازند, جز آن مقدار که طبیعتاً ظاهر 
است» (و لا یبُدین زیتتَهن 1 ما هر ملهّا). 


در اینکه منظور از زینتی که زنان باید آن را بیوشانند وهمچنین ژزینت 
آشکاری که در اظهار آن مجازند چیست, باید گفت: زنان حق ندارند زینت 
هانی را که معهو لا شعانی است اشاد کنند خرعنه اندامسان ایان شوه 


وبه این ترتیب آشکار کردن لباس های زینتی مخصوصی را که در زیر لباس 
عادی يا چادر می پوشند مجاز نیست. چرا که قران از ظاهر ساختن چنین 
زینت هایی نهی فرموده است. 


در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده است نیز 
همین معنی دیده می شود که زینت باخان را به «قلاده» (گردنبند), «دملج» 
(بازوبند), «خلخال» (پای برنجن) همان رن که زنان عرب در مج پاها می 
کردند تفسیر شده است. وچون در روایات متعدّد دیگری زینت ظاهر به 
انگشتر وسرمه ومانند آن تفسیر شده, می فهمیم که منظور از زینت باطن 
نیز زینت هایی است که نهفته وپوشیده است - دقت کنید. 


2 دوفین کم که دور آره بیان شده این است که: «زنان باید خمارهای 
خوذ رآ بر شتنه هاشان سفکتند»: (ولنطرین برس علن جیوه بهنٌ). 


«خمر» جمع «خمار» (بر وزن حجاب): , در اصل به معنای پوشش است 
هخا کت ی ید تا با ارو 
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خود را می پوشانند (روسری). 


«جیوب» جمع «جیب» (بر وزن غیب) به معنی یقه پیراهن است که از آن 
تعبیر به گریبان می شود وگاه به قسمت بالای سینه نیز به تناسب مجاورت 


ی ان ماه اوه ی ودک و ی توا آیم دای نس 
خود را به شانه های پشت سر می افکندند به طوری که گردن وکمی از 
سینه شان نمایان می شد. قرآن دستور می دهد روسری خود را بر 
گریبانشان بیفکنند تا هم گردن وهم بخشی از سینه که بیرون است مستور 
شود (از شأن ول ایه که فیاا اور دیم ی ای شین وی استفاده می 
شود). 


3 در سومین حکم, مواردی را که زنان می توانند در آنجا حجاب خود را 
برگیرند وزینت پنهان خود را آشکار سازند با این عبارت شرح می دهد: 


و َ. 


«زنان نباید زینت خود را آشکار سازند» (ولا ببندین زیتته 
مگر در دوازده مورد : 

1. «برای شوهرانشان» (ال وت 

2 «یا پدرانشان» (َوّ ءَابَانهتّ). 


, «یا پدران شوهرانشان» (أو عاباء وله . 


. «یا پسرانشان» ( او بت بتایَهنَ). 


, «یا پسران همسرانشان» (أو آتاء ؛ ِعولتهنَّ). 


۳ 
1 


: «پا برادرانشان» ) و 


لیا ط . . . لا 60 


هِ ۰ 


اخوانهنّ). 


۱ 
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7. «یا پسران برادرانشان» (أَو یی احُوانهقّ). 

8 «یا پسران خواهرانشان» (أَو بیی َحَوَاتَهقَ). 

9 «يا زنان هم کیششان» (و نِسایهنّ). 

0 «یا بردگانشان (کنیزانشان)» (ا ما مَلَکَت لْمَاْهن). 

1. «يا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند» (سفیهان و ابلهانی که در آنها 
میل جنسی وجود ندارد) (آو النّایِیَ یر آولی الاب من الرجّال). 


ٌِ_ «پا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نبیستند »> (امااضاخل 
الذین لَم یَظعَژوا علی عَورات آلساء). 


زنان هنگام راه رفتن پای خود را به زمین نزنند 


4 وبالاخره چهارمین حکم را چنین بیان می کند: «زنان هنگام راه رفتن 
پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (وصدای 
خلخالی که بر پا دارند به گوش رسد)» (ولا َصُربّن باه هن لْعْلم ما بْخْفینَ 


من زیتتهنَ). 


زنان در رعایت عفت ودوری از اموری که نان شهوت را در دل مردان 
شعله ور می سازد وممکن است منتهی به انحراف از جاده عقفت ِ 
چنان باید دقیق وسختگیر باشند که حتّی از رساندن صدای خلخالی که در پا 

دارند به گوش مردان بیگانه خودداری کنند واين گواه باریک بینی اسلام در 


وسرانجام با دعوت عمومی همه مومنان, اعمّ از مرد وزن, به 
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توبه وبازگشت به سوی خدا, آیه را پایان می دهد ومی گوید : « «همگی به 
سوي ات بازگردید ای ِِ« تا رستگار شوید» (وَتُوبوا [لی اللّه مت 
اما آلمومته فلخون) 

واگر در گذشته در این زمینه کارهای خلافی کرده اید, اکنون که حقایق 
احکام اسلام برای شما تبیین شد از خطاهای خود توبه کنید وبرای نجات 
وفلاح به سوی خدا| ایید که رستگاری تنها بر در خانه اوست وبر سر راه 
شما لغزشگاه های خطرناکی وجود دارد که جز با لطف او نجات ممکن 
نیست, خود را , به او بسپارید. 


درست است که پیش از نزول این احکام, گناه وعصیان نسبت به این امور 
مفهوم نداشت, ولی می دانیم که بخشی از مسائل مربوط به آلودگی 
جنسی جنبه عقلانی دارد وبه تعبیر مصطلح, از «مستقلات عقلیه» است که 
حکم عقل در انجا به تنهایی برای ایجاد مسقولیت کافی است. 

نکته ها : 

بدون شک در عصر ما که بعضی نام آن زا گر برشحی وآزادی جنسی 
گذارده اند و افراد غرب زده, بی بندوباری زنان را جزئی از آزادی او می 
دانند, سچخن از حجاب گفتن برای این دسنه ناخوشایند وگاه افسانه ای 
است عفعان به زمان هاق کته 

ولی مفاسد بی حساب, مشکلات و گرفتاری های روزافزونی که 
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از این آزادی های بی قید ِ به وجود آمده, سبب شده که تدریجاً 


الیته.در فحیظ ها اسلافن ومدهی: محضه‌ضا در فخیط ابران ند از 
انقلاب جمهوری اسلامی, بسیاری از مسائل حل شده و به بسیاری از این 
پرسش ها عملا پاسخ کافی و قانع کننده داده شده است. ولی باز اهقیت 
موضوع ایجاب می کند که اين مسأله : تون رهم مفرسحت فر ان 

گیرد. 


متز 2 این انتته که اج زنان - با نهایت معذرت - باید برای بهره کشی از 
طریق سمع وبصر و لمس (جز امیزش جنسی) در اختیار همه مردان باشند 


بحث در این اتیشت که:آبا زنان در یک مسابقه بی پایان در نشان دادن اندام 
خود و تحریک شهوات و هوس های آلوده مردان درگیر باشند و یا باید اين 
مسائل از محیط اجتماع برچیده شود و به محیط خانواده و زندگی زناشویی 
اختصاص یابد؟ 


اسلام طرفدار برنامه دوم است و حجاب جزئی از این برنامه محسوب می 
شود در حالی که غربی ها و غرب زده های هوسباز, طرفدار برنامه اول 
تند. 


اسلام می گوید: کامیابی های جنسی اعمّ از آمیزش ولذّت گیری های 


سمعی, بصری و لمسی مخصوص همسران است و غير از ان, گناه و مایه 
القدکی وا کی اه ات که ند اه 
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ازلک کی )در ابات فقو اشاره ظ آن ارت 


الف) برهنگی زنان که طبعاً پی آمدهایی همچون آزان: عشوه گری و 
امثال آن همراه دارد, مردان - خصوصاً جوانان - را در یک حال تحریک دائم 
قرار می دهد تحریکی که سیب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجان های 
بیمارگونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی می شود. مگر اعصاب 
انسان چقدر می تواند بار هیجان را بر خود حمل کند؟ 

مگر همه پزشکان روانی نمی گویند هیجان مستمر, عامل بیماری است؟ 
مخصوصاً توچه به این نکته که غریزه جنسی نیرومندترین وریشه دارترین 
غریزه اشوین است و در طول تاریخ سر چشمه حوادت مرگبار و جنایات 
هولناکی شده؛ تا آنجا. که. کفتمة اند؛ هیچ حادثه مهمّی را پید | نمی کنید مگر 
اینکه پای زنی در میان است. 


آیا دامن زدن مستمر از طریق برهنگی , به این غریزه و شعله ور ساختن 
آنوبازی‌ها انش شت ؟ 


باتش کاس عافلاه اعناست؟ 


اسلام می خواهد فزدان زان همان روخ ارافه اعضاین. الم و 
چشم و گوشی پاک داشته باشند و این یکی از فلسفه های حجاب است. 


ب) آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی 
ص: 66 


در جهان, طلاق و ازهم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم 
بالا رفته, چرا که «هر چه دیده بیند, دل کند یاد» و هرچه «دل» - در اینجا 
یعنی هوس های سرکش - بخواهد, به هر قیمتی باشد به دنبال آن می رود 
و به این ترتیب هر روز دل به دلبری می بندد و با دیگری وداع می گوید. 


در محیطی که حجاب است - و شرایط دیگر اسلامی رعایت می شود - دو 
همسر تعلق به یکدیگر دارند و احساساتشان و عشق و عواطفشان 
مخصوض کیک تحت 


ولی در «بازار آزاد برهنگی» که عملا زنان به صورت کالای مشترکی 
(لااقل. در مرحله غیر آمیزش جنسی) درآمده اند دیگر قداست پیمان 
زناشویی مفهومی نمی تواند داشته بااشد وخانواده ها همجون تار عنکبوت 
به سرعت متلاشی می شوند و کودکان بی سرپرست می مانند. 


ج) گسترش دامنه فحشا و افزایش فرزندان نامشروع از دردناک نرین پی 
آمدهای بی حجابی است که فکر می کنیم نیازی به ارقام و آمار ندارد و 
دلایل آن, به ویژه در جوامع غربی, کاملا نمایان است. آن قدر عیان است 
که حاجتی به بیان ندارد. 


نمی گوییم عامل اصلی فحشا و فرزندان نامشروع منحصراً بی حجابی 
است, نمی گوییم استعمار ننگین و مسائل سیاسی مخرب در آن ور 
نیست. بلکه می گوییم یکی از عوامل موثر آن مسأله برهنگی و بی حجابی 
محسوب می شود. 
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و با توجه به اينکه «فحشا» و از آن بدتر «فرزندان نامشروع» سرچشمه 
انا ات ها جر خوای اشای وه هس وا ار رای ای اه 
روشن تر می شود. 


هنکامی: کم رف شهتن کی آرکلسا نی ال یی اماب یاه‌هداد 
نوزاد نامشروع به دنیا می آید. 


معاهات. ان نشور اغلام سظر کردم ان که به خاطر هسانل. احلافی: و 
مذهبی بلکه به خاطر خطرهایی که فرزندان نامشروع برای امنیت جامعه 
به وجود ای که در بسیاری از پرونده های جنایی پای نها 
در میان است. به اهمیت اس و تس یآ 


بنابراین هر چیز که دامنه فساد جنسی را در جوامع انسانی گسترده سازد, 
تهدیدی برای امنیت جامعه ها محسوب می شود وپی آمدهای آن هرگونه 
ات دنه ان آن خانعه است: 


مطالعات دانشمندان تربیتی نیز نشان داده, مدارسی که وش از ترس 
پسر با هم درس می خوانند و مراکزی که مرد و زن در آن کار می کنند و 
بی بندوباری در آنها حکمفرماست کم کاری. عقب افتادگی وعدم احساس 
مسقولیت به خوبی مشاهده شده است. 
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د) مساله «ابتذال زن» و «سقوط شخصیت او» در این میان نیز حایز 
اهمیت فراوان است که نیازی به امار و ارقام ندارد. 


هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد طبیعی است روزبه روز 
تقاضای ارایش بیشتر وخودنمایی افزون تر از او دارد. 


و هنگامی که زن را از طریق جاذبه جنسی اش وسیله تبلیغ کالاها و دکور 
اتاق های انتظار و عاملی برای جلب جهانگردان. سیاحان ومانند اینها قرار 
بدهند, در چنین جامعه ای شخصیت زن تا سرحد یک عروسک یا یک کالای 
بی ارزش سقوط می کند و ارزش های والای انسانی او به کلی به دست 
فراموشی سپرده می شود و تنها افتخار او جوانی, زیبایی و خودنمایی اش 
می شود. 


و به این ترتیب به وسیله ای مبدذل خواهد شد برای اشباع هوس های 
سرکش یک مشت افراد الوده و فریبکار وانسان نماهای دیوصفت. 


در چنین جامعه ای چگونه یک زن می تواند با ویژگی های اخلاقی, علم و 
اگاهی اش جلوه کند و حایز مقام والایی شود؟ ! 


به راستی درداور است که در کشورهای غربی و غرب زده و در کشور ما 
پیش از انقلاب اسلامی, بیشترین اسم, شهرت؛ اوازه, پول؛ درامد و 
موقعیت برای زنان الوده و بی بندوباری بود که به نام هنرمند و هنرپيشه 
معروف شده بودند و هر جا قدم می نهادند گردانندگان محیط های الوده 
برای انها سر و دست می شکستند وقدمشان را خیر مقدم می دانستند. 
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شکر خدا را که آن بساط برچیده شد و زن از صورت ابتذال سابق و 
وضعیّت یک عروسک فرنگی و کالای بی ارزش در آمد. شخصیّت خود را 
بازیافت, حجاب بر خود پوشید. اما بی آنکه منزوی شود و در تمام صحنه 
های مفید و سازنده اجتماعی, حثّی در صحنه جنگ با همان حجاب اسلامی 
ظاهر شد. 


این بود قسمتی از فلسفه های زنده و روشن موضوع «حجاب در اسلام» 


2 خرده گیری های مخالفان حجاب 


اشاره 


در اینجا می رسیم به ایرادهایی که مخالفان حجاب مطرح می کنند و باید 
به طور فشرده بررسی شود : 


الف) زنان, نیمی از جامعه 


مهم ترین چیزی که همه مخالفان حجاب در آن اتفاق نظر دارند وبه عنوان 
ات سا سیر مساد ابر مس ای ات و ات سعی | 
جامعه را تشکیل می دهند و حجاب سبب انزوای اين جمعیّت عظیم می 
شود طا اما را ادنطر فکری وفرهسی به ععت مور را تضو‌ضا ور 
دوران شکوفایی اقتصاد که احتیاج فراوانی به نیروی فقّال انسانی است از 
نیروی زنان در حرکت اقتصادی هیچ گونه بهره گیری نخواهد شد و جای آنها 
در مراکز فرهنگی و اجتماعی نیز خالی است ؛ به این ترتیب, آنها به صورت 
یک ص‌خو قضراف: کتتام ق تربار اختهاع درف ایند 
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اش انفاا یه ات متظه ول خی وتو ان که آمردید کلیتافان یره 
باصافل کردم انص رانا چه کی کفته است اتب اساامسی رن ۱ 
منزوی می کند و از صحنه اجتماع دور می سازد؟ 


اگر در گذشته لا زم بود ما زخمت استدلال در این موضوع را بر خود هموار 

کنیم, امروز و بعد از انقلاب اسلامی, هیچ نیازی به استدلال نیست زیرا با 
چشم خود گروه گروه زنانی را می بینیم که با داشتن حجاب اسلامی, در 
همه جا حاضرند در اداره ها کارگاه هاء راهبیمایی ها و تظاهزات سیاسی: 
رادیو و تلویزیون, بیمارستان ها ومراکز بهداشتی به خصوص مراقبت های 


پزشکی برای مجروحان جنگی, فرهنگ و دانشگاه و بالاخره در صحنه جنگ 
و پیکار با دشمن. 


کوتاه سخن اینکه وضع موجود پاسخ دندان شکنی است برای همه این 
ایرادها و اگر ما در سابق سخن از «امکان» چنین وضعی می گفتیم امروز 
در برابر «وقوع» آن قرار گرفته ایم و فلاسفه گفته اند : بهترین دلیل بر 
۱( است و این عیانی است که نیاز به بیان ندارد. 


تانیا از ان که بگذربم, آیا آداره خانه و تریبت فر ردان بره‌فند: فساختن 
انسان هایی که در اینده بتوانند با بازوان توانای خویش چرخ های عظیم 
جامعه را به حرکت دراورند, کار نیست؟ 


خانواده و تربیت در ساختن یک اجتماع سالم. اباد 
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وپرحرکت بی خبرند. 

آثان: کمان می کنند راه این است که زن و مرد ما همانند زنان ومردان 
غربی, اوّل صبح خانه را به قصد اداره وکارخانه و مانند ان ترک کنند و 
فرزندان خود را به شیرخوارگاه بسپارند, یا در اتاق گذاشته, در را بر روی 
انها ببندند و طعم تلخ زندان را از همان زمان که غنچه ناشکفته ای هستند 


غافل از اینکه با این عمل, شخصیّت آنها را در هم می کوبند وکودکانی بی 
روح و فاقد عواطف انسانی بار می اورند که اینده جامعه را به خطر 
خواهند انداخت. 


ایراد دیگری کف دارند اين است که حچاب یک لباس دست وپاگیر است 


بیست.. ۳ 0 را حفظ کند با جآدرون راء یا کودک و یا 


ول انض ای اذکتند کان از یک کته غافلند وان آینکه اب یه به جفتی 
چادر نیست بلکه به معنی پوشش زن است ؛ ؛ آنجا که با چادر امکان پذیر 
است چه بهتر و آنجا که نشد به پوشش قناعت می شود. 


زنان کشاورز و روستایی ما, به خصوص زنانی که در شالیزارها مهم ترین 
ودشوارترین کار کشت و برداشت محصول برنج را 
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برعهده دارند, عملا به این پندارها پاسخ گفته و نشان داده اند که زن 
روستایی با داشتن حجاب اسلامی, در بسیاری از موارد حتّی بیشتر و بهتر 


ایراد دیگر اينکه آنها می گویند: حجاب از این نظر که میان زنان و مردان 
ی ای ی اهر ما 
خاموش نج باشم انش حرص آنها را شعله فریر مارد کف اسان 
خریص علی ما مَنع». 


پاستاین ات ضحیم بر شمه معاطه را تفایسع نامر ما 
او ار رت بر هرا وم او ای سر سا ورن 
رژیم طاغوت که زنان را مجبور به کشف حجاب می کردند می دهد. 


آن روز هر کوی و برزن مرکز فساد بود, در خانواده ها بی بندوباری عجیبی 
حکمفرما بود, آمار طلاق فوق العاده زیاد بود. سطح تولد فرزندان 
نامشروع بالا بود و هزاران بدبختی در 

نمی گوییم امروز همه اينها ريشه کن شده, امّا بدون شک بسیار کاهش 
باکته محاسی از اس سار سامت مورا هاگره توا ی 
وضع به همین صورت ادامه پابد و سایر نابسامانی ها نیز سامان پید | کند, 
حانفه ها ار ار اک بان ای سا مسق ار رورس موه سامت 
خواهد رسید. 
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3. استثنای صورت و دست ها 


در اینکه آیا حکم حجاب. صورت ودست ها حتّی از مچ به پایین را شامل 
می شود در میان فقها بحث های فراوانی است. بسیاری عقیده دارند که 
پوشاندن این دو (وجه وکفین) از حکم حجاب مستثناست در حالی که 
جمقی فتوا به وجوف پهشاندن دادم, با خداقل. احفباظ من کنند. 


السه ان دسته که پوشاندن این دو را واجب نمی دانند آن را مقید به 
صورنی قفت کنند. .که متا فساد وانحراف نشود وگرنه واجب است که 


در آبه فوق: فرایتی بر این استا ونایید فول اذل وخوددارن اد خمله: 


الف) استثنای «زینت ظاهر» ذر آیه فوق خواه نف تفای منک . زینت باشد یا 
خود «زینت», دلیل روشنی است بر اینکه پوشاندن صورت ودست ها لا زم 


ب( دستوری که ای فوق در مورد انداختن گوشه های روسری به روی 
گریبان می دهد که مفهومش پوشاندن تمام سیر و کرد وسینه است 
وسخنی از پوشاندن صورت در 1 نیست., قرینه دیگری بر این مدعاست. 


توضیح اینکه: همان گونه که در شأن نزول نیز گفتیم, رت ها نو آن.تفان 
روسری ومقنعه ای می پوشیدند که دنباله ۳:1 را روی شانه ها وپیشت سر 


می اند اد ری که مق بت کم انا 
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قرار می گرفت وتنها سر وپشت گردن را می پوشانید ولی قسمت زیر 
ای ار 


اسلام آمد واین وضع را اصلاح کرد ودستور داد دنباله مقنعه را از پشت 
گوش يا پشت سر جلو بیاورند وروی گریبان وسینه بیندازند ونتیجه آن این 
بود که تنها گردی صورت باقی می ماند وبقیه پوشانده می شد. 


ج) روایات متعددی در این زمینه در منابع اسلامی وکتاب های حدیث وارد 
شده است که شاهد زنده ای بر این مذعاست.(1) 


نکاح در فقه امده است). 


ولی. بات خافید رای هر کنیم که این. کم ور ضهرنن. است.: که تسیب 
سوءاستفاده وانحراف نشود. 


ذکر این نکته نیز لا زم است که استئناء وجه وکفین از حکم حجاب. 
مفهومش این نیست که جایز است دیکر ان عمدا نگاه کنند, بلکه در واقع 
اين یک نوع تسهیل برای زنان در امر زندگی است. 

4 منظور از «نسائهن» در آیه حجاب 
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لا وسال الشعن ع رس ریات 109 از نوات مات ناه 


وبا توجه به تعبیر «نسائهن» (زنان خودشان) چنین استفاده می شود که 
زنان مسلمان تنها می توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را برگیرند. ولی 
در برابر زنان غیرمسلمان باید با حجاب اسلامی باشند وفلسفه این 
موضوع - چنانکه در روایات آمده - این است که ممکن است آنها بروند 
آنچه دیده اند برای همسران خود توصیف کنند واین شایسته زنان مسلمان 


در روایتی که در کتاب من ۷ یحضره الفقیه آمده, از امام صادق علیه 
السلام چنین می خوانیم: لا ی اضر ام ان کشت بن. نود الیهُودبه 
واللصرانیه فان یصفن بصفن ذلک لا زواجهن: «سزاوار نیست زن مسلمان در 
برابر زن و برهنه شود, چرا که آنها آنچه دیده اند برای 
شوهرانشان توصیف می کنند».(1) 


کسیر بیاعم تاکسا 


« |ربه», در اصل از ماذه «آرزب» (بر وزن عرب), چنانکه راغب تدای مفردات 
ِ به معنی شذت احتیاح است که انسان برای برطرف کردن آن 
ود وس ور از جمله ابر ادلی الارته .خن الرجال) .در ایشجا کشاین اند کم 
نه میل جنسی دارند ونه نیاز به همسر؛ بنابراین «عغیر اولی الاربه» کسانی 
را شامل می شود که این تمایل در آنها نینست. 
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در اينکه منظور از این عنوان چه کسانی است در میان مفشران گفت 
وگوست اما آنچه بیش از همه می تواند قابل قبول باشد ودر چند حدیث 
معتبر از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده این است که 
منظور از اين تعبیر. مردان ابلهی اند که به هیچ وجه احساس جنسی ندارند 
ومعمولا از انها در کارهای ساده وخدمتکاری استفاده می کنند. 


پیران صادق است بعید نیست که مفهوم ایه را توسعه د هیم واین دسنه از 
پیرمردان نیز در معنای ایه داخل باشند. 

در حدیتی از امام کاظم علیه السلام روی این کزونه از پیرمردان تکیه شده 
است. ولی به هر حال مفهوم ایه این نیست که این دسته از مردان همانند 
محارمند, بلکه قدر مسلم این است که پوشاندن سر يا کمی از دست 
ومانند آن در برابر این گروه واجب نیست. 


6 کدام اطفال از این حکم مستثنا هستند 
5 دوازده گروهی که حجاب در برا, بر آنها واچب نیست اطفالی اند 


که از شهوت جنسی هنوز بهره ندارند: ای و کات ری 
«لم یطلعوا» (آگاهی ندارند) وگاهی به معنی «لم یَقدروا» (توانایی ندارند) 


تفسیر شده, زیرا اين مادّه به هر دو معنی آمده است ودر قرآن گاه در اين 
واه در ان بة کار رفته: 


به هر حال منظور, اطفالی است که بر آثر عدم احساس جنسی 
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ته و نییان نف | خاهی‌ سای این اطتالی که ی زستهه انم کب ایب 
فانله انا سور اد اه انوا مس شاب را ی ان 
7 هرگونه عوامل تحریک ممنوع 


آخرین سخن در این بحث اینکه در آخر آیه مورد بحت آمده است که نباید 
زنان هنگام راه رفتن پاهای خود را چنان به زمین بکوبند ۳ صدای 
خلخالشان به گوش رسد. این امر نشان می دهد که اسلام به اندازه ای در 
مسائل مربوط به عفت عمومی سختگیر وموشکاف است که حتّی اجازه 
چنین کاری را نمی دهد. 


واه به طریق اولی اجازه به کارگیری عوامل مختلفی را که دامن به آتش 
شهوت جوانان می زند, مانند نشر عکس های تحریک امیز وفیلم های 
اغواکننده ورمان ها وداستان های جنسی را نخواهد داد. 


فساد تا می دهد ۳9 ۳ جوا را , به لت وفساد می 
کشاند پاک ومبژا باشد.(1) 


ص: 78 


الذی فی قلبه مَرَض وقلن قَوّلا مَعروفا * ورن فی بيویِکن ولا تبرَّجن تبرح 


العاجلثه آذولی واقشن الصلوة وءاتین الرْگوج وأطفن له وَرسولة اما ری 
له لدب عَتکُمْ آلاجسن هل البیّتِ وَبْطرکُمْ تطهیزا).(1) 

ای همسران پیامبر, شماأ همچون یکی از زنان عادی نیستید, اگر تقوا پیشه 
کنید. براین: به ك ای هوس انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما 


ودر خانه های خود بمانید وهمچون جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر 
نشوید. ونماز را برپا دارید وزکات را ادا کنید 


ص: 709 


1- سوره احزاب, آیه 31 و 32. 


وخدا ورسولش را اطاعت نمایید. خداوند فقط می خواهد پلیدی وگناه را 
از شما اهل بیت دور سازد وکاملا شما را پاک کند. 


در اين آیات سخن از موقعیّت ومسوولیّت سنگین همسران پیامبر صلی 
الله علیه و اله است وطی ایاتی هفت دستور مهم به همسران حضرت می 
دهد. نخست می فرماید: «شما ههچون یکی از زنان عادی نیستید اگر تقوا 
پيشه کنید» (یا نساء لبیل لَسَثُن کاحد من آلتمَاء ان آلَفئت). 


شما به خاطر انتساب به پیامبر صلی الله علیه و آله از یک سو وقرار 
گرفتن در کانون وحی وشنیدن آیات قرآن وتعلیمات اسلام از سوی ویر 
دارای موقعیت خاضی هستید که می توانید سرمشقی برای همه زنان 
باشید چه در مسیر تقوا وچه در مسیر گناه : بنابراین موقعیت خود را درک 
کنید ومسوولیت سنگین خود را به فراموشی نسیارید وبدانید که اگر تقوا 
پيشه کنید در پیشگاه خدا| مقام بسیار ممتازی خواهید داشت. 


وبه دنبال این مقذمه که طرف را برای پذیرش مسوولیت ها آماده می 
سازد وبه آنها شخصیت می دهد, نخستین دستور را در زمینه عفت صادر 
مین کند فمحضخ‌ضا تم سرا بتکم پاریی‌ندهی وود با فسانل دیی در این 
رابطه خود به خود روشن شود. 


ص: 90 


می فرماید: بنابرا؛ ین «به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیماردلان در 
شما طمع کنند» (قلا ضقن بالقول قیَطتع آلذی فی قلیه مر ض). 


بلکه هنگام سخن گفتن, جدٌی وخشک وبه طور معمولی سخن بگویید, نه 
همچون زنان کم شخصیّت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه 
حح اه با ادا واطوار مخصوص است که افراد شهوتران را , به فکر گناه می 
افکند سکن ورد 


جمله (آلذی فی قلبه مرّض) «کسی که در دل او بیماری است» تعبیر 
بسیار گویا در ی است از اين حقیقت که غریزه جنسی در حذ تعادل 
ومشروع عین سلامت است, اما هنگامی که از اين حد بگذرد نوعی بیماری 
خواهد بود تا آنجا که به سر حذ جنون می رسد که از آن تعبیر به «جنون 
حجللسی» می کنند وامروز دانشمندان انواع واقسامی از اين بیماری روانی 
را که بر آثر طغیان این غریزه وتن دادن به انواع آلودگی های چنسی 
را 


در پایان [ ۳ دومین دستور را چنین شرح می دهد. «شما باید یه صوربتی 
شایسته که , مورد برضای خدا| وپیامبر ون با حق‌ وعدالت بااشد سخن 
بگویید» (وفْلن قوّلا مَعْرُوفُا). 


زنان نباید با ناز وکرشمه سخن بگویند 
ای زارد ان تم 


ص: 91 


گفتن ات وجمله (عفلی فولا ععر فا اشارم هت مختو ای زره 


البثه «قول معروف» (گفتار نیک وشایسته) معنای وسیعی دارد که علاوه بر 
آنچه گفته شد, هر گونه گفتار باطل وبیهوده وگناه آلود ومخالف حق را نفی 


می 


فا عهاه. آخبر مق نواند وین برای جمله نخست باشد مبادا کسی 
تضار کت کمبایدس خورد-زنان‌سامیر صلی الله: علیه و الهیا فندان بیان 
موذیانه یا دور از ادب باشد, بلکه باید برخورد شایسته وموذبانه ودر عین 
حال هیچ گونه جنبه های تحریک آمیز در آن نباشد. 


سپس سومین دستور را که در زمینه رعایت عقت است چنین بیان می 


کند: «وشما در خانه های خود بمانید وهمچون جاهلیت نخستین در میان 
جمعیت ظاهر نشوید واندام ووساپل 7 خود را در معر طو تماشای 


ی و سل - 


دیگران قرار ندهید» (وَقَرَنَ فی ببُوتَکنَ ولا تبرَجْن بر آلجَاهلتّه آلاولی). 


«قرن». از مادّه «وقار», به معنی سنگینی است وکنایه از قرار گرفتن در 


بعضی نیز احتمال داده اند که از ماه «قرار» بوده باشد که از نظر نتیجه 
تفاوت چندانی با معنای اوّل نخواهد داشت. 


«تبژح» به معنی اشکار شدن در برابر مردم است واز ماه «برج» گرفته 
شده که در برابر دید همگان ظاهر است. 


ابا اشکم فظیه نات ریخست را هرا شا ادا 
ص: 92 


است که مقارن عصر پیامبر صلی الله علیه و آله بوده وبه طوری که در 
تواريخ اهتهء در آن. روز کار زنان خجاب. درستی نداشته ودیباله روسری 
های خود را به پشت سر می انداختند به طوری که گلو وقسمتی از سینه 
و گردنبند وگوشواره های آنها نمایان بود وبه این ترتیب, قرآن همسران 
پیامبر را از اين گونه کارها بازمی دارد. 


اون شک این یک کم ,قاف ات ویکته بات یزان شامتر لین ال غاب 
و اله برای تاکید بیشتر است. درست مثل اینکه به شخص دانشمندی 
بگوییم تو که دانشمندی دروغ مگو! مفهومش این نیست که دروغ گفتن 
براي دیگران مجاز است بلکه منظور اين است که یک عالم باید به صورت 
موکد و جذی تری از اين کار بپرهیزد. 


به هر حال این تعبیر نشان می دهد که جاهلیّت دیگری همچون جاهلیّت 
گرب قبل از اسلام در پیش است که ما امروز در عصر خود اناد این 
تشکویف قر ان را دنبای مرن ها ری ام ینتم 


ولی مفسران پیشین نظر به اینکه چنین امری را پیش بینی نمی کردند 
برای سر ان که حمت افای ون ل دا حاهلیت اولی زاس فاحل 
میان آدم ونوح, یا فاصله میان عصر داوود وسلیمان که زنان با پیراهن های 
ما ون مق ات فص کردم انوا ساهات ام ار انس متا 
جاهلیت ثانیه بدانند. 


اما نیازی به این سخنان نیست بلکه ظاهر این است که جاهلیت اولی 
هفان خاهلیت فیل از اشلام. ات که ذر جای:دیکر قرآن نیز 


ص: 893 


به آن اشاره شده (سوره آل عمران؛ آبه 43 وسوره مائده, آبه ۱0 وسوره 
فتح, ایه 26)؛ جاهلیت ثانیه جاهلیتی است که بعدا پیدا خواهد شد (همچون 


عصر ما). 


و سرانجام دستور چهارم وینجم وششم را به اين صورت بیان می فرماید: 
«شما زنان پیامیر. نماز را بر پای دارید, زکلت بد هید وخدا| ورسولش را 
اطاعت کنید» (وأَقَفن الطَلوح وءَاتین الوم وَأَطِفن له وَرَسُولة). 


اکر در میان قبادات ره شعاد ور کات تکيه کرده. آزان رهوست: ‏ که.تهار فمم 


وامّا جمله (وأَطِفن له وَر سولخ) یک حکم کلّی است که تمام برنامه های 
الفف را فزاهی یرنه و نیز نشان می دهد که احکام 
مزبور مخصوص زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نیست بلکه برای همگان 
است., هرچند در مورد انان تاکید بیشتری دارد. 


جاهلیت قرن بیستم 


جمعی از مفسشران در تفسیر جمله «الجاهلیه الأولی» در آیات مورد بحجت 
گرفتار شک وتردید شده, گویی نتوانسته اند باور کنند که بعد از ظهور 
اسلام نوعی دیگر از جاهلیت در جهان با به عرصه وجود خواهد گذاشت که 
جاهلیّت عرب پیش از اسلام در مقابل آن 


ص: 94 


ولی امروز اين امر برای ما که شاهد مظاهر جاهلیت وحشتناک قرن بیستم 
هستیم کاملا حل شده است وباید آن را : به حساب یکی از پیشگویی های 
اعخار امد فران مخت کر ارو 


آکن قرت در عصر جاهلیت اولی جنگ وغارتگری داشت وقی المثل چندین 
بار بازار عکاظ صحنه خونریزی های احمقانه گردید که چند تن کشته شدند, 
در جاهلیت عصر ما جنگ های جهانی رخ داد که گاه بیست میلیون نفر در 
1 قربانی تش ان ان مجرو وناقص الخلقه می شوند. 


اگر در جاهلیّت عرب, زنان تبرژج به زینت می کردند وروسری های خود را 
کنار می زدند به گونه ای که مقداری از سینه وگلو و گردنبند وگوشواره 
فان عمایان بفی حتیت: در عصر ما کلوپ هایی تشکیل می شود به نام 
کلوفنبرشکان کف( موه آن در اسان معرات است )با مانت معذرنت: 
افراد در آن برهنه مادرزاد می شوند که رسوایی های پلاژهای کنار دریا 
واستخرها وحتی معابر عمومی نگفتنی است. 


اگر در جاهلیت عرب, زنان آلوده ذوات الاعلام بودند که پرچم بر در خانه 
می زدند تا افراد را به سوی خود دعوت کنند, در جاهلیّت قرن ما افرادی 
در روزنامه های مخصوص, مطالبی را در این زمینه مطرح می کنند که قلم 
از ذکر آن جذْاً شرم دارد وجاهلیت عرب بر آن صد شرف. 


ص: 95 


خلاصه چه گوییم از وضع مفاسدی که در تمدّن مادی ماشینی منهای ایمان 
عصر ما وجود دارد که ناگفتنش بهتر است. 


آنچه گفتیم فقط مشتی از خروار برای نشان دان زندگی کسانی بود که از 
خدا فاصله می گیرند وبا داشتن هزاران دانشگاه ومراکز علمی 


ص: 96 


1- تفسیر تنمونه: ذیل یه 31 و 32 از سور اخز اب.: 


فصل پنجم: آیات حجاب و تهدید منافقان 
اشاره 


۳ ی بر ‌ 5 هو 
دمجاوژونک قیها (ا قلید 2 مونین نما نوا أخْدُو 


اک 


اِ؟5 
# ف / 
الله فی الذین حلوا هن فیل:ولن تجو له الله لد دیلا).(1) 


ای پیامبر. به همسران ودعترایت وزنان مومنان بگو: جلباب ها (روسری 
وآلودگان) شناخته شوند 7۳ آزار قرار نگیواند ‏ بهنر ۳ و( کر تاکنون 
خطا وکوتاهی از آنها سر زده) خداوند همواره بخشنده و مهربان است. 


ص: 97 


1- سوره احزاب, آیه 59 - 62. 


اگر منافقان وآنان که در دل هاشان بیماری است وهمچنین آنها که اخبار 
دروغ وشایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند. دست از کار خود 
برندارند تو را بر ضذ انان می شورانیم. سیس جز مذت کوتاهی نمی توانند 
در کنار تو در اين شهر بمانند واز همه جا طرد می شوند وهر جا یافته 
شوند گرفته خواهند شد وبه قتل خواهند رسید. این سئت خداوند است در 
اقوام پیشین وبرای سّت الهی هیچ گونه تغییری نخواهی یافت. 


شا نزول ابانی جعاب 


در تفسیر علي بن ابراهیم قمی در شآن نزول آیه نخستین از آیات بالا چنین 
امده است: ان ایام زنان مسلمان به مسجد می رفتند وپشت سر پیامبر 
صلی الله علیه و آله نماز می گذاردند, هنگام شب وقتی برای نماز مغرب 
وعشا می رفتند برخی جوانان هرزه واوباش بر سر راه آنها می نشستند 
وبا مذاج عسخان بارها آنما وا ادار می. دانند ممتاحم آنان.هن. شدند.. اره 
مزبور نازل شد وبه زنان دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت 


در همان کتاب در شان نزول ایه دوم چنین می خوانیم که گروهی از 
منافقان 0 بودند وانواع شایعات را پیرامون تا 
ال شعاهت. کة به برخی غزوات می رفت در صبان مردم منتشر می 
ساختند. کام ضوع کهرزه پیامبر کشته شده وگاه می گفتند 


ص: 99 


اسیر شده؛ مسلمانانی که توانایی جنگ نداشتند ودر مدینه مانده بودند 
سخت ناراحت می شدند. شکایت نزد پیامبر صلی الله علیه و اله اوردند. 
اين ایه نازل شد وشایعه پراکنان را سخت تهدید کرد.(1) 


اخطار شدید به مزاحمان وشایعه پراکنان 


قرآن در پی نهی از ادیّت رسول خدا صلی الله علیه و آله وموّمنان, در اين 
آیات روی یکی از موارد ایذاء تکیه کرده وبرای پیشگیری از آن از دو طریق 
اقدام می کند: نخست به زنان باایمان دستور می دهد که هرگونه بهانه 
ومستمسکی را از دست مفسده جویان بگیرند. سپس با شدیدترین تهدیدی 
که در آیات قرآن کم نظیر است., منافقان ومزاحمان وشایعه سازان را 


مورد حمله قرار می دهد. 


در قسمت اول می فرماید: «ای پیامبر, به همسران ودخترانت وزنان 
موّمنین بگو: روسری های بلند خود را بر خویشتن فرو افکنند تا شناخته 
شوند ومورد آزار قرار نگیرند» (ّا ها ال فل لارواجک وتتانک ونساء 
آلمَوْمنی بُدْنینَ عَلیْهنَ من جلابييهنَ ذلک آدّتی آن عفن فلا بُوْدَیْنَ). 


در اینکه منظور از شناخته شدن چیست دو نظر در میان مفسران وجود 
دارد که منافاتی با هم ندارد. 


نخست اينکه ور ان زمان معمول بود که کنیزان بدون پوشاندن 


ص: 99 


[- تفسیر نمونه, ذیل آیه 9 - 62 از سوره احزاب به نقل از تفسیر علیث 


سر وگردن از منزل بیرون می آمدند وجون از نظر اخلاقی وضع خوبی 
نداشتند گاهی برخی جوانان هرزه مزاحم آنها می شدند. در اینجا به زنان 
آزاد مسلمان دستور داده شد که حجاب اسلامی را کاملا رعایت کنند تا از 


کنیزان شناخته شوند و بهانه ای برای مزاحمت به دست هرزگان ندهند. 


بدیهی است مفهوم این سخن این نیست که اوباش حق داشتند مزاحم 
کتبران فتند ناکم تظور این است که بهانهای را از -دست: افران خا سید 


ببیر ند. 


را با ات ان سا و تواعات ساب سس 
اش ای را ای ها 


وهمین معنی توجه افراد هرزه را , به آنها جلب می کند. 
منظور از جلباب در آیه حجاب 


در اینکه منظور از جلباب چیست مفشران وارباب لغت چند معنی برای آن 


ذکر کرده اند. 

1 ملحفه (چادر) 

2 مقنعه وخمار (روسری) 
3 پیراهن گشاد.(1) 
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1- تفسیر نمونه, ج 17 ص 2 به نقل از لسان العرب؛ مجمع البیان و 


گرچه این معانی با هم متفاوت هستند؛, قدر مشترک همه آنها این است که 
بدن را با آن بپوشانند (ضمنا باید توجه داشت «جلباب» به کسر وفتح جیم 


هر دو قرائت می شود) امّا بیشتر به نظر می رسد که منظور پوششی 
است که از روسری بزرگ تر واز چادر کوچک تر است؛ چنانکه نویسنده 


لسان العرب روی آن تکیه کرده است. 


ومنظور از «یدنین» (نزدیک کنند) این است که زنان «جلباب» را به بدن 
خویش نزدیک سازند تا درست آنها را محفوظ دارد, نه اینکه آن را آزاد 
بگذارند به طوری که گاه کنار رود وبدن آشکار شود. به تعبیر دیگر, لباس 
خود را جمع وجور کنند. 

اما اينکه بعضی خواسته اند از اين جمله استفاده کنند که صورت را نیز باید 
پوشاند, هیچ دلالتی برای این معنی ندارد وکمتر کسی از مفشسران 
پوشانیدن صورت را در مفهوم ایه داخل دانسته است.(1) 


پیش از این نازل شده بوده. ولی بعضی از روی ساده اندیشی درست 
مراقب ان نبودند ایه فوق تاکید می کند که دز رعایت ان دقیق باشند. 


وچون نزول این حکم_ جمعی از زنان باایمان را نسبت به گذشته پریشان 
می سار لک بایان آیه می افزاید: «خداوند همواره غفور ورحیم است » 
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یر و ۱ 120 


هرگاه تاکنون از شما در این امر کوتاهی شده, چون بر اثر جهل ونادانی 
بوده است خداوند شما را خواهد بخشید؛ توبه کنید وبه سوی او بازگردید 
ووظیفه عفت ویو۵شش را به خوبی انجام دهید. 


به دنبال خشتوری تور آیه پر بت وان با مان دادم نتفر به بعر دیگر این 
الم بعتی فالست ها مود باه اوانل مامیات ‏ اهر هی هیده دا کر 
منافقان وکسانی که در قلبشان بیماری است ونیز کسانی که اخیار دروعغ 
در مدینه پخش می کنند دست از کارشان برندارند, تو را بر ضد د انان می 
شورانیم وبر آنها مسراضا خواهیم ساخت یبن جز مدش کوتاه نمی توانند 
در کنار تو در اين شهر بمانند» (ینَ لَغ یَنته العْتافمون والذین فی فلوم 
مَرض والمْرَجفُون فی آلعدیته ریک یهم نم ۷ بُجاوژوتک فیها لا قلیلا. 


«مرجفون» از ماه «ارجاف» به معنی اشاعه اباطیل به منظور غمگین 
ساختن دیگران است واصل «ارجاف» به معنی اضطراد وتزلزل است 
وچون شایعات باطل ایجاد اضطراب عمومی فن. کف این واژه به ان اطلاق 


شده است. 


از لحن آیه چنین استفاده می شود که سه گروه در مدینه مشغفول 
خرابکاری بودند وهر کدام به لحوی اغراض خود را پیاده می کردند واین به 
صورت یک برنامه وجریان درامده بود وجنبه شخصی وفردی و 


نخست منافقین بودند که با توطئه های ضد اسلامی برای براندازی حکومت 
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دوم اراذل واوباش بودند که قرآن از آنها تعبیر به بیماردلان کرده (الذِین 
فی قَلويهمٌ مَر ض) همان گونه که این تعبیر در آیه 32 سوره احزاب, در 
مورد افراد هوسباز وشهوت ران آمده است (قلا تحْضَعن معر بالقوّل قیطمع 
ای ی هر ان هم آن‌سایم هام که تس می ود را 
تفت سکن مکمیید ترا بیماردلان در سها طمعم کرد 


گروه سوم کسانی بودند که پخش شایعات در مدینه مخصوصاً تدای که 
پیامبر صلی الله علیه و آله وارتش اسلام به غزوات می رفتند, به تضعیف 
روحیه بازماندگان می پرداختند وخبرهای دروغین از شکست پیامبر صلی 
الله.غلیه و ال وموهنین.فی, دادند به کفته برخی: مقسران این کروم 
بهودیان بودند. 


وبه این ترقیب هر تیه کروخ را قرآن تهدید کرده است. 


این احتمال نیز در تفسیر ]۳1 وجود دارد ِ برنامه های تخریبی سه گانه 
فوق همگی کار منافقان بوده وجدا ساختن آنها از یکدیگر, جداسازی 
اوصاف است نه اشخاص. 


تهدید بسیار شدید درباره منافقان 


قرآن می گوید: اگر اینها به اعمال زشت و ننگین خود ادامه دهند دستور 
حمله ویورش به آنها را صادر خواهیم کرد تا با یک حرکت مردمی مومنان 
همه را از مدینه ريشه کن سازیم وانها نتوانند دیگر در این شهر بمانند. 
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وهنگامی که از این شهر رانده شد ند واز نبحت حکومت اسلامی طرد 
گشتند «هرجا یافته م شوند گرفته خواهند شد وبه قتل خواهند رسید» 
(لقونین ام ی آخذوا وَفتلوا تفتیلا). 


«ثففوا», از ماه «ثقف» و «ثقافت». به معنی دست یافتن بر چیزی با 
دقت ومهارت است. اگر به علم وفرهنگ «ثقافت» گفته می شود نیز به 


اشار به اينکه بعدازاین حمله عمومی درهیچ جادرامان نخواهند بود وآنها 
رآ با دفت بیدا هی کنتد ویه دبان عم فرساده فی: وید 


در اینکه: ابا فنظور از این اب ان اشسته که انها را دن یرون دنه خست 
وجو می کنند وبه قتل می رسانند, يا اگر در داخل مدینه بعد از حکم تبعید 
موی بمانند گرفتار چنین بشرنوشتی: می وید دو احتمال وجود ۷ ودر 
وت ار این اک | 
از مدینه, چه آنجا بمانند وچه بیرون روند از دست مسلمانان شجاع وجان 
بر کف در امان نخواهند بود. 


ین بر آخزین ینورد بخ رف اف اند آین ذستهن نا زم آق تبشت بلکه 
«سیتی است الهی وهمیشگی که در اقوام پیشین بوده» که هرگاه گروه 
های خرابکار, بی شرمی توطنه رل از حد بگذرانند فرمان حمله عمومی به 
اماتضاور هی و ره لاه فی الم لوا نف 
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وچون این حکم یک سنت الهی است هرگز دگرگون نخواهد شد, چرا که 
«برای سئت خداوند تبدیل وتغییری نمی یابی» (ولن تجد ِسَْتّه الله تبدیاا): 


این تعبیر در حقیقت جدّی بودن این تهدید را مشخص می کند که بدانند 
مطلب کاملا قطعی وربشه دار است وتفییر وتبدیل در ان راه ندارد؛ یا باید 
به اعمال ننگین خود پایان دهند ویا در انتظار سرنوشتی دردناک باشند. 


نکته ها : 
1 از خود شروع کن 


در دستوری که در آیات مورد بحث در زمینه رعایت حجاب اسلامی به طور 
کامل آمده است ویه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید این دستور را 
ابلاغ کن, نخست همسران پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح شده اند, 
سپس دختران او وبعد زنان باایمان. اشاره به اينکه هر گونه اصلاحی را باید 
از خود وخانواده ات شروع کی واین برنامه ای است برای همه اصلاح 
طلبان بشری. 


انها با مردان نزدیک ترند زیرا دختران ازدواج می کنند وبه خانه شوهران 
خود منتقل می شوند. 

2 پیشگیری از دو راه 

مقاسند اختماغی حون غالبا تک.علی نست‌ت اند ضانزه با آن را 
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از همه جوانب شروع کرد وجالب اینکه در آیات فوق برای جلوگیری از 
مزاحمت های افراد هرزه. نخست به زنان باایمان دستور می دهد که بهانه 
ای به دست انها ندهند, سپس مزاحمان را با شدیدترین تهدید بر سر جای 


واین نیز برنامه ای است برای هميشه وهمگان که هم دوست را باید اصلاح 
کرد وهم دشمن را با قدرت بر سر جای خود نشانید. 


3 موضع نیرومند مسلمین 


از تهدیدات شدید وپرقدرت آیات فوق به خوبی استفاده می شود که بعد 

از خاتمه یافتن ماجرای «بنی قریظه» وريشه کن شدن این گروه از 

دشمنان خطرناک داخلی, موقعیت مسلمانان در مدینه کاملا تثبیت شد. تنها 

ٍِِ مسلمین بودند ولی در باطن با جمعی از اوباش وهرزگان وشایعه 
زان. 


پیامبر صلی الله علیه و آله نیز از موضع قدرت با آنها برخورد کرد وشدیداً 
اخطار نمود که اگر دست از سمپاشی ها وتوطئثه برندارند با یک هجوم 
وحمله, حسابشان یکسره خواهد شد وهمین برخورد قاطعانه کاملا جذی 
وحساب شده اثر خود را کرد. 


4 ريشه کن کردن فساد 
آیا آنچه در آیات فوق برای ريشه کن ساختن مفاسدی همچون 
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توطثئه های منافقان ومزاحمت مستمر نسبت به نوامیس مسلمانان 
حکومت های اسلامی نیز مجاز است؟ 


ره که کی ار را ین ان اه بیان وود ارت هه 
نظر می رسد که این حکم مانند سایر احکام اسلامی اختصاص به زمان 
ومکان واشخاص نداشته باشد. 


اکن نز آشتت ما شین وتوطیه از اه درد مب صورزت: یی خر با اضر آید 
وجامعه اسلامی را با خطرهای جدذی روبه رو سازد چه مانعی دارد که 
حکذفت اسلامی دون آیات فوق را کف یناه صلی الله علده و الم داده 
شده است به اجرا درآورد هومردم زا برای درهم کوبیدن رینشه فساد بسیج 
کند. 

ولی بدون شک این گونه کارا خصانتت ان به حصوصض ان سا کشت 
تغییرناپذیر معرژفی می کند, به طور خودسرانه مجاز نیست وتنها باید به 
اذن ولی امر مسلمین وحاکم شرع صورت گیرد. 


۴ عا کل 


کن کردن توطئه کران با یک حمله عمومی ذکر می کند که در امّت های 
پیشین بیز بوده. نظیر این تعبیر در موارد دیگر از قرآن آمده است, از جمله 
در سوره احزاب آیه 28, بعد از آنکه اجازه شکستن سّت غلط جاهلی در 
مورد یی متس تاه 
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پسرخوانده صادر کرده. می گوید برای پیامبر گناه وجرم نیست م رکه اوامر 
الهی را هر چه پاشد اجرا کند, سپس می فرماید: (سْنة اه فی الذین حَلوّا 
مِنْ قَبْل وکان مر له فدرا َفدورا) در این سئت پروردگار است ك در 
وتغییرناپذیر است». 


در آیه 43 سوره فاطر بعد از آنکه اقوام کافر ومجرم را تهدید به هلاکت 
می کند. می فرماید: (قهل بنظرون الا شتّت آلاوّلین فَلنْ تجد لِستّتِ آلله 

تبٌدیلا] «آیا آنها انتظار همان سرنوشت شومی را می کشند که اقوام 
تب راو رت انا هداس ای یلیس ای نی 
گاه برای سئّت الهی دگرگونی نمی بینی نش و اسان مان فرورمی ایند .که 
شم شفر. آبان: 5 


کر اه 5 سوره غافر بعد از آنکه تصریح می کند اتضان آوردن کفار لجوج 
از اقوام پیشین, هنگام مشاهده عذاب استیصال مفید واقع نشد. می 
افزاید: (سنّت اه ای ذ لت فی عنایه وحسر تاک آلکَافژون) «اين 
سئت الهی است که در گذشته نیز در مورد بندگانش اجرا شد ودر آنجا 
کافران گرفتار خسران شدند». 


ودر ایه 23 سوره فتح بعد از انکه پیروزی مقمنان وشکست کفار وعدم 


وجود پار ویاور برای آنها را در چنگ ها مطرح می کند می افزاید: رس 
لین تجد يِسْنّتِ اللّه 7 تبدبلا) «اين سئّت پروردگار است که در گذشته 


نیز بوده وهرگز سئّت الهی تغییر نمی پذیرد». 
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آللهعلیه: و اله را بیان می. کند. می. افز آید: اکر. آنها این کار خود را عملی 
مي کردند بعد از تو جز مدّت کوتاهی باقی نمی ماندند (سَْة من قَدٌ اسلا 
قبِلک من رُسْلتا ولا تجذ لِسْنیتا 7 تخویلا) «اين سّت پیامبرانی است که قبل 
از تو فرستادیم وهرگز در سّت ما دگرگونی نمی بینی». 


از مجموع اين آیات به خوبی استفاده می شود که منظور از «سئثت» در 
این گونه موارد قوانین ثابت واساسی تکوینی پا تشریعی الهی است که 
هرگز دگرگونی در آن روی نمی دهد. به تعبیر دیگر, خداوند در عالم تکوین 
وتشریع. اصول وقوانینی دارد همانند قوانین اساسی مرسوم در میان مردم 
جهان که دستخوش دگرگونی وتغییر نمی شود؛ اين قوانین هم بر اقوام 
گذشته حاکم بوده است وهم بر اقوام امروز وآینده حکومت خواهد کرد. 


یاری پیامبران. شکست کفار, لزوم عمل به فرمان های الهی هر چند 
ناخوشایند محیط باشد, عدم فایده توبه هنگام نزول عذاب الهی ومانند 
اینها, جزء این سئت های الهی جاودانی است.(1) 
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[- تفسیر نمونه» ‏ 17 ص‌ 5 به بعد. 
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فصل شیشم : مقاله ای درباره حجاب 
اشاره 


)1( 


بی نردید از معضلات وناهنجاری های فرهنگی کشور در دوران حاضر که 
باید آن را 2 معضلات دیگر مانند نورم» بیکاری واعتیاد مورد بررسی 
ومطالعه جدی قرار داد وبرای حل آن چاره انديشید. مشکل مدگرایی 
ویدیده بدحجابی ووضعیت ناهنجار برخی زنان ودختران امروز است به 
گونه ای که فاصله کمی با بی حجابی دارد وحتّی می توان آن را نوعی بی 
حجابی وکشف حجاب نوین نامید, چنانکه در روایات به چنین زنانی اشاره 


شده است. 
0 
1- این مقاله نوشته دکتر علی اکبر کلانتری از اساتید حوزه و دانشگاه 


شیراز است که پس ازکسب اجازه از ایشان, به عنوان فصل ششم این 
کتاب قرار گرفت. 


هم لباس دارند وهم عریانند 


نساء کاسیات عاریات. . زنانی که لباس به تن دارند ولی عريانند. ۰ به طور 
کلّی ضرورت پرداختن به مقوله حجاب وپوشش بیشتر ازآن روست که این 
امر در برخی مقاطع, صبغه فرهنگی وملی به خود می گیرد ومی توان با 
تفه به آزار تحرفن ,فکری و اعتقادی افراد وگروه ها ومیزان پایبندی شان 
ماش ی وس مت تعیین کرد. 


شیخ صدوق در حدیثی که با سند خود 4 صادق علیه السلام نقل می 
کند, آن حضرت فرمود: آوحی اللةٌ وَجَل الی یی" من انبیائّه قل 
للممنین لا یلبسوا لباس اعدای ولا تومو| قطاعم آاعذایی, ولا نسلکها 
مسالی اعداتی فیکو‌ضوا اعدانی کفا.هم اعذانت: 


«خدای عرٌ و جل به پیامبری از پیامبرانش وحی کرد به موّمنان بگو: 
پوشش دشمنانم را نپوشند, از خوردنی های ایشان نخورند. وراه های آنان 
را نپیمایند که در این صورت همانند انان دشمنان من خواهند بود».(1) 


در برخی روایات به جای «لا یسلکوا مسالک اعدائی» جمله «لا بتشکلوا 
بقشاکل آعدائی» اه است که در این صورت می توان از آن, زرشت 
ونکوهیده بودن مد کرانق وهمشکل شدن با دشمنان خدا| را استفاده کرد. 


امروز بر هیچ خردمندی پوشیده نیست که جبهه کفر واستکبار 


ضر :102 


در نظر دارد بار دیگر از تجربه تاریخی وتلخ اندلس علیه ممالکر اسلامی؛ به 
خصوص جمهوری اسلامی ایران استفاده کند آن هم پا بهره گیری از فن 
آوری ها وتاکتیک های نو ودستگاه های پیشر فته وییچیده تبلیغاتی وبی گمان 


از برنامه های آنان در همین راستا از بین بردن حجاب اسلامی وجایگزین 
تا مها وال ها ی کی است. 


کشاندن انقلاب وحکومت اسلامی در ایران باید از کوتاه کردن مانتوها 
شروع کنیم.(1) 

یدیده» شاهد برنامه ۳ ها اب ی و9 هماهنگ 9 و 
دای فرهکی کسون باشیم فا هد سکوتته یی ترا کی: اقا ل.سباری ار 
انها بودیم. 

ممکن است برخی برای فرار از مسقولیت وتوجیه بی برنامگی خود 
بگویند: پوشش یک امر درونی ویونیفرم فهم است ونمی توان به اجبار 
کسی را باحجاب کرد. چنانکه ممکن است برخی پرهیز از هرگونه اقدام 
تنبیهی وتغییری را توصیه کنند وبگویند باید در مبارزه با این ناهنجاری, تنها 
به کار فرهنگی پرداخت. 

به هر حال, رشد وگسترش پدیده بدحجابی از یک سو 
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له فهز نامه خمهوری اسلامی: 25/1/1383 


وبی برنامگی متولیان فرهنگی از سوی دیگر موجب شده است برخی امید 
به اصلاح وضعیت را از دست بدهند واساسا به جمع بندی برسند که 
ارت رسای ها ناه ات اور ام ادا تم 
الهی هستند, در حالی که هم تساهل وتسامح مسوولان در این باب وهم 
جمع بندی مزبور درباره زنان ایرانی خطا ونادرست است. 


اینان به بزرگ زنان باحجاب در راهپیمایی ها, نماز عیدها ونماز جمعه ها 
توجّه ندارند وزنان بی قید خیابانی را مبنای قضاوت خود درباره همه زنان 
ایرانی می دانند. 


به تون کلی عم اد ان اه شرا سا مان ار اه 
پوشش به سه گروه تقسیم کرد: کال , خوب, وتان 


1 بانوان متدین ومقید بگی حجاب. چنانکه گفتیم, درصد بالایی را این دسته 


تشکیل می دهند که یه غلرت دا ی انگیزه خودنمایی وتبرح, نمود وبروز 
کمتری دارند. 


2 بانوان غافل وکم توجه به احکام و موازین اسلامی. 


می توان گفت اکثریت زنان ودخترانی که در معابر واماکن عمومی با 
پوشش ناقصی ظاهر می شوند کسانی اند که از حد ود وتغور حجاب 
اسلامی وارزش واهقیت آن آگاهی کافی ندارند, با تحت تاتیز محیظ قرار 
گرفته. قبح بدحجابی را فراموش کرده اند. این گونه افراد هیچ گونه تعمّد 
وغرض ورزی ندارند ومی توان با ارشاد وکار فرهنگی مناسب, رفتارشان 
را تغییر داد. 
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3. زنان ودخترانی که باید آنان را تابلوهای بدحجابی ومانکن های متحرّکی 
دانست که پا رفتارهای تاضا وین وغیر متعارف خود در خدمت ترویج فرهنگ 
تیفاتة قرار دارند ودانسته پا ندانسته به احکام وارزش های اسلامی دهن 


۳ ۳ ۳ 
بی گمان این دسته با ویژگی یاد شده در اقلیت قرار دارند. 


بدیهی است دستگاه های فرهنگی کشور باید برای هر یک از این گروه ها 
گفت باید گروه اول تشویق شوند. 


لا زم است محور سیاسگزاری ها وبرنامه ریزی ها درباره گروه نخست, 
تشویق وترغیب باشد. از باب مثال در برخی از میادین شهر ها ننددیس هایی 
در اشاره به اهمیت ومعزفی پوشش کامل به وجود آید, پا صدا| وسیما با 
هدف فرهنگ سازی بانوان محجبه ودر عین حال موفق در عرصه علم 
آموزی ونوآوری ت الگو | ِ ی در ۹ های مربوط به 


گ 1 ۱ تن «تشویق» در لفغت به معنی به شوق آوردن, راغب کردن 


ص: 10 


1- فرهنگ عمید. ص 321. 


انجام داده, با شروع به انجام دادن آن کرده است. 


در اهمّیت «تشویق» به عنوان شیوه تربیتی همین بس که بخش قابل 
توجهی از ایات قران در پیوند با ترغیب وتشویق مردم به انجام دادن 
کارهای پسندیده وپرهیز از امور نایسند نازل شده است. 


شیوه تأکید کوژه: می ِِ «نباید 0 ۱ در نزد ِ ۰ 
باشند, زیرا| در این صورت نیکوکار نسبت به انجام دادن کار نی نیک دلسرد 
وبی رغبت می شود وبدکار در ارتکاب بدی تشویق می گردد». 


در فرازی دیگر از این نامه خطاب به او می فرماید: «پی دریی آنان را 
تشویق کن وکارهای مهمی را که انجام داده اند برشمار». 


در اهمیت «الگو» ونقش آن در شکل گیری اخلاق ورفتار نیز باید گفت: 
تأر وپیروی انسان ها از برخی افراد که از ویژگی های خاضی برخوردارند 
از آموز عینی وهمگانی در عرصه زندگی است تا جایی که می توان آن را 


صاخران ای غلض براشج کف رورا ود کی ای عالدین یج فان 
می کند, سپس رشدش دگرگون شده از معلمان. سران محافل وجمعیّت 
هایی که در آغاز نوجوانی بدان ها منسوب می شود پیروی می کند, پس از 
ان همکنان برتر وممتاز خود را الگو 


ص: 106 


قرار داده, آن گاه حرکات پهلوانان وکسانی رز که موجب تنگفتین او می 
شوند مورد تقلید قرار می دهد ؛ حلی از دیرباز گروهی از روان شناسان به 
ق کار بل ار این اعهاه تم آند که اص فاد سای ی اه 


واما در مورد گروه دوم باید گفت: لازم است محور برنامه ها درباره آنان 
تلم وارساد فراخهای اطع رسانی باس وی المل در میا وخانان 
های شهر, تابلوها وتصاویری با مضامین زیبا وخواندنی در امر حجاب 
وتبعات زیانبار بدحجابی نصب شود ومهم تر از آن, صدا| وسیما با برنامه 
هایی جذاب ودر اوقات مناسب به بیان آموزه های دین در امر حجاب 
بپردازد. 


ضرورت این امر بدان جهت است که تحقیقات میدانی به خوبی نشان می 
دهد این دسته از بانوان اگاهی کافی ودقیق از موازین واحکام شرع درباب 
حجاب وچگونگی مواجهه با نامحرم ندارند. 


ومحور مناسب برای برنامه ها درباره گروه سوم نیز در وهله نخست, تنبه 
ویس از ان ارشاد وبازپروری است. 


به هر حال؛ ضرورت روی آوردن متعادل به امر حجاب در زمان حاضر بدان 
روست که کشور ما در چند دهه اخیر در اين موارد دو مقطع بزرگ را 
پشت سر گذاشته, در یک مقطع شاهد برخی افراط گری و سخت گیری 
های بیجا وبرخوردهای سلیقه ای ودر مقطع دیگر شاهد تساهل وتسامح 
وکوتاهی فراوانی در اين زمینه بوده است واکنون مردم ما وبه خصوص 
متدینین, ضرورت تعادل 


هر 107 


لزوم دخالت دولت در ساماندهی حجاب 

برخی بر این دیدگاه نادرست پافشاری می کنند که دخالت دولت در امر 
حجاب ومبارزه با بدحجابی. موجب عناد وجری شدن افراد وزمینه هرج 
ومرج بیشتر خواهد شد؛ بنابراین لازم است دولت وارد این عرصه نشود. 
غافل از آنکه. از اهداف آساننی. بربایین حکومت دینی, حفظ مظاهر دینی 
وپاسداری, از شعائر راسلامی بوده اسیت. قرآن کریم در این بارهم می 
فرماید: (الذین ان مکنَاهم فی الاض آقاموا آلصَلو و ءتَوّ آلرّکوه - 
بالمَعوف وَتَهَوّا عن المْتکر) «موّمنان کسانی اند که اگر , به آنان در زمین 
قدرت ومکنت دهیم. نماز بر پای می دارند وزکات می دهند وامر به 
معروف ونهی از منکر می کنند».(1) 


ات ان تس ادا ام 


که می انیم بر اند نمی کون رتاو رعامت وش کاملن رات 
زنان این کشور الزامی است وپوشاندن دست ها وصورت؛ حلّی برای 
دختران پس از دوران ابتدایی, اجباری است 


ص: 109 


1- سوره حج, آیه 41. 


وچنانچه زنی در معابر این کشور خود را به خوبی نپوشاند از سوی 
ماموران موسوم به «مطوع» که وظیفه امر به دپ ونبهی از منکر را 
برعهده دارند مورد بازخواست قرار می گیرند.(1) 


بدیهی است وقتی الزام به حجاب بیش از حد واجب از سوی دولتی که 
پشتوانه مردمی ندارد میسْر است., الزام به ان در حد متعادل ومعقول از 
سوی دولتی منتخب وبرخوردار از حمایت مردمی به طریق اولی امکان 
پذیر خواهد بود. 


راهکارهای دخالت دولت در مسأله حجاب 
اشاره 


برخی با قیاس مع الفارق می گویند: اگر رضاخان وانست + ار ایآ 
کنیم. 


باید گفت کاری که رضاخان کرد بر خلاف شرع وعقل وناهمخوان با آداب 
وسنن طلم: ودر راستای اهداف استعماری ومورد مخالفت محافل ومراجع 
دینی بود» حال آنکه برنامه ریزی همه جانبه ومتعادل در مبارزه با پدیده 
بدحجابی, کاری معقول ومشروع ومنطبق با فطرت؛ هماهنگ با آداب 
وسنن ملی ومورد حمایت مراجع معظم تقلید واکثریت متدین جامعه است, 
مشروط بر آنکه مسقولان ومتولیان فرهنگی کشور با هماهنگی وانسجام 


ص: 109 


وجوسازی های دشمنان به انچه تکلیف الهی است جامه عمل بپوشند. 


گفتنی است حسٌاسیّت وظرافت این مسأله ایجاب می کند که دولت در 
مبارزه با ان از برنامه های کوتاه مذت ودرازمدت استفاده کند. 

اف بر قانه اش اي ی 

چگونگی برنامه های کوتاه مدذّت نیز خود نیا زمند مطالعه وبررسی است 


ولی آنچه باید مورد توجه مسقولان قرار گیرد ودر انتظار آناز مطلوب آن 
بود تور زیر است : 


1 نظارت بر تولید وواردات وعرضه لباس های مبتذل وناهمگن با فرهنگ 
اسلامی وبرخوردهای بازدارنده با اشخاص حقیقی وحقوقی که در عرضه 
این لباس ها فعالیت می کنند. 


2 وضع کردن محدودیت هایی در استفاده از امکانات وخدمات دولتی برای 
بدحجاب ها. 


5 کاستق‌ار اینگه.در تیجه فباست تساهل, وتا ععهی بدیده بدجعانی: یه 
ماک سفانی کش رات کروه ات مازریات: رحوعر تام‌وانه با لف: .ها 
وچهره های بزک کرده برخی کارمندان زن روبه رو می شوند. 


دستگاهای تحت پوشش مبنی بر لزوم رعایت پوشش 
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کند. 


ب) برنامه های درازمدذت 


۳1 ضصروری است حال که بیش از یک ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی 
می 9 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری وهمفکری حوزه 
مب علمیه ومجلس شورای اسلامی, الگویی مناسب ومنطبق بر موازین دینی 
وملی برای پوشش بانوان تهیه وتدوین کند وپس از تصویب این لایجه, صد| 
وسیما ودیگر رسانه ها نف لور هفاهی آن .را برای هرد تشربه تن وبا 
ماه طارص مق رما ی صاسی تصا رصن سام دب 
ارشاد وامر به معروف ونهی از منکر زبانی اختصاص یابد وپس از این 
مدّت در کنار ارشاد. مرحله برخورد نیروی انتظامی با متخلفان واقدامات 
قضایی نیز شروع شود. 


وییشنهاد برای چگونگی اجرای مرحله ارشاد ان است که در هر یک از 
نقاط ورودی پا خروجی اماکن ومعابر پرتردد, مانند بازارهاء زیارتگاه ها, 
پارک ها و... از سوی ستاد یا سازمان امر به معروف وتهی از منکر, جمعی 
متتل از حذاقل یک برادر ویک خواهر آموزش دیده با ظاهری آراسته وبا 
متانت لازم وخلق وخوی اسلامی, خطاب به عابران. وجوب رعایت حجاب 
اسلافی, دا کوشترد کنند. 


1 


2 بسیا ر مناسب است نهادهای مسقول در ندوین کتاب های درسی دانش 
آموزان 1 مطالبی مهم ومستدل در امر ضرورت حجاب در 
کتاب:.های. دیتی واخلاقی انان: بکنخانند وآموزم. هاق .دیتی. دور این باب را 
خاطرنشان سازند. 


ك: چنانکه اشاره شد؛ مجلس شورای اسلامی می تواند با مطالعه 
کارشناسانه و سپس قانونگذاری جامع ِِِ در این باب ویس از تصویب 
فمانش با ات هس احرای ناه کعکی‌دسر که قرف موم شاه 
نماید. 


4. رویکرد مثبت وکارشناسانه صد| وسیما به این مقوله حشاس اجتماعی, 
کت ی رس ی ی ی 
ال از هن یم انس الصاال این ماعم فرهکی هافر هگن 
مقابله کرد. 


رز انشا و اه نوا سای وتات تور امسر ای شش 
های زیادی مطرح است از جمله اينکه تاکنون چه تعداد فیلم وسریال از 
سوی این رسانه در تاکید بر حجاب اسلامی تهیه شده است؟ 


کرده است؟ 


چرا آیات حجاب وروایات فراوانی را که در این باب وارد شده است 
وفتاوای صریح مراجع دینی در این زمینه با شیوه های هنرمندانه بیان نمی 
شود؟ 
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آیا اگر گاهی به جای تبلیغ اشیای خوراکی و کالاهای مصرفی وتجمّلی در 
لابه لای فیلم های پربیننده, آیات قرآن وسخنان تزرکان دین و 
گفته شود اشکال دارد؟ 


نجر به نشان داده است از عوامل مهمّی که می تواند مسوولان امور را از 
سکون وانفعال به حرکت واقدام وادارد, کارت مداوم مراجع معظم 
وهشیاری عالمان وائمّه همعه وجماعات است. 


افزون بر موضعگیری های ارشادی روحانیون, نقش ام انا در این باب 
شایان توجه است. فی المثل روحانیون می توانند با تبیین این مطلب که 
سن بلوغ برای دختران به نظر بیشتر مراجع ته سال است وفتاوای شاذ 
دیگر در میان فحول علما ۳ بزرگ گذشته وحال قائلی ندارد. به 


در پایان بادآور ی اين نکته ضروری است که سنگینی مسوولیت نهادهای باد 
شده به هیچ وجه نافی مسقولیت افراد دیگر نیست؛ چرا که بر اساس 
آونی های اسلامی, جامعه به منزله خانواده زر کی است که هر یک از 
اعضای آن نسبت به دیکرآن وظایف ومسقولیت هایی دارد. 


اتسور رارصا اه رت 
«همه شما نسبت به مردم واهل خود نگهبان ومسقول هستید. 
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امام وپیشوا نسبت به مردمانی که در حوزه حکومتی او ز ند کی می کنند, 
مرد نسبت به خانواده. زن نسبت به شوهر, خدمتکار نسبت به کسی که او 
را استخدام کرده است».(1) 


ص: 114 


سای الخس احضا میب ای ال ات 9 12 


فصل هفتم: ایات: عذانب بی: غفعان 


(آلرَانیَة وآلرّانی قاجْلذُوا کل و 
لله ان کم ثوْمنُونَ با 


زن ومرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید وهرگز در (دین) خدا رآفت 
(ومحبت کاذب) شما را نگیرد اگر به خدا| وروز جز| ایمان دارید وباید 
گروهی از مقمنان مجازات آنها را مشاهده کنند 


س‌ِ ۳ ۰ 


رخ ون زباک زر زا هر یک ضد تازیانه پزنیده: ال ر اه والرانی فاعلدوا کل 
َاجد مِنهْمَا ما له دود 
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1- سوره نور» یه 2 


وبرای تأکید بیشتر اضافه می کند: «هرگز نباید در اجرای این حد د الهی 
گرفتار رأفت و(مچبت دروغین) رشوید احز ِ خدا| وروز جزا ایمان دارید» 
(ولاً تدم بهقا رأقة فی دین الله ان کتثم توٍمئون باللّه والیَّم آلأخر). 


در واقع این آیه مشتمل بر سه دستور است. 


7 حکم مجازات زنان ومردان آلوده به فحشا (منظور از زنا در اين آیه 
امیزش مرد وزن غیر همسر وبدون مجوّز شرعی است). 


2 تأکید بر اینکه در اجرای اين حدٌ الهی گرفتار محبّت ها واحساسات بی 
مورد نشوید ؛ احساسات ومحبتی که نتیجه ای جز فساد والودگف اجتماع 
ندارد. منتها برای خنتی کردن انگیزه های این گونه احساسات, فشک ال 
اسان به خداا ورف فا بان ی ند راک تشانه یمان به 
فید ادعتا و تسام مطلق در برابر فرمان اوست. 


ایمان به خداوند عالم حکیم سبب می شود که انسان بداند هر حکمی 
فلسفه ای وحکمتی دارد وبی دلیل تشریع نشده وایمان به معاد سبب می 
شود که انسان در برا, بر تخلف ها احساس مسوولیت کند. 


در اینجا در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود 


روز قیامت برخی زمامداران که یک تازیانه از حدٌ الهی کم کرده اند در 
صحنه محشر می آورند به او گفته می شود چرا چنین کردی؟ می گوید: 
برای رحمت به بندگانت. پزوردگار به او هی فرماید: آنا نف نسیت به. اما از 
من مهربان تر بودی؟ وسپس 
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دستور می دهد او را به ان بیفکنند. 


دیگری را می آورند که یک تازیانه زیادتر زده, به او گفته می شودچرا چنین 

کردی؟ در پاسخ می گوید: تا بندگانت از معصیت تو خودداری کنند. خداوند 
. 1 

می فرماید: تو از من اگاه تر وحکیم تر بودی؟ سپس دستور می دهد او را 

نیز بر انش دوزخ اندازند. 


3. دستوز حصولن یافتن حجمعی از مقمنان در صحنه مجازات ازاین روست 
که نه تنها گناهکار عبرت گیرد. بلکه این مجازات سبب عبرت دیگران شود. 
یر دیگز با هه بات رشکی اسافی اسر لیر کی های افلاعی 
در یک فرد ثابت نمی ماند وبه جامعه سرایت می کند؛ برای پاکسازی باید 
همان گونه که گناهان آشکار شده. مجازات نیز آشکار شود. 


۷ 
انسانی در جمع بریزد روشن می شود. زیرا مادامی که گناه آشکار نگردیده 
وبه دادگاه اسلامی کشیده نشده است خداوند ستارالعیوب راضی به پرده 
دری نیست., اما بعد از اثبات جرم وبیرون افتادن راز از پرده استتار والوده 
شدن جامعه و کم شدن اهمیت گناه, باید به گونه ای مجازات صورت گیرد 

که آثار منفی گناه خنثی شود وقبح گناه به حال نخستین بازگردد. 


اصولا در یک جامعه سالم باید تخلف از قانون بااهمیّت تلقی شود. فقتشلماً 
اگر تخلف تکرام گردد آن اهقیّت هفیت: شکشته: .مین شود وتجدید آن تنها با علتین 
شدن کیفر متخلفان است. 
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این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مردم برای حیثیت 
وابروی خود بیش از مساله تنبیهات بدنی | همیت قائلند وهمین غلنی شدن 
کیفر, ترمز نیرومندی برای هوس های سرکش انهاست. 

وسراتجام در بایان آیه. به. تنکته دیگری برای تکمیل نتیجه گیری از این 


مجازات الهی اشاره کرده, می هت «وباید گروهی از مومنان حضور 
داشته باشند ومجازات ت آن دو را مشاهده کنند» (وَلیشهَ عَدابهما طایْفَةٌ ه من 


۳ 
المُوْمنین). 

نکته ها : 

1 مواردی که حکم زنا اعدام است 


حکم زنای محصنه, زنای با محارم وزنای به عنف؛ اعدام است. 


آنچه در آیه فوق در مورد حذ زنا آمده, یک حکم عمومی است که موارد 
استثنایی هم دارد, از جمله زنای محصن ومحصنه است که حد آن با تحقق 


منظور از سل مردی است که همسرش در اختیا ر اوست و«محصنه » 
به ژزنبی می گویند که شوهر دارد وشوهرش نزد اوست. هرگاه کسی با 
داشتن چنین راه مشروعی, باز مرتکب زنا شود حذ او اعدام است. 


شرایط و کیفیت اجرای این حکم در کتاب های فقهی مشروجا آمده است. 
ص؛ 118 


همچنین حکم زنای به عنف وجبر اعدام است. البثه در برخی موارد علاوه 
بر تازيانه, تبعید ویاره ای دیگر از مجازات ها وجود دارد که شرح آن را باید 
در کتاب های فقهی مطالعه کرد. 


2 چرا زانیه بر زانی مقذم شده 
اشاره 
بدون شک؛ عمل منافی عفقت از همه کس قبیح است ولی از زنان. زشت 


وقبیح تر است زیرا| آنها از حجب وحیای بیشتری برخوردارند وشکستن آن 
دلیل بر تمرد شدیدتری است. 


از این گذشته, عواقب شوم این امر گرچه دامنگیر هر دو می شود در 


این احتمال نیز و دارد که سرچشمه و سو سه این کار بیشتر از ناحیه 
زنان صورت می گیرد ودر بسیاری از موارد عامل اصلی محسوب می 
شوند. 


مجموع این جهات سبب شده که زن آلوده بر مرد آلوده دز ای مزبور مقدذم 
د شته شود. 


ولی زنان ومردان پاکدامن وباایمان از همه این مسائل برکنارند. 


حکایت مرد ترکمن وسلطان جلال الدوله 


مخصوص خدمت سلطان جلال الدوله اورد وگفت: این مرد را دیدم که با 


ی مد امن ی ای با نا ات وه 
ص: 119 


دربیاور و من مهر او را از 1 می دهم. 


ترکمن مدّعی گفت امکان ندارد او باید کشته شود. جلال الدوله دستور داد 
شمشیری بیاورند, وقتی آوردند ان را از غلاف خارج کرد و به پدر دختر 
گفت: شمشیر را بگیر وغلاف را نزد خود نگاه داشت, سپس به ترکمن امر 
کرد شمشیر را داخل غلاف کن ! وی هر چه دقت کرد ی 
کند جلال الدوله طرف دیگر غلاف را پیش می آورد و مرد تر کمن به 

کار موفق نمی شد, تا بالاخره اعتراض کرد وگفت شما مانع می 
شمشیر داخل شود. 


۲ ۳0 ۷7 
می خواهی بکشی هر دو را بکش. 


ما 


آن. کام بدر دختر به. ازدواج راضین شد وانها را به. ازدواج یکذیکر ذراوزد 
وسلطان نیز مهر او را از خزانه پرداخت.(1) 


آیه فوق که به صورت «امر» است, وجوب حضور گروهی از مقمنان را به ِ 
۱ زنا می رساند, ولی ناگفته پیداست که قرآن شرط نکرده حتما حتما 
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1 زار ویک خکایت اخلافی, ی 368 


مهم آن است که قاضی تشخیص دهد حضور چه مقدار از مردم لازم است. 


فلسفه این حکم نیز روشن است زیرا همان گونه که گفتیم, اوّلا درس 
عبرتی برای همگان است وسبب پاکسازی اجتماع, ثانبً شرمساری مجرم, 
مانع ارتکاب جرم در آینده خواهد شد, ثاللاً هرگاه اجرای حد در حضور 
جمعی انجام شود قاضی ومجریان حد, مثهم به سازش یا اخذ رشوه یا 
تبعیض پا شکنجه دادن ومانند آن نخواهند شد؛ رابعاً حضور جمعیت مانع از 
خودکامگی وافراط وزیاده روی در اجرای حد می شود, خامسا ممکن است 
مجرم بعد از اجرای حد به ساختن شایعات وائهاماتی در مورد قاضی 
ومجری حد بیردازد که حضور جمعیت موضوع را روشن ساخته وجلوی 
فعالیت های تخریبی او را در آینده می گیرد. 


4 افراط وتفریط در اجرای حد ممنوع 


بکون شک حسائل انشانت وفاطفی ایجاببتی. کند که خداکثر کوشش به 
عمل آید که هیچ فرد بیگناهی گرفتار کیفر نشود وتا آنجا که احکام الهی 
اجازو عفو وگذشت را می دهد عفو وگذشت شود ولی بعد از ثبوت جرم 
۱۳ شدن حد باید قاطعیت به خرح داد واز احساسات کاذب وعواطف 
دروغین که برای نظام جامعه زیانبخش است بپرهیزند. 


ص 2 1 12 


مه مه ۱ سِ ِ 
مخصوصا در ایه مورد بحجّت تعبیر به «وی دین الله» شده, یعنی هنگامی که 


ون ان ۳ احساسات محیّت آفیز (نهی شده زیرا اکثر مردم دارای 
اين گروه 0 اشازه کدی از مسیر حکم الهی 
منحرفند وباید احساسات خود را کنترل کنند وبر خداوند پیشی نگیرند که 
آن نیز مجازات شدید دارد. 


می گیرد بر کسی مخفی باشد ولی توضیح مختصری در این زمینه لازم 


است. 


و لا را اه را 
یابد. 


این عمل ننگین سبب انواع برخورد يا کشمکش ها در میان هوسبازان, به 
علاوه بیماری های روانی وامیز شین که انار نختوم آن بر کسی پنهان نیلست؛ 
و کشتن فرزندان وسقط جنین می شود.(1) 
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[- برای مطالعه بیشتر به تقسیر نمونه, ذیل آیة 322 از سوره اسراء 


‌ ۳ - ۳ مت ‌ 
(والذین لا یعون مع ال الا ءاخر ولا نون امس آلتی حَرّم له لا 
بالحو* ولا یرون ون یفعل ذلک یلو اقا * بُضَاعت له تزا بو امه 
وَیِحلاً فیه ها * الا مَن تاب وءَامن وعمل عملا ضالخا قأولیک یبد له 
سیتانیم حستاتِ وکان اللةٌ عْفْورّا رجیما * وَمَن تاب وعمل صالحا قَابَهٌ یوب 


د۳ 
:)۷ 
۳ 
0 
33 
حِ 
سِ 


«انها کسانی. هشتند که معبود دیگری. را با خداهند تمی خوانند واتشانی را 
که خداوند خونش را حرام نموده جز به حق به قتل نمی رسانند وزنا نمی 
کنند وهر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید». 

ان خواهد ماند». 


«مگر کسی که توبه کند وایمان بیاورد وعمل صالح به جاأ آورد که خداوند 
گناهان این گروه را ؛ به حسنات تبدیل می کند کند وخداوند آهز ناه ومهربان 
است». 


«وکسی که توبه کند وعمل صالح به جا آورد به سوی خدا باز گشت می 
کند». 


یز 
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1- سوره فرقان, آیه 68 - 71. 


«عبادالژحمان» (بندگان خاص) برشمرده است که در آیات بالا ششمین 
ویژگی آنها بحث شده و آن توحید خالص است که آنان را از هر گونه شرک 
ودوگانه پا چندگانه پرستی دور می سازد. می فرماید: «آنان کسانی اند که 
معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند» (والذین لا یعون مَع اللّه الهَا). 


نور ۳ سراسر قلب وزندگی فردی واجتماعی شان بر روشن ساخته 
وتیرگی ی شرک در آسمان فکر وروح آنها به کلّی برکنار ورخت 


هفتمین صفت عباد ال[حمان پاکی از آلودگن به خون بیگناهان است., 
چنانکه قرآن می فرماید: «آنها هرگز انسانی را که خداوند خونش را حرام 
شمرده, جز به حق به قتل نمی رسانند» (ولاً باون النفن الَتی حَرَم اللهٌ 
الا بالحق). 


از ان ات بت وی ا انم من شوه که وس شتا تسف اص 
محتر مند وریختن خون آنها ممنوع است.؛ مگر عواملی پیتشن. آبد. که احتر ام 
ذاتی را تحت الشعاع قرار دهد ومجوز ریختن خون کرد 


هشتمین وصف آنها اين است که دامان عفتشان هر گر آلوده نمی شود 
«وزنا نمی کنند» (ولایِرُتون). 


آنها بر سر دو راهی کفر وایمان ایمان وبر دو راهی امنئت وناامنی جان 
ها, امنت وبر سر دو راهی پاکی وآلودگی. پاکی را انتخاب می کنند؛ 
فخیطین خالی از هر هر تا آمتی ی ی 
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وناپاکی با تلاش وکوشش خود فراهم می سازند. 


ودر پایان اين آیه برای تأکید هر چه بیشتر اضافه می کند: «وهر کس یکی 
از این امور را انجام دهد, عقوبت ومجازاتش را خواهد دید>> (وَمَنْ تغل 
ذلک یلق آتامَا). 


«اثم» و«اثام» در اصل به معنی اعمالی است که انسان را از رسیدن به 
ثواب دور می سازد, سیس به هر گونه گناه اطلاق شده است, ولی در اینجا 
به معنی جزای گناه است. 


بعضی نیز گفته اند که «اثم» به معنی گناه و«اثام» به معنی کیفر گناه 
در جهئم ذکر کرده اند, در واقع از قبیل بیان مصداق است. 


قابل توچّه اينکه در آیه مزبور نخست از مسأله شرک. سیس قتل نفس 
وبعد از آن زنا سخن به میان امده است. از بعضی روایات استفاده می 
شود که این سه گناه از نظر ترتیب اهمفیت به همین صورت است که در ایه 


امده. 


اپ مسعود می گوید به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردم: آءذ 
ادن أَعظَمٌ؟ قال: آن تجعل لله نذا وقو حلقک. قال فْلثْ: نم آی؟ قال: 
آن تقثل ِ عخاقة آن یَطقم مک قال فُلث نم آ؟ قال: آن تثزانت 


«کدام ۳ از همه گناهان 7 تر است؟ فرمود: اينکه برای خدا شبیهی 
قرار دهی در حالی که او تو را افرید. عرض کردم: بعد از ان 


ص: 125 


کدام گناه؟ فرمود: اینکه فرزند خود را از ترس اینکه مبادا با تو هم غذا 

شود به قتل برسانی. باز عرض کردم: بعد از آن کدام گناه؟ فر مود: اینکه 
به همسر همسایه ات خیانت کنی در این هنگام خداوند در تصدیق سخنان 

تاه اه ها با ار که والذین لا یَدْعُونَ مق ال لها ءاخر... ».(1) 


گرچه در اين حدیث از نوع خاضّی از قتل وزنا سخن به میان آمذه: ولی با 
ات ات سس ریت 
مصداق واضح تبری از آن است. 


او آنعا که این شته اه قایت اهت: وا داریه بان در اعد ری ان تا کید 
کردم ی فرمایت؟ <کشسانی. که. مرنعت این آمور شوند غاب آنها در 
قيیامت مضاعف میٍ گردد وبا خواری, جاودانه در عذاب خواهند بود» 
(بَصاعف له العَدَابٍ یوم القیمه وَیِحْلوٌ فیه مَهّایا). 


در اینجا دو سوال پیش می آید؛ نخست اینکه چرا عذاب این گونه اشخاص 
مصاعت:من. شود خرا به اندانه کاهشان مجار ام شموند, آبا این با اضول 
عدالت سازگار است؟ 


دیگر اینکه در اینجا سخن از خلود وعذاب جاودان است در حالی که می 


دانیم خلود تنها مربوط به کار است واز سه گناهی که در اين آیه ذکر شد 
تما کام اج کفر است واتا. فبل نفشن مرا مین اند نس اوه نتنود. 
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مقسزان در باتتخ پزشش ال بخت بسیار کرده انم ولی آنچهضحیه نز ,به 
نظر می رسد این است که منظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر 
هر یک از این گناهان سه کانه که در این ایه مذکور است مجازات جداکانه 
ای خواهد شد که مجموعا عذاب مضاعف است. 


از این گذشته گاه یک گناه سرچشمه گناهان دیگر می شود. مانند کفر که 
سبب ترک واجبات وارتکاب محزمات می کردن واین خود موجب عذاب 
مضاعف شدن مجازات الهی است ؛ ۰ به همین جهت برخی مفشران این آیه 
ی بر این اصل معروف گرفته اند که کثار هچان گونه که مکلف به 

صول دین هسد به فروع بز مکی انب (اتکتار ۶ کآمون پالفروع کما أَهُم 
وضو 


و اما در پاسخ پرسش دوم می توان گفت: برخی گناهان چندان شدید 


این احتمال نیز وجود تا کر و ِِ در مورد ِِ انتت که بت 
«مکر کسی که توبه ۳ دنمان ۱ ۳ 08 دهد». 


وبه این ترتیب مشکلی باقی نخواهد ماند. 


البثّه بعضی مفسران «خلود» را در اینجا به معنی طولانی گرفته اند نه 
جاودانی, ولی تفسیر اول ودوم صحیح تر به نظر می رسد. 
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قابل توجّه اينکه در اینجا علاوه بر مسأله مجازات معمولی, کیفر دیگری که 
همان تحقیر ومهانت است وجنبه روانی دارد نیز ذکر شده است که خود 
می تواند تفسیر بر مساله مضاعف بودن عذاب بوده باشد زیرا انها هم 
عذاب حجسمی دارند و هم عذاب روحی. 


ولی از آنجا که قرآن مجید هیچ گاه راه باز گشت را به روی مجرمانر نمی 
بندد وگناهکاران را تشویق ودعوت به توبه می زد در اند بعد می گوید: 
«مگر کسانی که توبه کنند وایمان آفر ند وعمل صالح انجام دهند که خداوند 
گناهانشان را می بخشد وسثات اعماٍل آنه زا یل نهخش ات میم که 
وخداوند آمرزنده ومهربان است» (الا من 8 تابت وَءاهن وعَمل عملا صالخا 
قاولیی بل الله تسام کشتات وان ال وا رجیفا) 


همان گونه که دیدیم در آیه قبل سه گناه 2 
بود جایی که در توبه را به روی این گونه افراد باز ز گذارده دلیل بر 

است هر گناهکار پشیمانی می تواند به سوی خدا| با زگردد 9 بر 
اینکه توبه اش حقیقی باشد که نشانی آن, عمل صالح جبران کننده است 
که در آیه آمده, وگرنه مجرّد استغفار به زبان با پشیمانی زودگذر به قلب, 
هرگز دلیل توبه نیست. 


شالت تفص بجر ایب وی ابرم ااشنت: ک وه حوا یی فا شرا یدیا وه 
حسنات می کند؟ 


در اینجا چند تفسیر است که همه می تواند قابل قبول باشد : 
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1 هنکافیتن که انسان توبه می کند وایمان به خدا| می ]3 کر کون 
عمیقی در سراسر وجودش پید | می شود وبه خاطر همین تحوّل وانقلاب 
درونی, سیلتات اعمالش در آینده تبدیل به حسنات می شود واگر در گذشته 
مرتکپ قتل نفس می شد فز انتده دفاع از مظلومان ومبارزه با ظالمان ر 
جای آن می کذارد واگر زناکار بود بعداً عفیف وپاکدامن می شود واین 
توفیق الهی را در سایه ایمان وتوبه پید | می کند. 


2 دیگر اینکه خداوند به لطف وکرمش وفضل وانعامش بعد از توبه کردن؛ 
سیْثات اعمال او را محو می کند وبه جای آن حسنات می نشاند چنانکه در 
ا ار ار تاه ص الا ای ال میا رو اه 
می شود بعضی افراد را حاضر می ِ خداوند دستور می دهد گناهان 
صغیره اش را به او عرضه کنید وکبیره هایش را بپوشانید. 


به او گفته می شود: تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی واو به 
در اینجا هرگاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می دهد به جای هر 
داشتم که انها را در اینجا نمی بینم. 


انز امین کوبد: در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله تبسٌّم کرد به گونه 
ای که دندان هایش آشکار گشت. سین این آیه | تلاوت فرمود : 
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(قأولتک ببکل له سیتانهم حستات).(1) 


3 سومین شیر آننکه متطور از شبات تخس اعمالی که انفتان. انسام 
ی است که از آن بر روح وجان انسان 

4 ناهن که توبه کند وایمان آورد آن آثار سو۶ از روح وجانش 
برجیده و بخ آتاو خیر می شود واین است معنی تبدیل سیثات به 
حسنات. 


البثه این سه تفسیر با هم منافاتی ندارند و ممکن است هر سه در مفهوم 
ایه جمع باشند. 


آیه بعد در حقیقت چگونگی توبه صحیح را تشریح کرده, می گوید: «کسی 
که توبه کند وعمل صالح انجام دهد. به سوی خدا| بازگشت_ می کن» 
وپاداش خود را ار او فت. کیره (قَمَن تابت عمل صالخا اه یوب ۳۳ اللّه 
متابا). 


پعنی توبه وترک گناه باید تنها به خاطر زشتی گناه نباشد بلکه علاوه بر آن, 
انگیزه یت وا کات سس پزورد کار باشد. 

بنابراین. فی المثل ترک شراب يا دروغ, به خاطر ضررهایی که دارد هر 
چند خوب است. ارزش اصلی این کار ان است که از انئیزه الهی 


برخی مفشران تفسیر دیگری برای [۳ فوقر ذکر کرده اند وآن اينکه این 
حماه بای است بدا نی که اخیانا ای کته ور. 
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برخی اذهان برمی انگیزد وآن اينکه چگونه ممکن است خداوند سیئات را 
به حسنات تبدیل کند؟ این آیه پاسخ می دهد هنگامی که انسان به سوی 
خداوند بزرگ باز گردد اين امر تعجب ندارد. 


تفسیر سومی برای آیه ذکر شده وآن اینکه هرکس از گناه توبه کند به 
سوی خدا ویاداش های بی حساب او بازمی گردد. 

گرچه این تفسیرهای سه گانه منافاتی با هم ندارند ولی تفسیر اوّل نزدیک 
تر به نظر می رسد به خصوص با روایتی که در تفسیر علی , بن ابراهیم 
قمی, یل ای مورد بحث نقل شده هماهنگ است ۱ 


۴« عا کا 


قرآن در آیه 32 سوره اسراء به گناه بزرگ زنا وعمل منافی عفت اشاره 
کردم هی. گوید: «نزدیک زنا نشوید چرا که عمل بسیار زشتی است وراه 
وروش بدی است» (ولاً تَفر‌بوا آلر تیه اه کان فاحشه وساء سیبیلا). 


در این بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده است. 


الف) نمی گوید زنا نکنید. بلکه می گوید به این عمل شرم آور نزدیک 
نهفته, , اشاره لطیفی ‏ به این است که آلود کین به زنا غالبا مقذماتی دارد که 
انسان را تدریجاً به آن نزدیک می کند؛ چشم چرانی یکی از مقدّمات آن 
است, برهنگی وبی حجابی مقذمه 
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دیگر, کتاب های بدآموز, فیلم های آلوده, نشریات فاسد وکانون های فساد 
هر یک مقدذمه ای برای این کار محسوب می شود. 


همچنین خلوت با اجنبیه (یعنی بودن مرد وزن نامحرم در یک مکان خالی 
وتنها) عامل وسوسه انگیز دیگری است. 


وبالاخره ترک ازدواج برای جوانان وسختگیری های بی دلیل طرفین در این 
زمینه نیز از عوامل «قرب به زنا» است که در آیه مزبور با یک جمله کوتاه 


همه آنها را نهی کرده ودر روایات اسلامی هم هر کدام جداگانه مورد نهی 
قرار گرفته است. 


ب) جمله (َه گاق قَاجشة) که مشتمل بر سه تأکید است (اِنّ. استفاده از 
فعل ماضی, تعبیر به فاحشه) عظمت این گناه آشکار را آشکارتر می کند. 


ج) جمله «ساء سیبیلا» (راه زنا بدراهی است) بیانگر این واقعیّت است که 
این عمل راهی به مفاسد دیگر در جامعه می گشاید. 


فلسفه تحریم زنا 
1 پیدایش هرج ومرج در نظام خانواده واز میان رفتن رابطه فرزندان 
وپدران: رابطه ای که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعی است بلکه 


موجب حمایت کامل از کر ردان هی تیوه وپایه توت تست 


خلاصه در جامعه ای که فرزندان نامشروع وبی پدر فراوان 
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شوند؛, روابط اجتماعی که بر پایه روابط خانوادگی بنیان شده, سخت دچار 
تزلزل می گردد. 


ها وکا تاعاس ری 
که چنانچه زنا در کل جامعه انسانی مجاز گردد وازدواج برچیده شود 
فرزندان بی هویْتی که در چنین شرایطی متولد شوند تحت پوشش حمایت 
کسی نیستند. نه در آغاز تولد ونه هنگام بزرگ شدن. 


از این گذشته, از عنصر محبت که نقش تعیین کننده ای در مبارزه با جنایت 
ها وخشونت ها دارد محروم می شوند وجامعمر انسانی به جامعه ای کاملا 
حیوانی ها رتیوت در همه ابعاد مبذل می گردد. 


2 این عمل ننگین سبب انواع برخوردها وکشمکش های فردی واجتماعی 
در میان هوسبازان است. داستان هایی را که برخی از چگونگی و داخل 
1-9 های بدنام ومراکز فساد نقل کرده ونوشته اند به خوبی بیانگر این 
واقعیت است که در کنار انحرافات حللسی؛ بدترین جنایات رج می دهد. 


3 تجربه نشان داده وعلم ثابت کرده است که این عمل باعث اشاعه 
بیماری هاست وبا تمام تشکیلاتی که امروز برای مبارزه با عواقب واثار ان 
فراهم کرده اند باز امار نشان می دهد که تا چه اندازه افراد از این راه 
سلامت خود را از دست داده و می دهند. 


4 اين عمل غالبا سبب سقط جنین وکشتن فرزندان وقطع نسل 
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می شود چرا که چنین زنانی هرگز حاضر به نگهداری این گونه فرزندان 
نیستند واصولا وجود فرزند, مانع بزرگی بر سر راه ادامه اعمال شوم 
آنهاست: لدا همیشمه تبتعی.جی کند انها را از میان پردارند: 


واین فرضیه کاملا موهوم که می توان اين گونه فرزندان را در موسساتی 
زیر نظر دولت ها جمع اوری کرد. شکستش در عمل روشن وثابت شده که 
پرورش فرزندان بی بدر ومادر به این صورت. جقدر مشکلات دارد وتازه 
محصول ِِ نامرغوبی است ؛ ؛ فرزندانی سنگدل, جنایتکار, بی شخصیت 


بلکه ۰ در تشکیل زند؟ ۰ روعی 9 ِ وتربیت 
فرزندان وهمکاری در همه شوّون حیات از ابا ازدواج است که بدون 


اختصاص زن و مرد به یکدیگر وتحریم زنا هیچ یک از اینها امکان پذیر 


امام علیْ بن ابی طالب علیه السلام در حدیثی می گوید از پیامبر صلی 
ال علی ر الب شیم ین مي فرمود: في الرّنا سِثٌ خصال: تلا فی 
الدْنیا وتلاثٌ فی الاخرو: قأمّا الواتی فی الذنیا قیَذفت یور الوجه فطع 
الزق وِیسرٌ القناء وأمّا اللواتی فی اجره قََصَب الرّبٌّ وَسْوءالجساب 
والوخولٌ فی الا هد زا خسن آتر و مت مه تسفت. آن ادن دا 
وسه قسمت در آخرت است. امّا آنها که در دنیاست: تک آن. ات که 


صفا ونورانیت را از انسان می گیرد. روزی را قطع می کند, 
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تنسریع در نابودی انسان ها می شود. واما آن سه که در آخرت است : 
عضب پروردگار, سختی حساب ودخول در آتتتشن دوز جخ»> ۱1 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «فرزند آدم کناهی نزد خداوند (تبارک وتعالی) بزرک تر از کنام 
کسی که پیغمبر يا امامی را بکشد., يا خانه کعبه را که خداوند قبله 
بندگانش قرار داده, خراب ب کند يا نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام 
است بریزد انجام نداده اند» ۳۹ 


از امیرمومنان کف علیه السلام روایت شده است که فر مود: «دروع می 
کفند کسین. کد مان می, کند ان حلال ولد شنم اس مارا دمورت 
بدارد».(3) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: « با پدرانتان دی 
کنید تا فرزندانتان با شما نیکی کنند, با زنان مردم رعایت عفت کنید تا 
زنانتان با عقت شوند».(4) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «نشانه های 
فرزند زنا سه چیز است: بدرفتاری با مردم, اشتیاق به زنا, دشمنی با ما 
اهل بیت علیهم السلام».(۵) 
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1- تفسیر تموته: ذبل آیه 32 از سوره نساء به نقل از مجمع البیان؛ ج 6, 
ص 414. 

2- بحارالانوار, جح 79, ص 20. 

3- بحارالانوار. ج 79, ص 18. 

4 بحارالانوار, ج 79, ص 18. 

5- بحارالانوار, ج 79, ص 19. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: «چهار چیز است که 
هر یک از آنها داخل خانه شود موجب خرابی می شود بر کنف در آن خانه 
نیست: خیانت و دزدی و شرابخواری و زنا».(1) 


از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: هُو آشَذٌ الّاس ذابً 
والزّنا من آکترِ الکبارٍ : «زناکار عذابش از همه سخت تر است وزنا از 
بزرگ ترین گناهان است» 2(۰) 


امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله پروایت 
است که حضرت فرمود: لا سره بیرٍ مَرث بنسوانِ معلقات بتدیهق 
ققلث من هولاء با جَبرئیل؟ فقال هولاء اللداتی ز پورئن آموال آزواجهنٌ وله 
غی رهم * «وکتی زا به: اشمان بردند عبور من به زنانی افتاد که از 
برآمدگی سینه هایشان بر دار کشیده بودند گفتم: ای جبرئیل اینها کیستند؟ 
گفت: زنانی اند که ارت شوهرشان را به فرزندان بیگانه می دادند (یعنی 
زنا می دادند وفرزند زنا را وارث اموال شوهر خود می کردند)».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «غضب 


خدا شدید است بر زنی که بچه ای را که از زنا اورده. داخل مردمی کند 
که با او محرم نیستند واو را وارث اموال آنها قرار دهد».(4) 
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بحانالاته آرمع ررض 19 
2 بخارالاتوار: 79 .ض 19. 
3- بحارالانوار, ج 79, ص 19. 
4- بحارالانوار, ج 79, ص 19. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «سه گروه در 
امان خدا هستند تا خداوند از حساب روز محشر فارغ شود: کسی که هیچ 
گاه قصد زنا نکرده. کسی که هیچ وقت اموالش را با ربا مخلوط نکرده, 
کسی که هیچ وقت قدمی برای رسیدن به این دو چیز برنداشته است». 


)1( 


نام باق علیه السلام روانت کردم که, با مبز دا صلی, اللم.غلیه و لد 
فرمود: «هیچ وقت زمین ناله وفریاد نمی زند به سوی خداوند, مانند آن 
زمینی که خون حرامی روی ان ریخته شود يا اب غسل زنا, يا خواب قبل 


از طلوع آفتاب».(2) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فر مود: «هرگاه چهار جیز 
آشکار شود, چهار چیز ظاهر خواهد شد: :؛ آن گاه که زنا فراوان شود زلزله 
آشکار می شود و هرگاه زکات ندهند حیوانات می می‌ند» وهرگاه قاضی 
ذر خکم خود تخاوز کند آسمان از بارینن باران خودداری من کند و هر کاه 
مردم عهد وپیمان بشکنند کقار بر مسلمانان پیروز می شوند».(3) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فر مود: «به راستی 
خداوند شیعران ما را حفط فرموده اس که ان وبا ولد شوند.با از آنها 
فرزند زنا تولد یابد».(4) 
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1- بحارالانوار, ج 79, ص 20. 
2 بعار انوا 179 2 
با رالاتوان 9 7ص 21 
4یا نوارب 9 5و 


علی علیه السلامدرحدیثی فرمود:«زناموجب فقر وبیچارگی می شود».(1) 


امام باقر علیه السلام در روایتی فر مود: «#در کتاب ع علیه السلام دیدم 
که فر مودند هر گاه بعد از من زنا آشکار شند؛ ضرق ناگهانی آشکار خواهد 
شد».(2) 


از امام صادق روایت شده است که فر مود: ال یگ التی تحبسَ الرْزق 
الزنا : «از ز گناهانی که در رزق وروزی را می بندد زناست».(3) 


از حضرت امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که فرمود: «زنا حرام 
شده, زیرا در آن فساد قتل نفس است واز بین رفتن نسب وتربیت نشدن 
کودکان وفساد در اموال موروثی وانچه شبیه است به این فسادها».(4) 


از رصح که سای ال ی اه بخانیت تن اس کم فر هه سیف 
به من خبر داد که بوی بهشت در فاصله هزار سال به مشام می رسد ولی 
به مشام سه گروه نمی رسد: کته کار در خعاص نومه سس که 
قطع رحم کرده است, و پیرمرد زناکار».(3) 


خداوند فرموده است: «رحمت من به کسی که قسم دروغ می خورد وآن 
که ات تسه ۱۱۱ 
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لا با اهاز 9 ررض اد 
2- بحارالانوار, ج 79, ص 23. 
هار الانمار 9 ررض 23 
4 بحارالانوار, ج 79, ص 24. 
5- بحارالانوار, ج 79, ص 24. 
6- بحارالانوار, ج 79, ص 24. 


از رسول خدا| صلی الله علیه و آله روایت شده است که فر مود: «خداوند 


عروجل با سه گروه سخنن تضی. کوند ونظر رحمت به آنها نضف: کتد وبرای 
آنها عذابی دردناک است: پیرمرد زناکار وسلطان جبار وفقیر متعبر».(1) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «زناکار ودزد 


از امیر مومنان علی علیه السلام روایت شده است که فر مود: «روز 
قیامت بوی گندی منتشر می شود که تمام اهل محشر را ناراحت می کند. 
صدایی بلند می شود که ای اهل محشر می دانید اين بوی گند از کجاست ؟ 
می گویند نمی دانیم ولی خیلی از اين بو اذیّت می شویم. سپس گفته می 
شود که این بوی بد از عورت زناکارانی است که بدون توبه مردند پس 
لعنت کنید آنها را خداوند لعنتشان کند. کسی در محشر باقی نمی ماند مگر 
اک هن گوید اللهة الغم ال ناه تضدا شدای تا کار ان ز اباعقت کن :13۱ 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «خداوند عژوجل 

سه گروه سخن نمی گوید وآنها را پاک نمی کند وبرای آنها عذابی 
مهياشت: بعی. ان انها زتی است که مرد اجنبی را در بستر 
شوهرش جای دهد».(4) 
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بحانالاته ارمع ررض 24 
م2 بظار الاتوار: 79 ضن 24 
وه یهار الانمای 29ص 25 
4 بحارالانوار, ج 79, ص 25. 


خدمت امام صادق علیه السلام عرض شد: آپا شخص زناکار در حال زنا 
مومن است؟ فرمود: «خیر. وقتی روی شکم زن نامحرم قرار دارد ایمان 
از او سلب می شود. وقتی بلند شد ایمان برمی گردد». راوی عرض کرد: 
اگر توبه کند؟ حضرت فرمود: «چه بسیارند کسانی که اراده توبه دارند 
ولی موفق به توبه نمی شوند».(1) 


از امیرمومنان علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: «آپا خبر 
دهم شما را از بزرگ ترین زنا وآن زنای زن شوهرداری است که از زنا 
بچّه دار می شود وبچه را به حساب شوهرش می گذارد. این زنی است که 
خ او راتسا اه سم ی ص سظد رکفت ید آم نی گنه 
وبرای او عذابی دردناک مهیاست».(2) 


در حدیئی امام صادق علیه السلام فرمود؛: «حضرت یعقوب به پسرش 
گفت: ای پسرم زنا نکن که اگر پرنده ای زنا کند پرش می ریزد».(3) 


ضر 0 از 


فصل هشتم: حکایت های عبرت انگیز 

الف) برصیصای عابد 

وی بت نِ افَر فلمّا کقر قال 
جزاوّا آلظالمین). 111 

«آنها مثل شیطانند که به انسان گفت: کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم) 
اقا هنگامی که کافر شد گفت: من از تو بیزارم. من از خداوندی که 
پروردگار جهانیان است بیم دارم». 


«سرانجام کار آن دو این شد که نو آ تشن دوزج خواهند بود, جاودانه در آن 
می مانند؛ واین است کیفر ستمکاران». 


برخی مفشران وارباب حدیث در ذیل این آیه روایتی پرمعنی نقل کرده اند 
که می تواند درسی برای همگان به خصوص جوانان 
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1- سوره حشر, آیه 16 و17. 


باشد, ۳ هرگز با طناب پو‌سیده شیطان به چاه نروند که رفتن همان 
وسرنگون شدن در قعر چاه همان ! 


وخلاصه داستان چنین است : 


در میان بنی اسرائیل عابدی بود به نام «برصیصا» که زمانی طولانی 
عبادت کرده بود و به ان حد از مقام قرب رسیده بود که بیماران روانی را 
نزد او می اوردند وبا دعای او سلامت خود را بازمی یافتند. روزی زنی 
جوان را از یک خانواده باشخصیت به وسیله برادرانش نزد او آوردند ومقژر 
شد مذتی بماند تا شفا یابد. شیطان در اینجا به وسوسه گری مشغول شد 
وان قدن ضخته رآندن نظر عانن ریت دادها بهزن هاور کرد 


چیزی نگذشت که معلوم شد آن زن باردار شده (واز آنجا که گناه هميشه 
بیابان دفن کرد. 


برادران زن باخبر شدند که مرد عابد دست به چنین جنایت هولناکی زده 
است. این خبر در تمام شهر پیچید وبه گوش امیر رسید. او با گروهی از 
مردم حرکت کرد تا از نزدیک از ماجرا باخبر شود. هنگامی که جنایات عابد 
یمن اون از از ون فد ی د رشن ار ایر رنه موی 
داد او را به دار بیاویزند. ها فش که بر بالای چوبه دار قرار گرفت شیطان 
ی من قرع که تویرا ۱ به این ین واگر 
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عابد گفت: چه کنم؟ گفت: تنها یک سجده برای من کافی است ! عابد 
گفت: در این حالتی که می بینی توانایی ندارم. شیطان گفت : اشاره ای 
کفایت می کند. عابد با گوشه چشم, یا با دست خود اشاره ای کرد وبه 
شیطان سجده اورد ودر دم جان سیرد وکافر از دنیا رفت.(1) 


ب) مخرومیت از شهادت لاله الاالاه 


مردی فاسق را در حال جان دادن هرچه تلقین به گفتن شهادت لاله لاله 
می کردند او در عوض این شعر را مي خواند: با رب قاثئله یوماً وقد تعبت 
این الطریق |لی حمّام منجاب؛ قربان ان روزی بروم که زنی از من پرسید 
راه حمام منجاب کدام است ! 


فلت که تمی وانشست: کلم اه «لاال الاالله.| بر ان سار ناه 
این بود که روزی زنی زیبا وعفیف برای رفتن به حمام از خانه خارج شد 
ولی.راه زا که کزد. مقدار زیادی راه پیمود که خسته شد تا رسید بر در 
خانه ای و از همین مرد سوال کرد حمام منجاب کجاست؟ آن مرد گفت 
همین جا حمام منجاب است. همین که زن وارد شد مرد داخل خانه شد ودر 
به روی او بست. زن فهمید که مرد حیله به کار برده واو را فریب داده 
است. زن از خود اظهار اشتیاق ومیل فراوانی به عمل جنسی نشان داد 
وچنان وانمود کرد که خودش مایل , به این کار است. گفت خوب است 
مقداری غذا 
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ص 265. 


وعطر برای من تهیّه کنی چون گرسنه وکثیفم فورا هم برگرد. همین که 
مرد برای خرید به بازار رفت به واسطه اطمینانی که از گفتار زن پیدا کرد 
ومیل وعلاقه ای که از خود ابراز کرد توجهی نداشت که ممکن است در 
غیبت او زن از خانه خارج شود, به محض اینکه مرد رفت زن نیز از در 
بیرون شد وخود را نجات داد. 


شیخ بهایی که این حکایت را در کشکول خود آورده, می گوید : توجّه کن 
چگونه این گناه او را هنگام مرگ از اقرار به شهادت لااله الااللّه بازداشت., 


با آنکه جز وارد کردن زن به خانه خود وخیال زنا کار اه نکرد و به 
مقصودش نایل نشد.(1) 


ج) نتیجه مخالفت با هوای نفس 


از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: 
در میان بنی اسرائیل عابدی زیبا وخوش سیما بود که زندگی خود را با 
ساختن ژتتیل. ان بر ف: خرما. فی. خذز اند. روزی از در خانه پادشاه می 
گذشت که کنیز خانه پادشاه او را دید. کنیز وارد قصر شد وحکایتن از 
تایب وال عاید فرای. متیر شاه باز نو کرد 

خانم گفت: به هر وسیله ای او را وارد کن. همین که عابد وارد شد چشم 
همسر سلطان که به او افتاد از خسن وزیبایی او در شگفت شد. 


درخواست نزدیکی با او کرد. عابد امتناع ورزید. زن دستور داد درهای قصر 
را ببندند. زن گفت غیر ممکن است باید 


ص: 144 


من از تو کام بگیرم وتو نیز از من بهره ببری. عابد چون راه چاره را 


مسدود دید پرسید بالای قصر شما محلّی نیست که آنجا وضو بگیرم؟ زن 
به کنیز گفت: ظرف آبی بالای قصر ببر تا هر چه می خواهد انجام دهد. 
عابد بر فراز قصر شد در آنجا با خود گفت ای نفس, چندین سال است که 
روز وشب عبادت کردی حال به یی عمل ناچیز می خواهی همه را تباه 
کنی ! اکنون خود را از اين بام به زیر انداز چرا که بمیری بهتر است تا این 
کار را انجام دهی. نزدیک بام رفت دید قصر مرتفع است وهیچ دستگیره ای 
نیست که خود را , تا مرن اه رین ند 


ات ای ات مات این الم و میت کی ان یی واه 

انداختن کرد به جبرئیل امر شد که فورا به زمین برو بنده ما از ترس 

معصیت می خواهد خود را بکشد او را به بال خود دریاب تا آزرده نشود. 

ِِ عابد را بین زمین و آسمان چونان پدری مهربان گرفت وبه زمین 
(ست . 


از فضر که فرود آمد به متزل خود بز کشت زنبیل هایش در همان خانه 
ماند. زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردی؟ گفت: آمروز چیزی عاید 
نشد. زن گفت: امشب با چه افطار کنیم؟ گفت: باید به گرسنگی صبر کنیم 
ولی تنور را بیفروز تا همسایگان متوجّه نشوند ما نان تهیه نکرده ایم» زیرا 
ایشان به فکر ما خواهند افتاد. زن تنور را روشن کرد وبا مرد خود شروع 
به سخن کرد در این بین یکی از زنان همسایه برای بردن انش وارد شد 
وبه مقدار لازم آتش 
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برداشت, در وقت رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید, نان هایتان در 
ننور نزدیک است بسوزد. 


ژزن نزدیک تور آضت :دید نان بسیار خوب ومرتئبی بر اطراف تنور است. نان 
ها را جدا| کرده, نزدر شوهر آورد و به او گفت: تو در پیش خداوند منزلتی 
داری که برایت نان آماده می شود, از خداوند بخواه بقیه عمر را از بدبختی 
وذلت نجات دهد. عابد گفت صبر بر همین زندگانی بهتر است 1(۰) 


د( عابد را دريابید 


از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: «زنی هرزه 
گرد با چند نفر از جوانان بنی اسرائیل مصادف شد وبا 0 
آراسته خود آنها را فریفت. یکی از جوانان به دیگری گفت : اگر فلان عا 
فا و و 
خداسو گندتااورانفریبم به خانه برنمی گردم. 

هنگام شب به خانه عابد رفت در را کوبید گفت زنی بی پناهم امشب مرا 
در خانه خود جای ده ! عابد امتناع ورزید. زن گفت چند نفر جوان مرا تعقیب 
فی؛ کنند آحر راهم ندفی انهابه من پزسته از کتحالشان رهایی ندارم. عابد 
این حرف را که شنید به او اجازه ورود داد. همین که داخل خانه شد 
لباسش را از تن بیرون کرد وقامت دل ارای خود را در مقابل عابد جلوه 
داد. وقتی چشم عابد 
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1 تاره ور ی 6 و9 هل اد مارا لعا لد 


به پیکر زیبا واندام دلفریب او افتاد چنان تحت تأثیر غریزه جنسی واقع شد 

که بی اختیار دست خود را بر اندامش نهاد. در این وقت ناگاه به خود آمد 
ومتوجه شد چه از او سر زد. دیگی بر سر بار داشت برای تهیّه غذا که زیر 
آن آتش افروخته بود. جلو رفت ودست بر آتش نهاد. زن پرسید این چه 
کاری است که تو می کنی؟ جواب داد دست من خودسرانه کاری کرد که 

او را کیفر می دهم. از دیدن این وضع. زن طاقت نیاورد از خانه عابد خارج 
شد. در بین راه به عذه ای از بنی اسرائیل برخورد کرد وگفت: فلان عابد 
را دریابید که خود زا آتش زد. وقتی آمدند مقداری از دست او سوخته بود. 


(1) 
6 ]فد قفتتت: کر فترخ. اهیم قفکیدخ 


در کتاب مدهش ابنِ جوزی می نویسد: مردی از پرهی زگاران وارد مصر شد 
آهنگری را دید که آهن تفتیده را با دست از کوره بیرون می آورد وحرارت 
ان به درست او هیچ تاثیری نداشت ! با خود گفت این شخص یکی از بزرگان 
واوتاد است. پیش رفت وسلام کرد وگفت تو را به حخ" آن خدایی که در 
دست تو این کرامت را جاری کرده, دعایی درباره من کن. 


که درباره من کردی صحیح نیست من از پرهیزگاران 
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وصالحان نیستم. 


پرسید چگونه می شود با اينکه انجام دادن چنین کاری جز به دست بندگان 


گفت: آری, ولی از دست من سببی دارد. 
عم ‌ ‌ 


آهنگر گفت روزی بر رز تیاه ذکان مشغفول کار بودم, زبی بسیار زیبا 
وخوش اندام که کمتر مانند او را دیده بودم جلو آمد واظهار فقر وتنگدستی 
کرد. من دل به رخساره او بستم وشیفته جمالش شدم. گفتم اگر راضی 
شوی کام از تو بگیرم هر چه احتیاج داشته باشی برآورده می سازم. زن با 
حالتی که حاکی از تأثر فوق العاده بود گفت: از خدا بترس من اهل چنین 
کاری نیستم. گفتم در این صورت برخیز ودنبال کار خود برو! برخاست 
ورفت. 


طولی نکشید که بازگشت و گفت: همین قدر بدان که تنگدستی طاقت 
فرسا مرا واداشت که به خواست تو تن در دهم. 


دکاتراشتم شا یم شاه وف وقتی وارد اتاق شدیم در را قفل کردم. 
پرسید چرا در را قفل می کنی اینجا که کسی نیست؟ گفتم می ترسم 
کسی اطلاع پیدا کند و باعث رسوایی شود. در این هنگام چون برگ بید می 
لرزید وقطره های اشک چون زاله از دیده اش می بارید, گفت: پس چرا| از 
خدا| نمی ترسی؟ پرسیدم تو از چه می ترسی که این قدر به لرزه افتاده 
ای ؟ گذ گفت اکنون خدا شاهد وناظر ماست چگونه نترسم ! با قیافه ای بسیار 
7 تضرع آمیز گ؟ذ گفت: ای مرد» 
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نسوزآند. 
دانه های اشک او با التماس عجیبش در من آثر به سزایی کرد, از تصمیم 


خود منصرف قندم. اختیاخش, زا براهردم: یا شادی وسرور زیادی به منزل 
خود برگشت. 


همان شب در خواب دیدم بانویی بزرگوار, تاجی از یاقوت ۱۳ 
به من فرمود: پا هذا جزاک الله عثا خیرا؛ خدا پاداش نیکویی به تو عنایت 
کند 


پرسیدم شما کیستید؟ قالت: السَِیّه الْتی آتنک وترکتها خوفاً من اللّه عرّ 
وجَل لا أحرقک له بالثار لا فی الکیا ولا فی الاخژه؛ من مادر همان 
دخترکی ام که نیازمندی او را به سوی تو کشانید ولی از ترس خدا رهایش 
کردی. اینک از خدا می خواهم که در آنش دنیا وآخرت تو را نسوزاتد. 


گفتم: ای زن, از کدام خانواده بوده ای؟ گفت: از بستگان رسول خدا. 
سپاس وشکر فراوانی کردم ؛ به. همین جهت. از آن بسن حرارت این گر هه 
اثر ندارد ۰() 


و) جان باختن براثر بی عفتی 


سلطان محمود غزنوی شبی برای استراحت در بستر رفت هرچه کرد 
خوابش نبرد. در دلش گذشت شاید مظلومی دادخواهی 
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می کند وکسی به دادش نمی رسد. به غلامش دستور داد جست وجو کند 
اگر ستمدیده ای را ید بهحخضور او اون 


چه کوشید خوابش نبرد دانست غلام در تکایو کوتاهی کرده. خودش 


در کنار حرمسرای او مسجدی بود. صدای ناله ای از میان مسجد شنید. 

رفت دید مردی سر به زمین گذاشته. می گوید: خدایاء محمود در را بر 
روی مظلومان بسته وبا ندیمان خود در حرمسر| نشسته است. پا من / 
تأحْدُه سته و لا توم ؛ ؛ ای خدایی که نه چرت می زنی ونه خواب میروی» به 
فریادم برس ! 


سلطان گفت: خه من کویی ؟ مدز نی نو ادن ام بگو چه شده؟ مرد 
گفت: یکی از خواص سلطان که نامش را نمی دانم پیوسته به خانه ام می 


آید وبا زنم همبستر می شود ؛ دامن ناموس مرا به بدترین وجهی آلوده می 
کند. 


سلطان گفت اکنون کجاست؟ جواب داد شاید رفته باشد. شاه گفت هر 
وقت امد مرا خبر ده ! سپس او را به پاسبانان قصر سلطنتی معژفی کرد و 
دستور داد هر زمان این مرد مرا خواست او را نزد من اورید. 


شب بعد باز همان سرهنگ به خانه مرد بینوا رفت. مرد مظلوم به قصر 
رفت و سلطان محمود با شمشیر شرربار به همراهش به خانه امد, دید 
کسی در بستر همسرش خوابیده است. دستور داد چراغ را 
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خاموش کند: آن کاه شمشیر کشید واه زا کشت. .یس از آن دستور 


داد چراغ را روشن کند. در این هنگام با دقت نگاه کرد وبلافاصله سر به 
سجده نهاد, سپس به صاحبخانه گفت اگر در خانه غذا| دارید بیاورید که 
گرسنه ام. عرض کرد سلطانی چون شما به نان درویش چگونه قناعت می 
کند؟ سلطان گفت هر چه هست بیاور ! مرد تکه ای نان برای او آورد. بعد 
پرسید علّت خاموش و روشن کردن چراغ چه بود؟ وپس از کشتن آن مرد 
سجده برای چه بود؟ ونیز در خانه مثل من غذا خوردن شما چه علتی 
داشت؟ 


سلطان گفت همین که از چریان تو مطلع شدم با خود اندیشیدم که در 
زمان سلطنت من کسی جرأت این کار را ندارد مگر فرزندانم. گفتم چراغ 
را خاموش کن تا اگر از فرزندان من بود محبّت پدری مرا مانع از اجرای 
عدالت نشود, چراغ که روشن شد نگاه کردم دیدم بیگانه است, به شکرانه 
اینکه دامن خانواده ام از جنایت پاک بود سجده کردم. 


اقا خوردن غذا از این جهت بود که چون از چنین ظلمی اطلاع یافتم با خود 
عهد کردم چیزی نخورم تا داد تو را از آن ستمکار بستانم,لذاازساعتی که 
تورادرشب گذشته دیدم چیزی نخورده ام .(1) 

۳ ابن سیرین وحفظ خود از گناه 

جوانک شاگرد بژاز بی خبر بود که چه دامی در راهش گسترده 
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شده است ونمی دانست این زن زیبا که به بهانه خرید پارچه به مغازه آنها 
امده, دلباخته اوست ودر قلبش طوفانی از عشق وهوس وتما بریاست. 


یک روز همان زن به مغازه آمد, اجناس زیادی خرید, آن گاه به عذر اینکه 
تفت توانخ انا را حمل کند گفت: پارچه ها را بدهید این جوان بیاورد در 
خانه به من تحویل دهد وپول بگیرد. 


ابن سیرین که عنفوان جوانی را پشت سر می گذاشت واز زیبایی نیز بی 
بهره نبود, پارچه ها را به دوش گرفت وهمراه آن زن آمد. وقتی داخل خانه 
شد در از پشت بسته شد. ابن سیرین به داخل اتاقی مجلل راهنمایی شد 
ومنتظر بود که خانم هر چه زودتر بياید جنس را تحویل بگیرد وپول را 
بپردازد. پس از مذتی پرده بالا رفت, خانم در حالی که خود را آرایش کرده 
بفدیا هرا عشوخ بفانان اهد: ابن سیرین فهمید که دامی برایش ؟ 

شده است. پس به زن التماس کرد. 


زن عشق سوزان خود را برای او شرح داد وگفت: من خریدار اجناس شما 
نبودم بلکه خریدار تو بودم. ابن سیرین زبان به نصیحت وموعظه گشود واز 
خدا وقیامت سخن گفت اما در دل زن آاثر نکرد. زن که دید ابن سیرین در 
عقیده خود پافشاری می کند او را تهدید کرد وگفت اگر به عشق من 
احترام نگذاری و مرا کامیاب نسازی فریاد می کشم ومی گویم این جوان 
نسبت به من قصد سوء داشته, ان گاه معلوم است چه بر سر تو خواهد 
امد. 
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موی بر بدن ابن سیرین راست شد. از طرفی ایمان وعقیده وتقوا به او 
فا ها و هر 
تمثای آن زن به قیمت جان وآبروی او تمام می شود. 


اقا فکری مثل برق از خاطرش گذشت. با خود گفت باید کاری کنم که 
عشق زن به نفرت تبدیل شود وخودش از من دست بردارد؛ اگر بخواهم 
دامن تقوا را حفظ کنم باید چند لحظه, آلودگی ظاهر را تحمّل کنم. به بهانه 
قضای حاجت از اتاق بیرون رفت وبا وضع ولباس آلوده برگشت ار 
زن آمد. تا چشم زن به او افتاد روی درهم کشید وفوراً او را از منزل 
بیرون کرد.(1) 


ج) عشق سوزان همسر عزیز 


بویت با چهره زیبا وملکوتیش نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد بلکه 
قلب همسر عزیز را به سرعت در تسخیر خود دراورد وعشق او پنجه دزن 
اعماق جان او افکند وبا گذشت زمان این عشق روز به روز داغ تر و 
سوزان تر شد. اما یوسف پاک وپرهیزگار جز به خدا نمی اندیشید وقلبش 
تنها در گرو عشق خدا بود. 


امور دیگری نیز دست به دست هم داد وبه عشق آتشین همسر عزیز دامن 
زدند. نداشتن فرزند از یک سو, غوطه ور بودن در یک 
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رت کی پل ااشرافی اترسوی کی تاش هو گنه کرفارم ور 
زندگی داخل, چنانکه معمول اشراف است از سوی سوم, وبی بندوباری 
شدید حاکم دربار مصر از سوی چهارم, این زن را که از ایمان وتقوا نیز 
بهره ای نداشت. در امواج وسوسه های شیطانی فرو برد انچنان که 
سرانجام تصمیم گرفت مکنون دل خویش را با بوسف در میان بگذارد واز 
ا تا تا یی ود 


او از تمام وسایل وروش ها برای رسیدن به قصد خود در این راه استفاده 
کرد وبا خواهش وتمتا کوشید در دل او اثر کند. 


قرآن می فرماید: «آن زن که یوسف در خانه او بود پی درپی از او تمنای 
کامجویی کرد... » 


سرانجام آخرین راهی که به نظرش رسید این بود: یک روز او را تنها در 
خلوتگاه خویش به دام اندازد, تمام وسایل تحریک او را فراهم کند, جالب 
ترین لباس ها وبهترین آرایش ها وخوشبوترین عطرها را به کار ترد وصحنه 
را چنان بیاراید که یوسف نیرومند به زانو درآید. 


قرآن می _گوید: «او تمام درهز را محکم بست وگفت: بیا که من در اختیار 
توآم» (وَعَلَقّتِ لباب قالت ه هَیّت لک). 


وبه طوری که در بعضی از روایات آمده است او هفت در را بست تا 


جریان ها را به سوی لغزش وگناه مشاهده کرد وهیچ راهی از نظر ظاهر 
برای او باقی نمانده بود, در پاسخ زلیخا به 
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اش ای فا کرو کف ای اقا ال 


وبه او فهماند هرگز در برابر او تسلیم نخواهد شند. 


در ضمن این واقعیت را, به او وبه همگان فهماند که در چنین شرایط سخت 
وبحرانی برای رهایی از چنگال وسوسه های شیطان وآنها که خُلق وخوی 
شیطانی دارند, تنها راه نجات پناه بردن به خداست؛ خدایی که خلوت وجمع 
برای او یکسان است وهیجچ چيیز در برابر اراده اش مقأومت ندارد... 

وهر دو به سوی در دویدند وپیراهن یوسف را از پشت پاره کرد. در این 
هنگام اقای ان زن را نزدیک در یافتند. ان زن گفت : کیفر کسی که نسبت 
به اهل تو خیانت کند جز زندان يا عذاب دردناک چه خواهد بود؟ 


یوسف گفت: او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد. 
ودر اين هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از 


جلو پاره شده؛ آن زر راست می گوید واو (یعنی یوسف) از دروغگویان 
است. 


واگر پیراهن از پشت سر پاره شده, ان زن دروعغ می گوید واو - یعنی 


مکر وحیله شما زنان است که مکر وحیله شما زنان عظیم است. 
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آن گاه عزیز مصر رو به یوسف کرد وگفت: «پوسف؛, از اين موضوع صرف 
نظر کن وتو ای زن» از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودی» (پوشف 
آغرض عَن هَذا وَاستغُفری لدّنبک). 


در اینکه شهادت دهنده چه کسی بود که پرونده یوسف وهمسر عزیز را به 
این زودی جمع وجور ومعتومه ساخت وبیگناه را از گناهکار آشکار کرد در 
میان مفسٌران گفت وگوست: بعضی گفته اند یکی از بستگان همسر عزیز 
مصر بود و جمله «من آهلها» گواه بر این است وقاعدتاً مرد حکیم 
ودانشمند وباهوشی بوده که در اين ماجرا که هیچ شاهد وگواهی ناظر آن 
نبوده توانست از شکاف پیراهن, حقیقت حال را ببیند ومی گویند این مرد 
از مشاوران زین قض :ود آن ساعت همراه او بوده است. 


تفسیر دیگر اينکه بچه شیرخواری از بستگان همسر عزیز مصر در آن 
نزدیکی بود ویوسف از عزیز مصر خواست که داوری را از آن کودک 
بخواهد. عزیز مصر در تعجّب فرو رفت که مگر چنین چیزی ممکن است؟ 
اقا هنگامی که کودک شیرخوار همچون مسیح در گهواره به سخن درآمد. 
معیار ومقیاسی را برای شناختن گناهکار از بیگناه به دست داد؛ متوجه شد 
که یوسف یک غلام نیست بلکه پیامبری است يا پیامبرگونه. 


در روایتی از اهل بیت علیهم السلام یه اين تفسیر اشاره شده است, از 
جمله اين عیّاس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که حضرت 
فرمود: چهار نفر در طفولیت سخن گفتند: فرزند آرایشگر فرعون وشاهد 
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یوسف وصاحب جریج وعیسی بن مریم. 


هر چند موضوع عشق همسر عزیز با داستانی که گذشت یک مسأله 
خصوصی بود که عزیز هم تأکید بر کتمانش داشت. امّا از آنجا که اين گونه 
رازها نهفته نمی ماند مخصوصاً در قصر پادشاهان وصاحبان زر وزور که 
دیوارهای آنها گوش های شنوایی دارد, سرانجام این ماجرا از درون قصر 
به بیرون درز کرد وچنانکه قرآن می گوید: گروهی از زنان شهر این سخن 
زا در .هیان خود گفت وکو.می. کردند وتشر. .من دادند که همشر عزیر با 
غلامش سر و سرّی پیدا کرده واو را به سوی خود دعوت می کند.. . وسپیس 
او را با این جمله مورد سرزنش قرار دادند: ها ام در کفراهت اس ار 
می بینیم». 


روشن است آنها که این سخن را می گفتند اشراف مصر بودند که اخبار 
قصر های پرفساد فرعونیان برای انها جالب بوده وهمواره در جست وجوی 
ان بوده اند... 


همسر عزیز که از مکر زنان حیله گر مصر آگاه گردید سخت ناراحت شد, 
سپس چاره ای اندیشید وآن این بود که آنها را به مجلس میهمانی دعوت 
کند وبساط پرتجمل با پشتی های گران قیمت برایشان فراهم سازد وبه 
دست هر کدام چاقویی برای بریدن میوه دهد... واین کار جود دلیل این 
است که وی از شوهر خود حساب نمی برد ی 


نگرفت. 
وسپس به یوسف دستور داد که در مجلس گام بگذارد ۳ زنان 
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سرزنشگر با دیدن جمالش وی را در اين عشقش ملامت نکنند (وقالت 


ان قامت زیبا وچهره نورانی را دیدند وچشمشان به صورت دلربای یوسف 
افتاد صورتی همچون خورشید که از پشت ابر ناگهان ظاهر شود وچشم ها 
را خیره کند در آن مجلس طلوع کرد. چنان واله وحیران شدند که دست از 
پا وترنج از دست نمی شناختند, ِ هنگام دیدن یوسف او را بزرگ وفوق 
العاده مر دنی»۰(قلفا ۶ آیته ابو تَذ) 


«وآن چنان از خود بی خود شدند که (به جای ترنج) دست ها را بریدند» 


(قطعن ایدیر . 


وهنگامی که دیدند برق حیا وعفت از چشمان جذاب او می درخشد 
ورخسار معصومش از شدّت حیا وشرم گلگون شده, «همگی فریاد 
برآوردند که نه این جوان هرگز آلوده نیست. لو اصلا بشر نیست. او یک 
فرشته بزرگوار آسمانی است» (وفْلْنَ خاش له ما هَذا شرا ان هذا لا 
کی کر 


در اینکه زنان مصر در این هنگام چه اندازه دست های خود را بریدند در 
میان مفشران گفت وگوست. بعضی آن را به صورت های مبالغه آمیزی 
نقل کرده اند, ولی آنچه از قرآن استفاده می شود این است که اجمالا 
دست های خود را مجروح کردند. در اين هنگام زنان مصر قافیه را , کات 
باختند ودست هایی که خون از آن 
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می چکید, در حالی که پریشان همچون مجشمه ای بی روح در جای خود 
خشک شده بودند نشان دادند که انها نیز دست کمی از همسر عزیز 


ندارند. 


زن عزیز مصر از این فرصت استفاده کرد و«گفت: اين است آن کسی که 
مرا به خاطر عشفش سرزنش می کردید» (قالت قذلکت الذزی لفتنی 


فیه). 


هر کی و روا وا ار 
یوسف این چنین عقل وهوش خود را از دست دادید وبی خبر دست ها را 
بریدید ومحو جمال او شدید وبه ثناخوانی وی برخاستید, چگونه مرا ملامت 
می کنید که صبح وشب با او می نشینم وبرمی خیزم. 


همسر عزیز که از موقعیت خود در طرحی که ریخته بود احساس 
خوشحالی وغرور می کرد, عذر خود ر موجه جلوه می داد ویکباره تمام 
پرده ها را کنار زد وبا صراحت تمام به گناه خود اعتراف کرد وگفت: «آری, 

من او 2 به کام گرفتن از خویش دعوت نمودم ولی او خویشتن داری کرد» 
(ولقَة را وه عنْ تفُسه قَاسْتَعْضَم 


سیس بی که از این آلودگی به گناه اظهار ندامت کند, پا لااقل در جلوی 
منهمانان کفي حفا ظاهر کنجبارتهایت. یی جرواییا احن‌حت کهعاکن 
از اراده قطعی وود ضریها اغلاه کرد «انو. ای (توضتفا اسه را غرمان 
می دهم انجام ندهد ودر برابر عشق سوزان 
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من 9 نگردد به طور قطع زندان خواهد افتاد» (علَیْن لمْ یفعل ما عءَامَره 
۱ ۰ < تب 


(ولیکوتا من الطاغرین). 


0( یک «از کناهت 7 اه گنه باه 


و رسوایی 0۳ این مرحله بکشاند واصولا در دربار فراعنه 
وشاهان همان گونه که گفتیم این مسائل چیز تازه ای نیست. 


به قول سعدی : 

زلیخا چو گشت از می عشق مست به دامن یوسف درآویخت دست 

چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرگ بر یوسف افتاده بود 

خلاصه تهدید صریح همسر عزیز به زندان وذلت از یک سو ووسوسه های 
این زنان آلوده که دست 9 را بریدند واکنون نقش دلالی را بازی می 
مشکلات را بود, اما او از قبل خود را بود 
ونور ایمان ویاکی وتقواء ارامش وسیکنه خاضی در روج او ایجاد کرده بود. 


ص: 160 


هوسباز وهوسران به گفت وگو برخیزد, رو به درگاه پروردگار اورد و این 


است از 


لت ما 


«پروردگارا, سا 
ا< 


آنچه این زنان مرا به سوی ان می خوانند» (قال رب ب السجن 
یِذِعوتنی الیْه). 


3 


<< 


سیس از آنجا که می دانست در همه حال مخصوصاً در مواقع بحرانی, جز 
به اتکاء لطف پروردگار راه نجاتی نیست, خودش را با این سخن به خدا| 
سیرد واز او کمک خواست: «پروردگارا, اگر کید ومکر ونقشه های 
خطرناک این زنان آلوده را از مج بازنگردانی قلب من به آنها متمایل می 
شود واز جاهلان خواهم بود» (والا تصرف عَنّی کيِدَهنّ أضت هن وان من 
آلجاهلین). 

خداوندا, من به خاطر فرمان تو وحفظ پاکدامنی خویش آن نان 
فخفتا که استصال عی کم از نی که روم من در آن اراد اش وداماند 


پاک. به این آزادی ظاهری که جان مرا اسیر زندان شهوت می کند ودامانم 
را الفته می سا سس با هی ره 


بر وسوسه های شیطان پیروز شوم. 


واز آنجا که وعده الهی هميشه این بوده که جهادکنندگان مخلص را - چه با 
نفس چه با دشمن - یاری بخشد. یوسف را در این حال تنهز نگذاشت 
ولطف حق به پاریش شتافت انضنان که قران.فی کمیده «پروردگارش این 
دعای خالصانه او را اجابت کرد» 
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(قانقتکعات له 
«ومکر ونقشه 2 را از او بگردانید» (قضرّف عَنَه کیَدهنَ). 
«چرا که او شنوا وداناست» (ایَهْ هو السَمیعٌّ العلیمٌ). 


هم نیایش های بندگان را می شنود, هم از اسرارشان آگاه است وهم راه 
حل مشکل آنها را می داند. 


دعوت کردید چه بود؟ زنان گفتند: منژه است خداء ما هیچ عیبی در او 


در این هنگام همسر عزیز گفت: الان حق آشکار شد. من بودم که او را به 
سوی خود دعوت کردم واو (یوسف) از راستگویان است. این سخن را به 
خاطر آن گفتم تا بداند من در غیایش به او خیانت نکردم وخداوند مکر 
خائنان را رهبری نمی کند. من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم که نفس 
سرکش بسیار به بدی ها امر می کند, مگر آنچه پروردگارم رحم کند. 
پروردگارم بخشنده ومهربان است. 


در اینجا وجدان های خفته آنها یکباره در برا/ بر این سوال بیدار شد وهمگی 
به پاکی یوسف گواهی دادند و«گفتند: منزه است خداوند, ما هیچ عیب 
وگناهی در یوسف سراغ نداریم» (فلن خاش ارم مَ علمتا عَلیّه من ن سوع). 


همسر عزیز مصر که در اینجا حاضر بود وبا دقت به سخنان سلطان وزنان 
مد ون متام که کش سای وان که 
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قدرت سکوت در خود ندید, احساس کرد وقت آن فرا رسیده است که 
بودن خود جبران کند. خصوصا که او بزرگواری بی نظیر پوسف را از پیامی 
که برای شاه فرستاده بود درک کرد که در پیامش کمترین سخنی از وی به 
میان نیاورده وتنها از زنان مصر به طور سربسته سخن گفته بود. 


یک مرتبه گویی انفجاری در درونش رخ داد «وفریاد زد: الان حق آشکار 
شد. من پیشنهاد کامجویی به او کردم او راستگوست, ومن اگر سخني 
درباره او گفتم, دروغ بوده است» (قالتِ امراه العزیز لا عصخص او 
آتا راوَدنة غن تفتتته واه آ آلصَّادقین). 


همسر عزیز در ادامه سخنان خود چنین گفت: «من این اعتراف صریح را 
به خاطر آن کردم که یوسف بداند در غیابش نسبت به او خیانت نکردم» 
(دلی, لبعلم انق لخ اخته بالعیت): 


چرا که من بعد از گذشت این مدّت وتجربیّاتی که داشته شته ام فهمیده ام که 
«خداوند نیرنگ وکید خائنان را هدایت نمی کند» (وَأنْ اللة لا یهدی کید 
لحایّنین). 


پاکی یوسف وگناهکاری خویش دو دلیل اقامه کرد: نخست اینکه وجدانش 
واحتمالا بقایای علاقه اش به یو سف به او اجازه نمی دهد که بیش از این 
حق را بیوشاند ودر غیاب او سبت به این جوان پاکدامن خیانت کند ودیگر 
اينکه با گذشت زمان ودیدن 
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درس های یر ۳ این حقیقت برای ای اشگاد شده که خداوند حامی پاکان 
است و هرکز از خائنان حمایت نمی کند. به همین دلیل پرده های زندگی 
رویایی دربار کم کم از جلوی چشمان او کنار می رود وحقیقت زندگی را 


باز ادامه داد: «من هرگز نفس سرکش خویش را تبرئه نمی کنم چرا که 
می دانم نفس آماره ما را به بدی ها فرمان می دهد» (وَمَا ابر تفسی ان 
اللَفَسَ لاتَارَهٌ بالسٌوء الا ما رَجم بی). 


به ان کال فن رای این کام ان اه افته. عفه خسن دارم را که 
و ۳ له رت 
«پروردگارم بخشنده ومهربان است» (أن ربی عفوزژ رحیم). 


همسر عزیز مصر که نامش «زلیخا» يا «راعیل» بود, هرچند در کار خود 
گرفتار بدترین شکست ها شند؛ ولی این شکست در مسیر گناه باعت تنبه 
او گردید, وجدان خفته اش بیدار شد واز کردار ناهنجار خود پشیمان گشت 


وروی به درگاه خدا| اورد. 


داعم رام اف ی میک وی ی 
مصر شد نقل شده نیز شاهد این مدذعاست, زیرا رو به سوی او ,کرد 
وگفت: «العملله الذی جَعلّ القبد ملوکاً بطاعیه وجعل الْلوکَ 
عبید آبالعصیه ؛ حمد خدای را که بردگان ر به خاطر اطاعت 
فرما رشن ملوک ساخت وملوک رابه خاطر گناه, برده گردانید». 
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در پایان همین حدیث می خوانیم که یوسف سرانجام با زلیخا ازدواج کرد. 
۳۷۹ 


خوشبخت کسانی که از شکست ها پیروزی می سازند واز ناکامی ها 
کامیابی واز اشتباهات خود راه های صحیح زندگی را می یابند و در میان 
تیره بختی ها نیکبختی خود را پیدا می کنند. 


در برخی روایات آمده است که امام فرمود: گاهی انسان بر اثر یک گناه, 
اهل بهشت می شود. راوی تعجب کرد که چگونه گناه باعث رفتن به 
بهشت می شود؟ امام فرمود: گاه کسی گناه بزرگی مرتکب می شود ولی 
بعد از خداوند می برد و به دنبال ار علاوه بر توبه کارهای نیک انجام 
فی: هن قمشته آن ان کناه میم فترتیر دارد وا ین کار موجب می شود که او 
اهل بهشت شود. 


ع‌ِ 
اقا ابری تم ان العته انا سوه 


علمای اخلاق برای نفس (احساسات وغرایز وعواطف آدمی) سه مرحله 
قائلند که در قرآن مجید به آنها اشاره شده است : 


نخست نفس اماره. نفس سرکش است که انسان را ؛ به گناه فرمان می 
دهد وبه هر سو می کشاند, لذا امّاره اش گفته اند ودر این مرحله هنوز 
عقل وانمان 1 قور ترا شافته که نفس: را فقار ۶ندهان زا ارام کتور بلکه 
در بسیاری از موارد در برابر او تسلیم می شود وبا 
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[- تفسیر نمونه, ذیل آیه 50 از سوره یوسف. به نقل از سفینه البحار, ۳ 
1 ص 554. 


و دز شکست می خورد. 


این مرحله همان است که در آیه فوق در گفتار همسر عزیز مصر به آن 
اشاره شده وهمه بدبختی های انسان از ان است. 


مره دوم نفس ِ است که پس ون ۳ ومجاهدت. ِِ 
0 بشود ۳ فور| ان هی ی وبه ملامت 0 
خویش می پردازد وتصمیم بر جبران گناه می گیرد ودل وجان را با آب توبه 


می شوبد. به تعبیر دیگر, در مبارزه عقل ونفس گاهی عقل پیروز می شود 
وگاهی نفس, ولی به هر حال که سنگین از آن عقل است. 


البثّه برای رسیدن به اين مرحله جهاد اکبر لازم است وتمرین کافی وتربیت 
در مکتب استاد و الهام گرفتن از سخن خدا وسئت پیشوایان. این مرحله 
همان است که قرآن در سوره قیامت به آن سوگند یاد کرده, سوگندی که 
نشانه عظمت آن است؛ سوگند به روز رستاخیز وسو گند به نفس 


رس 


سرزنشگر. 
(1 أقْسخْ تم القَتَمه * ولا سیخ بالفس الََامٍَ) 


مرحله سوم, نفس مطمئلثه است وآن مرحله ای است که پس از تصفیه 
وتهذیب وتربیت کامل, انسان به مرحله ای می رسد که غرایز سرکش در 
برابر او رام می شوند وسپر می اندازند وتوانایی پیکار با عقل وایمان در 
خود نمی بینند, چرا که عقل وایمان ان قدر 
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نیرومند شده آند که.غر ایز تفسانتی در برانر آن توانایی جنداتی تدارتد. این 
فا شاه ات تمس کته است سر اساسن سای سر تست سی 
صورت خود نمایان نمی سازد. 


و او ی ی ار 1 
کویده (ر نها ااقطمنة ۲ ارجفی لی زین زاضته مر صیه ۴ 
فی عبادی * وَادخْلی جتْبی). 


«ای نفس مطمئن وآرام - بازگرد به سوی پروردگارت که هم تو از او 
خشنود هستی وهم او از تو - ودر زمره بندگان خاصم در آی - ودر بهشتم 
گام بگذار».(1) 


پروردگاراء به ما کمک کن که در برتو ابات تورانی قرانت: نفس آمٌاره را به 
و و اه ار ی ها 
پیدا کنیم که طوفان حوادث, متزلزل ومضطربش نسازد ودر برابر دشمنان 
قوی ونیرومند ودر مقابل زرق وبرق دنیا, بی اعتنا ودر سختی ها, شکیبا 
وبردبار باشیم. 
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1- سوره فجر, آیه 27 - 30. 
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فصل نهم: قوم لوط 
بخش اوّل: زندگی ننگین این قوم 


«وهنگامی که رسولان ما (فرشتگان عذاب) به سراغ لوط آمدند, از 
آمدتتان ناراحت شد . " وقلبش پریشان گشت؛ وگفت: امروز روز سختی 
است (زیرا ترسید قوم تبهکار مزاحم آنها شوند) ». 
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1- سوره هود, آیه 77 - 80 . 


«وقومش (به قصد مزاحمت میهمانان) به سرعت به سراغ او آمدند وقبلا 
کارهای بد انجام می دادند, گفت: ای قوم من, اینها دختران من اند؛ برای 
شما پاکیزه ترند (با آنها ازدواج کنید)؛ از خدا بترسید ومرا در مورد 
میهمانانم رسوا نسازید ! آپا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود 


ندارد؟ ». 


« کون تو که 0 دانی ۳ تمایلی به دختران تو نداریم وخوب می دانی که 


«گفت: (افسوس) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم ؛ پا تکیه گاه 
وپشتیبان کم در اختیار من بود - گاه می دانستم با شما ددمنشان 
چه کنم) ». 


در آیات سوره اعراف به گوشه ای از سرنوشت قوم لوط اشاره شده ودر 
و ره هود به تناسب شرح داستان های پیامبران واقوام آنها با شرح 
سرگذشت لوط وقومش پرده از روی بخش دیگری از زندگانی این فوم 
منحرف وگمراه برمی دارد تا هدف اصلی را که نجات و سعادت کل جامعه 
آتسانن آنتجت از راوبه صحری عقیی کند. 


نخست می گوید: «هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط تفن او بسیار از 
آمدن آنها ناراحت شد؛ فکر وروحش ر پراکنده کیت وغم واندوه تمام 
وجودش را فرا گرفت» (ولمّا جاعث مسا لوطا سیء 
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يهمٌ وصَاق هم دَرَعا). 


در روایات وتفاسیر اسلامی آمده است که لوط در آن هنگام در مزرعه 
خود کار می کرد ناگهان عدذه ای از جوانان زیبا را دید که سراغ او می آیند 
ومایلند میهمان او شوند. علاقه لوط به پذیرایی میهمان از یک سور وتوجه 

به این واقعیّت که حضور این جوانان زیبارو در شهری که غرق آلودگی 
انحراف حللسی است موجب انواع دردسر واحتمالا آفزه رای است از سوی 
دیگر, او را سخت در فشار قرار داد. 


«گفت : امروز روز سخت ووحشتنا کی است» (وقال هَذا یوم عصیب). 


«سیی۶», از ماه «ساء». به معنی بدحال شدن وناراحت گشتن است. 
«ذرع» را بعضی به معنی قلب وبعضی به معنی خلق گرفته اند. 


بنابراین (صاق بهم درعا) بعنلی دلش به خاطر این میهمانان ناخوانده در 
چنین شرایط سختی, تنگ وناراحت شد. 


ولی به طوری که فخررازی در تفسیرش نقل کرده, «ذرع» در این گونه 
موارد به معنی طاقت است ودر | صل به معنی فاصله میان دست های 
شتر به هنگام راه رفتن | ست. 


مجبور است دست ها را نزدیک تر بگذارد وفاصله ان را 
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هنگام راه رفتن کمتر کند وبه همین مناسبت, این تفنیی تفزیجا ید معنی 
ناراحتی به خاطر سنگینی حادثه امده است. 


از بعضی کتاب های لفت., مانند قاموس, استفاده می شود که این تعبیر در 
چاره را روی خود بسته ببیند. 


«عصیب», از ماه «عصب». (بر وزن اسب) به معنی بستن چیزی به 
یکدیگر است واز آنجا که حوادثت سخت وناراحت کننده انسان را در هم 
می پیچد و تیف در لابه لای ناراحتی قرار می دهد, عنوان یت 
اطلاق می شود. عرب روزهای گرم وسوزان را نیز «یوم العصیب» می 
گوید. 


به هر حال, لوط راهی جز این نداشت که میهمانان تازه وارد را به خانه 
خود بیذیرد واز آنها پذیرایی کند, ایا پزا. اینکه انها را اغفال, نکرده باشد؛ 
در وسط راه چند بار به آنها گوشزد کرد که اين شهر, مردم شرور 
ومتحرفی.دارد.عا ا کر میهمانان توانایی ففقابله با انان زا تدارند حساب. کار 
خویش را بکنند. 


در روایتی می خوانیم: خداوند به فرشتگان دستور داده بود که این پیامبر تا 
سه بار شهادت بر بدی وانحراف این قوم ندهد آنهز را مجازات نکنند (یعنی 
حّی در اجرای فرمان خداوند نسبت به یک قوم گناهکار باید موازین یک 
دادگاه ومحاکمه عادلانه انجام گردد واین رسولان شهادت لوط را در اثناء 


راه سه بار شنیدند).(1) 
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1- تفسیر نمونه, ذیل آیه 77 از سوره هود, به نقل از مجمع البیان, ذیل 


در پاره ای از روایات آمده که لوط آن قدر میهمانان خود را معطل کرد تا 
شب فرا رسید؛ شاید دور از چشم ان قوم شرور الوده بتواند با حفظ 


ولی چه می توان کرد وقتی انسان دشمنش در درون خانه اش باشد؟ ! 
همسر لوط که زن بی ایمانی بود وبه این گناهکاران کمک می کرد از 
ورود این میهمانان جوان وزیبا اگاه شد, بر فراز بام رفت. نخست از طریق 
کف زدن وسپس با روشن کردن انش وبرخاستن دود. گروهی از این قوم 
منحرف را اگاه کرد که طعمه چربی به دام افتاده ((1) 


دراینجاقرآن می گوید ۰« قوم باسرعت وحرص وولع برای رسیدن به مقصد 
خود به سوی لوط آمدند» (وجاءه قوَمَةه بهْرغون الیْه). 


«یهرعون». از ماثه «اهراع». به معنی راندن شدید است. گویی غریزه 
سرکش جنسی, این قوم گمراه را به شدّت به سوی میهمانان لوط پیامبر 
می رائد. 

همان قوم وگروهی که صفحات زندگیشان سیاه ولو به ننک بود «وقبلا 
اعمالست وی اتخاممی اه وه فل کاوا و ای ات 


لوط در اين هنگام حق داشت بر خود بلرزد واز شدذت ناراحتی فریاد بکشد, 
ولذا به آنها «گفت: من حتّی حاضرم دختران خودم را به عقد شما دراورم: 
اینها بزای قما با کته ترند» (قال پا قَوّم هوّلاًء 
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سیر ال ان 0ص 362 


بتانی هُنّ أَطْهر لَکم). 

بيایید «از خدا بترسید, آبروم مرا نبرید, وبا قصد سوء در مورد میهمانانم 
مرا رسوا مسازید» (قَالَفُوا آللْة ولا تُخْرُون فی صَیفِی). 

ای وای, «آپا در میان شما یک انسان رشید وعاقل وشایسته وجود ندا رد 1 
شا را از ای اعمان. سین مش ترمانه ای اش مکی 9 


زشید). 


ولی این قوم تبهکار در برابر این همه بزرگواری لوط پیامبر, بی شرمانه 
پاسخ «گفتند: فا ار و 
تست( قااها اف قافتا لا ف ای ری از 


«و تو می دانی ما چه چیز می خواهیم؟ » (وانک لتَعلم ما تثریذ). 


در اینجا بود که اين پیامبر بزرگوار چنان خود را محاصره حادثه دید وناراحت 
شد که فریاد زد: «ای کاش قوّه وقدرتی در خود داشتم» تا از میهمانانم 
دفاع کنم وشما خیره سران را در هم بکویم (قال لو أَّ لی یکُمْ فوَّ). 


«پا تکیه گاه محکمی از قفوم وعشیره؛ پیروان و هم پیمانان قوی ونیرومند 
در اختیار من نود تانته کمک آنها بر شما منحرفان چیره شوم» (او #۶اوی [لی 
ژکن شدید). 


در اینجا به چند نکته باید توجّه کرد 


1 جمله ای که لوط به هنگام حمله قوم به خانه او به قصد تجاوز به 
و که این دختران من برای شما پاک وحلال است از انها 
استفاده کنید وگرد گناه نگردید در میان مفسشران سوالاتی را 
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نخست اینکه آیا منظور او دختران نسبی وحقیقی لوط بوده اند؟ در ِ 
که. آنها طبق. تقل تاریخ دوه شه تفر بیشتر نبودند جچکوته. نها را.به 
جمعیت پيشنهاد می کند؟ 


پا اینکه همه دختران قوم وشهر بوده است که مطابق معمول, بزرگ قبیله 
از انها به عنوان دختران خود یاد می کند؟ 


احتمال دوم ضعیف به نظر می رسد چرا که خلاف ظاهر است وصحیح 
هفان احتمال: اذل است واین پيشتهاد لوط به:-خاطر, آن-بود. که فهاجخمان 
عذه ای از اهل قریه بودند, نه همه انها. 


به علاوه او می خواهد نهایت فداکاری خود را در اینجا نشان دهد که من 
حثّی حاضرم برای مبارزه با گناه وهمچنین حفظ حیثیت میهمانانم. دختران 
خودم زا به هختری, شما دراورم؛ شاید آنها با اين فداکاری بی نظیر, 
وجدان خفته شان بیدار شود وبه راه حق بازگردند. 


دیگر اينکه مگر ازدواج دختر باایمانی» مانند دختران لوط, با کفار بی ایمان 
جایز بود که چنین پیشنهادی را کرد؟ 


تانشخ اس شغال را رای کفنه ارد > 


که اينکه در آیین لوط, همانند آغاز اسلام, تجریم چنین ازدواجی وجود 
نداشت لذا پیامبر صلی الله علیه و آله دختر خود «زینب» را به ازدواج ابی 
العاص پیش از آنکه اسلام را بپذیرد درآورد. ولی بعداً این حکم منسوخ 
گشت.(1) 
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1- تفسیر نمونه به نقل از مجمع البیان وتفسیر کبیر فخر رازی, ذیل آیه 
77 از سوره هود. 


دیگر اينکه منظور لوط, پیشنهاد ازدواج مشروط بود (مشروط به ایمان) 
غنی این خران مرن انز سایید انعان: بتاآورید ۱ آشها سرا به ازدواج شما در 
بیاورم. 


کاز اعکا ون ی وی که اراد اخ سا که ای 
خود را به جمعی از اوباش پیشنهاد کرد نادرست است زیرا شناد اه 
مشروط وبرای اثبات نهایت علاقه به هدایت آنها بود. 


2 باید توجه داشت که کلمه «اطهر» (پاکیزه تر) مفهومش این نیست که 
عمل زشت وننگین آنها پاک بوده وازدواج از آن پاکیزه نره بلکه این تعبیری 
است که در زبان عرب وزبان های دیگر , به هنگام مقایسه گفته می شود. 
مثلا به کسی که با سرعت سرسام آوری رانندگی می کند می گویند: «دیر 
رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است» ویا «جشم از غذای مشکوک پوشیدن 
بهتر است که انسان جان خود را به خطر بیندازد». 


در روایتی نیز می خوانیم که امام به هنگام شدّت تقیّه واحساس خطر از 
ناحیه خلفای بنی عباس فرمود: «واللّه آن افطر یوماً من شهر رمضان ات 
ال فت: از ترا مین ؛ به خدا سوگند, یک روز اد ماه-زفصان را - همان 
روزی را که خلیفه وقت عید اعلام کرده بود در حالی که عید نبود - افطار 
کنم (و سیس آن روزه را قضا کنم) بهتر از آن است که کشته شوم».(1) 
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با اینکه نه کشته شدن خوب است ونه هرگز نرسیدن به وطن قفا از 


3. تعبیر لوط که در پایان سخنش گفت: «آپا در میان شما یک مرد رشید 
نیست» این حقیقت را بازگو می کند که حثّی وجود یک مرد رشید در میان 
یک قوم وقبیله, برای جلوگیری از اعمال ننگینشان کافی است. یعنی اگر 
یک انسان عاقل وصاحب رشد فکری در میان شما بود. هرگز به سوی خانه 
من به فصد تجاوز به میهمانانم نفی: اضدند. 


این تعبیر نقش «رجل رشید» را در رهبری جوامع انسانی به خوبی روشن 
زیادی از ان دیده آیم. 


4 عجب اینکه آن قوم گمراه به لوط گفتند: ما در دختران تو حقی نداریم. 
این تعبیر بیانگر نهایت انحراف این گروه است. بعنلی یک جامعه آلوده 
کارش به جایی برسد که حق را باطل وباطل را حق می بیند, ازدواج با 
دختران پاک وباایمان را اصلا در قلمرو حق خودنمی شمارد,ولی به عکس 
انحراف جنسی را حق خود می داند. 


عادت کردن وخو گرفتن به گناه در مراحل نهایی وخطرناکش چنین است 
که ننگین ترین وزشت ترین اعمال را حقّ خود می شمارد وپاک ترین تمتع 
وبهره گیری چنسی را ناحق می داند. 


[ در حدیتی از امام صادق علیه السلام چنین می خوانیم که در تفسیر 
ایات فوق فرمود: منظور از «قوّه» همان «قائم» است و«رکن شدید» 
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313 نفر پارانش.(1) 


این روایت ت ممکن است عجیب به نظر برسد که چگونه می توان باور کرد 
ِ لوط در عصر خودش آرزوی ظهور شخصی با چبین یاورانی را کرده 


ولی. آشننایی با روایاتی که در تفسیر آیات قرآن وارد شده, تاکنون این 
درس را به ما داده است که غالبا یک قانون کلی را در چهره یک مصداق 
روشنش بیان می کند. در واقع لوط آرزو می کرد که ای کاش مردان 
مصمّم با قدرت روحی وجسمی کافی برای تشکیل یک حکومت الهی. 
همانند مردانی که حکومت جهانی عصر قیام مهدی علیه السلام را تشکیل 
می دهند در اختیار داشت, تا قیام کند وبا تکیه بر قدرت. با فساد وانحراف 


مبارزه نماید واین گونه افراد خیره سر بی شرم را درهم بکوبد. 
ص: 178 


1بعار الاتوار: خ 12ص 170 90 


بخش دوم: پایان زندگی اين قوم ستمکار 


اشاره 
ِ وز و اه ی ار ور بر بت 9 ان ِ‌- 
(قالوا یا ُوط [ّا رُسْل ریک لن یَصلوا |لیک قأسّر بأهلک بقطع مِتالی ولا 
تفت منکمٌ حذ لا آقرآنک اه مُصینها ما َصابَهم ان مَوعدَهم الصبْ ایس 
1 ۳ هس 0 ح 7 ۳ ِ‌ ۶ رز 
الْصَبحٌ بقریب * فلما جاء امرتا جعلتا عالیها سافلها و امطرّتا علیها ججاره من 
و لد ۳ 


«گفتتد؛ ای. لوطء ما رزسولان پروردکار توایم؛ آنها هر کز دسترسی به تو پید 
وا وا ات را تا و 


بلایی که آنها گرفتار می شوند گرفتار خواهد شد ! موعد آنها صبح است؛ آیا 
صبح نزدیک نیست؟ » 


«و هنگامی که فرمان ما فرا رسید, آن (شهر ودیار) را زیر ورو کردیم 
وبارانی از سنگ (گل های متحجُر) متراکم بر روی هم بر آنها نازل کردیم». 
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1- سوره هود, آیه 81 - 83. 


«(سنگ هایی که) نزد پروردگارت نشنانه دار بود؛ وآن از (سایر) ستمگران 


دور نیست » 

سرانجام فتحاهین: که که رسولان پروردگار نگرانی شدید لوط را مشاهده 
کردند که در چه عذاب وشکنجه روحی گرفتار است؛ پرده از روی اسرار 

کار خود برداشتند وبه او رز ای لوط, ما فرستادگان پروردگار توایم ؛ 
نگران مباش وبدان که آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد» (قالوا 
با لوط | سل تیک لن تصلوا الیک). 

جالب اینکه فرشتگان خدا نمی گویند به ما آسیبی نمی رسد, بلکه می 
گویند: به تو ای لوط دست نمی یابند که آسیب برسانند. اين تعبیر به خاطر 


ان است که آنها خود را از لوط جدا نمی دانستند, چون به هر حال میهمان 
او بودند وهتک حرمت انها هتک حرمت لوط بود. 


یا به خاطر این است که می خواهند به او بفهمانند ما رسولان خدا هستیم 
وعدم دسترسی به ما مسلم است, حتّی به تو که انسان همنوع آنان هستی 
- به لطف پروردگار - دست نخواهند یافت. 

در آیه 37 سوره قمر می خوانیم: (ولَقَدٌ رَاودوة عَنْ صَفه قَطَمستا أعْيَهْمٌ) 
«آنها قصد تجاوز به میهمانان لوط داشتند. ولی ما چشمانشان را نایینا 
ساختیم». 
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این آیه نشان می دهد که قوم مهاجم به اراده پروردگار, بینایی خود را از 
دست دادند وقادر بر حمله نبودند. 


اد ایا ی 


به هر حال این آگاهی لوط از وضع میهمانان مامور تشان همجون ات 
سردی بود که بر قلب سوخته اين پیامبر بزرگ ریخته شد ودر یک لحظه 


احساس کرد ار سکن وی روی قلبش برداشته شد. برق شادی در 
چشمش درخشیدن گرفت وهمچون بیمار شدیدی که چشمش به طبیب 
مننیخاد می نیفند اسان ار امش نمود وفهمید دورانر اندوه وغم در شرف 
پایان است وزمان شادی ونجات از چنگال این قوم ننگین حیوان صفت فرا 


ر سبده است. 


میهمانان بلافاصله این دستور را به لوط دادند که: «تو همین امشب در دل 
تاریکی, خانواده لت را با خود و بدا واز این سرزمین بیرون شو» (فاسْر 


هِک بقطع من الَبْلِ) 


«اسرء» از ماده «اسراء» به معنی حرکت در شب است. بنابراین ذکر 
«لیل» (رشب) در آیه برای تأکید بیشتر این موضوع است. 


«قطع» به معنی تاریکی شب است. اشاره به ايینکه هنگامی که پرده های 
سیاه شب در همه جا فرو افتاد واین قوم غافل پا خوابند, یا مست شراب 
وهوسبازی, بی خبر از میان انها بیرون برو. 


«ولی مواظب باشید که هیچ کس از شما به پشت سرش نگاه 
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+ 9 و ۶ 
نکند» (ولا بِلتفث منکم اخد). 


«تنها کسی که از اين دستور تخلف خواهد کرد وبه همان بلایی که به قوم 
ند آتک 
اج ‌ِ سببها ما أَضَابَهَم). 


در اينکه جمله (الا آَمرَأَتک) استثنا از کدام جمله است مفسّران دو احتمال 
داده اند: تخت نکم اه حلص( اف هم حذ) استثنا می شود که 
مفهومش این است: لوط وخانواده اش حتّی زنش همه با هم به خارج شهر 
حرکت کردند وهبچ یک از آنها - طبق فرمان رسولان - به پشت سر نگاه 
نکرد, جز همسر لوط که به حکم علاقه ودلبستگی که به آنان داشت 
ونگران سرنوشت آنها بود لحظه ای ایستاد ونگاهی به پشت سر کرد و - 
طبق روایتی - در این هنگام قطعه سنگی از سنگ هایی که بر شهر فرو 
می ریخت به او اصابت کرد واو را کشت. 


اختمال فیکن اتکه اما از‌خملهه فا اک باس ی هخا و ارو 
را جز همسرت با خود ببر. در این صورت همسر لوط در شهر باقی مانده 


در تفسیر (ولاً تفت کم أحَذ) مفشران چند احتمال داده اند : نخست 
اينکه هیچ کس به پشت سر نگاه نکند. 


دیگر اینکه فکر مال ووسایل زندگی خود در شهر نباشید, تنها خود را از این 
مهلکه بیرون ببرید. 


دیگر اينکه هیچ یک از شما از اين قافله کوچک عقب نماتد. 
1 


چهارم اينکه هنگام خروح شما زمین لرزه ومقذمات عذاب شروع خواهد 
شد. به پشت سر خود نگاه نکنید وبه سرعت دور شوید. 


ولی هیج مانعی ندارد که همه این احتمالات در مفهوم آیه جمع باشد. 


تن آنجای این شفی راسه لوط ند که «لخظه ول ای تفای سا 
صبح است» وبا نخستین شعاع صبحگاهی ژتدکی این قوم غروب خواهد 


کرد (ٍنّ مَوْعَدَهم آلصَیْخْ). 


«اکنون برخيزید وهر چه زودتر شهر را ترک گویید! مگر صبح نزدیک 
نیست ؟» ( لیس آلصَبْح بقریب). 


کردند لوط از شذت ناراحتی که از این قوم الوده داشت. همان قومی که 
با اعمال ننگینشان قلب او را مجروح وروح او را پر از غم واندوه کرده 
بودند, از فرشتگان خواست حال که بناست نابود شوند چه بهتر که زودتر. 
ولو انها لفظا را دلداری دادند و گفتته مضه تزدیی تست 


سرانجام لحظه عذاب فرا رسید وبه انتظار لوط پایان داد. همان گونه که 
قرآن می گوید: «هنگامی که فرمان ما فرا رسید, آن سرزمین را زیر و رو 
کردیم وبارانی از سنگ گل های متحجٌر متراکم بر روی هم بر سر آنها فرو 
ریختیم» (قلَقّا جاء متا جَعَلتا عالیها سافلها وآمطوتا عَلیْهّا ججَاره من 
سجیل مَنْصُود). 


«سچیل» در اصل یک کلمه فارسی است که از «سنگ» و «گل» 
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گرفته شده است. بنابراین چیزی است که نه کاملا مانند سنگ, سخت شده 
باشند وته همجون کل تتیبت: بلکه بر رخ .میان ان ده انسنت: 


«منضود», از ماه «نضد», به معنی روی هم قرار گرفتن وپی درپی در 
اکن اتستت: یعنی باران سنگ آن چنان سریع وپیاپی بود که گویی سنگ ها 
بر هم سوار می شدند. مت 
«سنگ هایی بودند نشاندار نزد پروردگار تو» (مُسَوَّمة عَنَد زبک 

اما تور نکنید که ۹9 ها مخصوص قوم لوط بودند» «وآنها از هیچ قوم 
وجمعیت وگروه ستمکار وظالمی دور نیستند»؟ (ومَا هی من الظالمین 


ببعید). 


این قوم منحرف هم بر خود ستم کردند وهم بر جامعه شان. هم سرنوشت 
ملتشان را به بازی گرفتند وایمان واخلاق انسانی راء وهر قدر رهبر 
دلسوزشان فریاد زد گوش فرا ندادند ومسخره کردند. وقاحت وبی شرمی 
را به انجا رساندند که حنّی می خواستند بر حریم میهمانان رهبرشان تجاوز 


اینها که همه چیز را وارانه کرده بودند» باید شهرشان هم واژگون شود ! نه 
فقط زیر و رو شود, که بارانی از شنی: آخرین حیات را در آنجا در هم 
بکوبد وآنها را زیر پوشش خود دفن کند به گونه ای که حثّی اثری از آنها در 
آن سرزمین دیده نشود, تنها بیابانی وحشتناک وبه هم ریخته وقبرستانی 
خاموش ومدفون زیر سنگریزه ها از انها 
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باقی بماتد. 


آبا نها قوم لوط جاید چنین. مجارات شوند؟ مضلما نه.. هر گروم. متخزف 


گاهی زير باران سنگریزه ها 

وگاهی زیر ضربات بمب های آتش زا. 

ای اه ات ی سا 
وبالاخره هر کدام به شکلی وبه صورتی. 

نکته ها : 

1 چرا لحظه نزول عذاب «صبح» بود؟ 


دقت در آیات بالا این سوال را در اذهان خواننده ترسیم می کند که «صیح» 
در این میان چه نقشی داشت؟ چرا در دل شب عذاب نازل نشد؟ 

آیا به خاطر آن است که گروه مهاجم به خانه لوط, ِ 
وبه سوی قوم برگشتند وجریان را بازگو کردند وآنها کمی در فکر فرو 
رفتند که جریان چیست, خداوند اين مهلت را تا صبح به آنها داد شاید بیدار 
شوند وبه سوی او باز گردند؟ ! 


یااینکه خداوندنمی خواست دردل شب برآنهاشبیخون زندوبه همین دلیل 
دستوردادتافرارسیدن ماههر ان عذاب دست نگه دارند. 


در تفاشیر خبزی در این #میته نتوشته آند ولی اتخه:ذر بالا کفتیم. اختمالاتن 
بود که قابل مطالعه است. 
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2 زير و رو چرا؟ 


گفتیم که عذاب باید تناسب با نجوه گناه داشته باشد, از آنجا که این قوم 
در طریق انحراف جنسی همه چیز را دگرگون ساختند. خداوند نیز شهرهای 
آنها را زیر و رو کرد واز آنجا که - طبق روایات - بارانی از سخنان رکیک به 
طور مداوم بر هم می ریختند, خداوند بارانی از سنگ بر سرشان فرو 
ریحت. 


3 باران سنگ چرا؟ 


آیا باران سنگریزه قبل از زیر و رو شدن شهرهای آنها بود. يا همراه آن یا 
بعنذ از آن: در میان مفشران ؟ گفت وگوست وآیات قرآن نیز صراحتی در این 
زمیته: تذارد, زرا این جمله‌با واه عطف.شدم که ترتیب: از آن استفاده تمی 
شود, ولی بعضی از مفسران مانند نویسنده المنار معتقد است این باران 
سنگ یا قبل از زیر و رو شدن بوده؛ یا در اثنای ۱ وفلسفه آن این بوده 
که افراد پراکنده ای که در گوشه وکنار قرار داشتند وزیر آوارها مدفون 
تتتندتن شالم در تره‌نده آنها نیز به کیفر اعمال ز شتشان: برستد: 


روایتی که می گوید همسر لوط صدا را که شنید سر برگردانید ودر همان 
ام که به او اصابت کرد واو را کشت نشان می دهد که این دو (زیر و 
یفاحص اس 


اما اگر از اینها صرف نظر کنیم مانعی ندارد که برای تشدید عذاب ومحو 
آثار آنها, سنگریزه حتّی پس از زیر ورو شدن بر آنها 
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نازل شده باشد. به طوری که سرزمینشان زیر آن پنهان گردد وآثارش محو 
شود. 


4 چرا نشاندار؟ 


گفتیم که جمله (مُسَوَّمَةً عند زبک) اين نکته را می فهماند که این سنگ ها 
از نزد خدا ام بودند, ولی در اینکه چگونه نشاندار بودند در میان 
مفشران ؟ ت گفت وگوست. بعضی گفته اند در این سنگ ها علاماتی بود که 
فشا نم می: داد سی: معفه لی ینت سلکه ی مخض‌ضا برای عداب الینت 
نازل شده است تا با ریزش سنگ های دیگری اشتباه نشود وبه همین دلیل 
بعضی دیگر گفته اند سنگ ها شباهتی با سنگ های زمین نداشت, بلکه 
مشاهده وضع آنها نشان می داد نوعی سنگ آسمانی است که از خارج کره 
زمین به سوی زمین سرازیر شده است. 


تعضیی نیز کفته: اند آنها غلاتفی ,دز عم پروردگار داشته که هر کدام از 
آنها درست بر سر فرد معیّن ونقطه معیّن, نشانه گیری شده بود. اشاره به 
اینکه آن قدر مجازات های الهی روی حساب است که حتّی معلوم است 
کدام شخص با کدام سنگ باید در هم کوبیده شود؛ بی حساب وبی ضابطه 


5. تحریم همجنس گرایی 
همچنس گرایی چه در مردان باشد وچه در زنان. در اسلام از 
ص: 187 


حد همجنس کرایفت در مردان خواه فاعل بااشد پا مفعول, اعدام است 
وبرای این اعدام راه های مختلفی در فقه بیان شده است. 


السش اتباته این اه ان ظرن‌سفتیر کمصر فقه امطلافی ابا مایم از 
معصومین علیهم السلام ذکر شده باید صورت گیرد وحتّی سه مرتبه اقرار 
به تنهایی کافی نیست وباید حذاقل چهار با ر اقرار به این عمل کند 


واما حدٌ همجنس گرایی در زنان پس از چهار بار اقرار ویا ثبوت به وسیله 
چهار شاهد عادل (با شرایطی که در فقه گفته شده) صد تازیانه است. 


وبعضی از فقها گفته اند؛ اکزفن شوهرداری این عمل را انجام بدهد حد او 


اجرای اين حد. شرایط دقیق وحساب شده ای دارد که در کتاب های فقه 
اسلامی امده است. 


زیاد وتکان دهنده است که با مطالعه ان هر کس احساس می کند که 
زشتی این گناه به اندازه ای است که کمتر گناهی در پایه ان قرار دارد. 


از جمله در روایتی از پیامبر صلي الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: لا 
عَمل قَوَمْ لوط ما عملوا بَکتِ الأرض الی نها نی بلع دموغها آلی الما 
یکت السفاء چی تلم دفوغها العرض فاوجی اللة الم النسفاء آن 
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آحصبیهم وآوحی ای الأُرض آن اخسفی بهم : «به فتتافف. که قوم لوط آن 
اعصال شین زا انجام فاد زمین آراضان باله کرد کربه نداد که اشک 
هایتتن بة: شمان ر سید و اشمان آن چنان گریه کرد که 


اشک هایش به عرش رسید. در این هنگام خداوند به آستضان وحی فرستاد 
که انها را سنگباران کن وبه زمین وحی فرستاد که انها را فرو بر».(1) 


بد ر است گربه اشک ز میر آسمان جنبه کنایه تشبیه دارد. 
بهی و9 رمین و ‌ و9 ر‌ 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: من جاقع غلاماً جاء توم القیقه جُنبا یی ماء انیا وعضت ال 
علیه وَلقتَة وَاعَه لَهْ جَهلم وساعت فقصیرآ... تم قال ان الاکر ترکت الذکر 
قتهته العرش لذیک : «هر کس با نوجوانی آمیزش چنسی کند. روز قیامت 
1۳۷ 
کرد وخداوند بر او غضب می کند و از رحمت خویش دور می دارد ودوزح 
را برای او آماده, ساخته وچه بد جایگاهی است.. سپس فرمود: هرگاه 
جتلن ام کر با مدکر اموت کته رت 3 


در روایت دیگر از امیرمومنان لین علیه السلام می خوانیم که فرمود: ِ 
بای ی الم یم ره ی ی ی اه 
الجال 


ص: 199 





یاللساء وَالمتَشَبهات من الساء پالجال : «لعنت خدا بر آن مردانی باد که 
خود را شبیه زنان می سازند (با مد ان آهیز نیز خنتننن می کنند) ولعنت 
خدا بر زنانی که خود را شبیه مردان می کنند».(1) 


گرچه در دنیای غعرب که آلودگی های جنسی فوق العاده زیاد است این گونه 
زشتی ها مورد تنقر نیست وحتّی شنیده می شود در برخی کشورها, مانند 
انگلستان. طبق قانونی که - با کمال وقاحت - از پارلمان گذشته, اين 


موضوع جواز قانونی پیدا کرده. ولی شیوع این گونه زشتی ها هرگز از قبح 
از نمی کاهد فضقآنرد اخلاقی وروانی واجتماعی آن در جای خود 2 


است. 


توجیه عملشان می گویند ما هیچ گونه منع طبی برای ان سراغ نداریم. 


دای با اس ات که اتف کت اتحواف سین در تا 
روحیات وساختمان وجود انسان اثر می گذارد وتعادل او را بر هم می زند. 


مخالت دار 1 ۳ از 0 دارترین 1 0 بقاء نس 
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طبیعيیش منحرف سازد یک نوع بیماری وانحراف روانی در انسان ایجاد می 
کند. 


مردی که تمایل به جنس موافق دارد, يا مردی که تن به چنین کاری می 
دهد, هیچ کدام یک مرد کامل نیستند. 


یکی از مهم ترین انحرافات ذکر شده است. 


اتاممانی گام شا فرصت بو شش اور ماکحا 
می کشد ودر مورد کسی که تن به این کار درمی دهد, احساسات زنانه 
تدریجاً در او پیدا می شود وهر دو گرفتار ضعف مفرط جنسی وبه اصطلاح 
سردمزاجی می شوند, به طوری که بعد از مدذتی قادربه آ مرش طبیعی 
(امیزش باجنس مخالف) نخواهند بود. 

با توجّه به اینکه احساسات جنسی مرد وزن, هم در ارگانیسم بدن آنها موْثُر 
است وهم در روحیات واخلاق ویژه انان. روشن می شود از دست دادن 
اتفاتات ی ام و رس و وان ها میا 


وحثّی ممکن است افرادی که گرفتار چنین انحرافی هستند چنان گرفتار 
ضعف جنسی شوند که دیگر قدرت بر تولید فرزند پیدا نکنند. 


این گونه اشخاص از نظر روانی غالبا سالم نیستند ودر خود یک نوع بیگانگی 
از ور شاییی اد امه ای کته ان لو وید احساسن مت کید 


قدرت اراده را که شرط هر نوع پیروزی است تدریجاً از دست 
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هی کهتد سیک. تع شیر کردانین ون تفا وتف کر رو انها لاته ی کید 


آنها اگر به زودی تصمیم به اصلاح خویشتن نگیرند وحتّی در صورت لزوم از 
طبیب جسمی يا روانی کمک نخواهند واین عمل به صورت عادی برای آنها 
دراآید. ترک آن مشکل خواهد ۱ هیچ وقت برای ترک این 


به هرحال. سرگردانی روانی تذریجا انا ز] به: .مهاد مخیر ومشروبات 
الکلی وانحرافات اخلاقی دیگر خواهد کشید واین یک بدبختی بزرگ دیگر 


است. 


خالب. اننکه در زوابانت اسلشی ور غا رای گام وترمفت. انیت این 
ِ شده است, از جمله در رواینی از امام ,صادق علیه السلام می 

نیم که کسی از حضرت پرسید: لِمَ حرّم ال اللواط؟ چرا خداوند لواط 
3 من من آجل لو کان تیان 
الغْلام خلالا لاسْتفْتی الرَجال عَن النّساء وکان فیه قَطٌ الّسلِ وتعطیل 
الموج وکان فی اجاه ذلک قساذ کنیژ : «اگر آمیزش با پسران حلال بود, 
مردان از زنان بی نیاز (ونسبت به آنان بی میل) می شدند واین باعث 
قطع نسل انسان می شد وباعث از بین رفتن امیزش طبیعی جنسی 
موافق ومخالف می گشت واین کار مفاسد زیاد اخلاقی واجتماعی به بار 
می آورد» ۳۹ 


این کت نس قایل و که است که اسلام نکی از مطار ات ها ری با 
ص: 192 


که برای چنین افرادی قائل شده آن است که ازدواج خواهر ومادر ودختر 
شخص مفعول بر فاعل حرام است. یعنی اگر چنین کاری پیش از ازدواج 
صورت گرفته باشد این زنان بر فاعل, حرام ابدی می شوند. 


آخرین نکته ای که در اینجا باید گفت این است که کشیده شدن 


افراد به اين گونه انحراف جنسی, علل بسیار مختلفی دارد وحثّی گاهی 
رفتار ید ر ومادر با فرزندان خود وعدم مراقبت از فرزندان همچنین طرز 
فعاترت مخواب آمها با هم در خانم سکن اشت ار عوامن ایم. الخد کب 
شود. 


گاهی ممکن است انحراف اخلاقی دیگر سر از این انحراف بیرون آورد. 


قابل توجّه اينکه در حالات قوم لوط می خوانیم که عامل آلودگی آنها به اين 
گناه این بود که انها مردمی بخیل بودند وچون شهرهای انها بر سر راه 
کاروان های شام بود. وآنها نمی خواستند از میهمانان وعابران پذیرایی 
کنند, در آغاز چنین به نها واتمود می کردتد که قصد تجاوز جنسی به آنان 
دارند, تا میهمانان وعابران را از خود فرار دهند, ولی این عمل تدریجاً به 
صورت عادت برای انها درامد وتمایلات انحراف جنسی تدریجا در وجود انها 
بیدار شد وکارشان به جایی رسید که از فرق تا قدم الوده شدند.(1) 


ص: 193 


1- بحارالانوار, ج 12, ص 147. 


حثّی شوخی های بی موردی که گاهی در میان پسران يا دختران نسبت به 
همجنس خودمی شود انگیزه کشیده شدن به این انحرافات طی. کر ند اه 
هرز ال اند ابیت شرفت ای تساه ود وال ا باه رف 
نجات داد واز خدا در این راه توفیق 


اخلاق قوم لوط 


در روایات وتواریخ اسلامی اعمال زشت وننگین دیگری به موازات انحراف 
جنسی از آنها نقل شده است, از جمله در سفینه البحار می خوانیم: قیل 
کاتت مَجالسُهم تشتمل عَلی آنواع القناکیر مثل الستم وَالسْحُفِ والطفج 
والقمار ورب المخراق وخذف الاحجار علی من مر بهم ورب القعازف 
والعرامة عکشف العمرات : 


«گفته شده است که مجالس آنها مملو بود از منکرات واعمال زشت. 
فحش های رکیک و کلمات زننده با هم رد و بدل می کردند, با کف دست 
بر پشت یکدیگر می کوبيدند, قمار می کردند, وبازی های بچّه گانه داشتند, 
۱1 به عابران پرتاب می کردند, وانواع آلات موسیقی را به کار می بردند 
ودر حضور جمع, بدن خود را برهنه وکشف عورت می کردند» 1(۰) 


۴ عا کل 


ص: 194 


1- بحارالانوار, ج 12, ص 146. 


نکته : 
گناه خودارضایی هم مثل زناست 


بزرگی گناه زنا و رابطه نامشروع را مسلمانان از همان دوران کودکی از 
دهان دیگران می شوند ولذا کمتر مسلمانی است که ن کشورهای 
اسلامی زندگی کندونداندکه زناحرام است وگناه بزرگی 
است.افاشایدبسیاری ازجوانان ازگناه استمناخبرندارند,چون در مسجد 
ومجالس دینی شرکت نمی کنندوسروکاری هم بارساله های مراجع تقلید 
ندارند. البئه این گونه مسائل را گاهی اهل منبر نیز از روی شرم و حیاء 
روی منبر عنوان نمی کنند واگر هم چیزی بگویند به طور اشاره وکنایه 
است که بسیاری انها را درنمی یابند. 


فراجغ تفلید این مساله را در رسالم‌های خوو.در بت مبطلات روز توشته 
اند که اگر کسی در روز ماه مباری رمضان استمنا کند روزه اش باطل می 
شود. 


وعلمای اخلاق در کتاب های اخلاقی, آیات وروایاتی که دلالت بر حرمت این 
کار می کند وحتی مضرّات جسمی وروحی را که این عمل شنیع دارد کاملا 
توضیح داده اند, لذا در این کتاب انچه را شهید محراب. ایه الله اقای 
دستغیب در کتاب بسیار ارزشمند گناهان کبیره خود نوشته است ذکر می 
کنیم اهید آنکه اکر کسی. کرفتار این کناه بژزک انست. توبه. کند ودست 
بردارد واز خداوند مهربان وبخشاینده بخواهد که او را بیامرزد. ایشان می 
نویسد . 


دهم از گناهان کبیره ای که بان وعده عذاب داده شده استمنا 
ص: 195 


ست وآن بیرون آوزذن منی از خود است از راه غیر طبیعی, مانند مالیدن 
به دست يا ساير اعضای خود يا دیگری غیر همسر. 


صاحب کتاب جواهر الکلام در آخر کتاب الحدود می نویسد : هر کس به 
دستش يا عضو دیگری استمنا کند باید تعزیر شود (یعنی شلاق بخورد) چون 
کار حرامی, بلکه گناه کبیره ای را مرتکب شده است. چنانکه از حضرت 
امام صادق علیه السلام از حکم آن پرسیدند. حضرت فرمود: «گناه بزرگی 
است که خداوند در قرآن مجید از آن نهی فرموده واستمناکننده مثل این 
است که با خودش نکاح کرده واگر کسی را که چنین کاری می کند 
ام را را 


راوی حدیث می پرسد حکم آن از کجای قرآن فهمیده می شود؟ فرمود: 
«از ایه ای که می فرماید: هر کس با غیر همسر وکنیزش شهوتش را دفع 
کند ایشان از تجاوز کارانند». 


راوی سوال کرد گناه زنا بزرگ تر است پا استمنا؟ حضرت فرمود: «استمنا 
۳ 


ماه هلت شام سکم انمستا را عی مرفتا مس مان ان کاهان ش : 
وبسیار زشت است. واز حکم کسی که با حیوانی جمع شود یا به وسیله 
مالیدن شهوتش را دفع کند پرسیدند فرمود: هر کس شهوت خود را با اين 
وسیله ومانند ان دفع کند در حکم زنا کردن است. 


ص: 16 


0ص اه امه 
2- گناهان کبیره, 0 2 ض‌ 16 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هر کس 
با دست. شهونش را بیرون کند ملعون است». 


اب مرت امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: تلائته لا 
مهم ال تعالی ولا یَنظَرّ [لیهم وَلَهُم عذات آلی: الناتف سَيبَة والاکم 
تفسه تفنتنه .2 لمنکو 2 فی ذبره: «سه دسته اند که خداوند با ایشان سخن نمی 
گوید ونظر رحمت به ایشان ندارد وپاکشان نمی فرماید وبرای ایشان 
عذاب دردناکی است : اول کسی که موی صورت خود را تکتد؛ دوم کسی 
که به وسیله عضو بدن خویش شهوتش را خارج کند وسوم کسی که حاضر 
شود با او لواط کنند». 


ضاخب خواهر من فرماید: از ادله استفاده فی: شود که استمنا با زوجه 
خای است ولی هر آن انسته که ور ی نوه. 


ودر کتاب مسالک نیز قریب به همین مضمون را ذکر فر موده, اما احتیا ط 
در ترک است.(1) 


شیوع خودارضایی 


اند به واساه مشکات: بی خر موحساب: ازجواع نو واتانم این 


مرض خانمانسوز وگناه کبیره شیوع فوق العاده پیدا کرده ودانسته پا 
ندانسته, بسیاری از جوانان عزیزر را به انواع واقسام بیماری ها مبتلا می 


سازد وصرف نظر از عقوبت های آخ رت 
ص: 197 


1- گناهان کبیره, ۳ 9 ص‌ 17 


که دارد, وظیفه پدران ومادران است که فرزندان خود را از مضرّات این 
کار اگاه سازند ومراقب نوجوانان خود باشند وهمچنین در درجه بعد, وظیفه 
دبیران وآموزگاران تعلیمات دینی وبهداشت است که جوانان را با عواقب 
وخیم روحی وجسمی این بلا وبیماری باخبر سازند. 


وراانتعا تعضن رخ ات ای اه سار کاب نی ها سر که 
مجموعه ای از نوشته های متخصصان بیماری هاست نقل می کنیم.(1) 


مضرّات جسمی وروحی 


این کار ی و 
با ضت. اد وشهامت ودرسنی از آنان شلب می نود وچه بسا کسانی که 
در عنفوان جوانی بر اثر مبتلا شدن به این کار چنان دچار ضعف قوای 
نری به شمار می ایند. 


پنجگانه دارد, در درجه اوّل در چشم وگوش آثر می گذارد. بدین معنی که 
«دید»> چشم را ضعیف کرده وحس سامعه را نیز تا اندازه قابل توجهی از 
کار می اندازد. 


با زان نام روم خخض‌ضا کشا ها لحاخا 
ص: 199 


1- مجموعه ای از نوشته های دکتر استون, دکتر کینس, دکتر هوفمان. 
پرفسور باخره. 


که به شداّت آنها را ناراحت می کند وحتّی وقتی چشمان خود را می بندند 
باز نمی توانند از آسیب مگس در امان باشند وجون این کار هر بار چندین 
دقیقه ادامه پیدا می کند چشمشان سیاهی رفته ودچار سرگیجه می شوند. 


همچنین به طور مداوم صدای ناهنجاری در گوش خود احساس می کنند که 
بسیار ناراحت کننده است. 


علاوه بر اینها, تحلیل رفتن قوای جسمانی وروحانی وکم شدن خون 
انا ای ماه او ایا ای ات کر 
گریبان مبتلایان به این گناه بزرگ را خواهد گرفت. 


البئه کسانی که از لحاظ جسمی قوی هستند ممکن است قدری دیرتر به 
ان مار ها هبار شع ری هه الم ای ها از مات ات 
وخواه ناخواه همه آنها , به مصائبی که ذکر کردیم گرفتار می شوند. 

از بدبختی های مبتلایان به این کار, تفت این است که قوه اراده آنان به 
کل مختل. امن .کر دد ولذا وقتی به عمل خود پی می برند آن قدر اراده 


ندارته که قف برک کون آن اقدام نفاند یس اسکه عی. وی استمتا ان 
لحاظ روحی نیز قوای انسان را فر ند فن. کنداس له فاست : 


ص: 199 


فرسوده می کند. یعنی غدد مترشحه داخل را از کار می اندازد واز جمله 
اين غدد, غذه سازنده منی است که , بر اثر اين گناه بزرگ, رفته رفته کوچک 
شده وبه ضورت نخودی درمی آید وجون در آن :صورت قادر به فغالنت 
وساختن منی نیست. شخص مبتلا برای هميشه از لذایذ جنسی محروم می 
شود واگر به اين صورت از مردی نیفتد, به طور قطع به صورت دیگری 
مانند سرعت انزال. کندی انزال. سیلان منی, عدم نعوظ, نعوظ بی دوام 
وامثال اینها به ناتوانی جنسی مبتلا خواهد شد. 


چه بسیار دیده پا شنیده شده که جوانان معتاد به این گناه, در اندک مدذتی 
دا ان تا سم اند که اش ار سا ار 


است. 


باید دانست اشخاصی که به این حالت دچار می شوند. اگرچه در سنین 
جوانی باشند, خطر مرگ در انتظار آنهاست زیرا بدون احساس شهوانی 
وبدون اینکه لذتی ببرند, بلاانقطاع منی از انها دفع می گردد وهمین امر 
باعث می شود که در حین راه رفتن, دفعتا زمین بخورند واز هوش بروند. 


سری به تیمارستان تهران بزنید, از هر ده نفر دیوانه ای که آنجا سکونت 
دارند, نه نفر معتاد به استمنا هستند. یعنی بر اثر ابتلا به اين گناه. کارشان 
به جنون کشیده وبه گوشه تیمارستان افتاده اند زیرا عمل مذموم ونایسند 
استمنا, در قوای دماغی تاثیر زیادی دارد ووقتی قوای دماغی مختل شد 


ص: 200 


هانگ خواهد که 


بدون اغراق؛ از هر ده نفر بیمار مسلولی که در آسایشگاه خوابیده 
۱ به این بیماری خطرناک دچار شده اند؛ 
اینها اذعا نیست بلکه حقیقتی ارت که. دانشمتدان واطیا .با اتمایشات 
گوناگونی به این نتیجه دست یافته اند. 


جنون خودارضایی 


دنیای امروز می گوید خوب بخور ولی در هیچ امری افراط نکن. قوی باش 
تا بیمار نشوی. ولی معتادان به استمنا چون اشتهای خوب خوردن ندارند 
ودر امور جنسی ان هم از راه غیرطبیعی, افراط می کنند ناچار ضعیف 
هستند وچون ضعف عمومی دارند. برای ابتلا به هر درد وبیماری مستعد 


بارها دیده شده که بعضی از مبتلایان به این گناه شزو ی بر اثر افراط و 
زیادی در این عمل, به نوعی بیماری به نام جنون استمنا که شباهت زیادی 
به: شا دیشتم درد عقلا می شون وان.وفت با دیدن شی: و کربه هم .به: فکر 
این کار شنیع می افتند. وچون هیچ مردی حتّی پرشهوت ترین اشخاص نمی 
تواند بیش از پنج یا شش ماه از نیروی جنسی خود 0 
بحث ماست بهره برداری کند. لذا قوای تناسلی آنان به کلّی از کا 
افتد.وبا وضع دلخر اشتی ببه آغوش مر ی یناه هی بر تد.ل1) 


ص: 201 


1- گناهان کبیره, ۳ 2 ص‌ 51 به نقل از ناتوانی های جنسی ص 8 تا 2د. 


فک انست. نعضن اتتخاصی متلا یه آنشماا کمبه عبت قمخ الب وین وا 
از لحاظ مبتدی بودن در این امر تأکنون بیمار نشده و به مضاژ عمل نایسند 
خود پی نبرده اند مطالبی که ما در مضرژات اه اهر که توشتیم آغراق 


ات ود را اس رانا نس شا مات 


در جواب اين عدّه باید گفت: اکر ارف هضا آن. کریبان شفا زا نکر فقه: 
علّتش اینجاست که قوی جنّه هستید ویا تازه شروع به این کار شنیع کرده 
اید وگرنه چندی دیگر خواه ناخواه همه این بیماری ها به سراغ شما نیز 
خواهد امد. 


ی وا کش کر کر ار ار کاتسا کوق نداد 
ار ها اما ات اه میم ی تا اساسا 
نتو یک کرده: در مرحله اول فقط به سستی اعصاب با اختلال حسن سامعه, 
ی اراس هس و رس اس سا 
یک یک به سراغ او بيایند. پس عمل شنیع استمنا, هم از نظر شرعی گناهی 
بزرگ و حرام است, وهم از نظر عرفی ناپسند است. وهم از نظر طبی, 
مضرات بسیار و غير قابل انکاری دارد.(1) 


ضر 202 


1- گناهان کبیره, ج 2 ص 446 - 452, نقل از کتاب ناتوانی های جنسی, 
ص 48 به بعد. 


فصل دهم: ازدواج آسان 


اشاره 
(وانککوا آلافی کم الطالخن هن عتارم وامانم ان یَکوئوا فقراء 
ِِ له فطل واللة واسع عَلِيمٌ * وَلیسْتعفف الذین لا یَجدُون نکاخا 


کی ومد نیمخ له م من فصله).(1) 


«مردان وزنان بی همسر را همسر دهید, همچنین غلامان وکنیزان صالح 
ودرستکارتان را ؛ اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را 
بی نیاز می سازد ؛ (فضل) خداوند واسع و(از نیازهای بندگان) آگاه است». 


«وکسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند, باید پاکدامنی پیشه کنند, تا 
خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند». 
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1- سوره نور, آیه 32 و 33. 


ترغیب به ازدواج آسان 


در سوره نور راه های حساب شده مختلفی برای پیشگیری از آلودگی های 
جنسی مطرح شده است که هر یک از آنها تأثیر به سزایی در پیشگیری یا 
مبارزه با اين آلودگی ها دارد در آیات مورد بحث به یکی از مهم ترین راه 
های. مبازش با فخشا که ازدواح ساوه واسان وین ریا وبی تکلف انتدت 
اشاره شده. زیرا این نکته مسلم است که برای برچیدن بساط گناه باید از 
طریق اشباع صحیح ومشروع غرایز وارد شد. به تعبیر دیگر هیچ گونه 
مبارزه منفی بدون ضبارزم هتبنت: موتر تخواهد افتاد. 


لذ| ذر ایه مزبور می فرماید: «مردان وزنان بی هیسر را همسر دهید 
وهمچنین غلامان وکنیزان صالح ودرستکارتان را» (وأکِخُوا آلأیاقی ثم 
والصَالجین من عبادكَم وَامَائْکَمٌ). 


«آیامی» جمع «آیّم» (بر وزن قیم)؛ , در اصل زنی است که شوهر ندارد. 
سپس به مردی که همسر ندارد نیز گفته شده است. به این ترتیب تمام 
زنان ومردان مجزد در مفهوم این آیه داخل هستند, خواه بکر باشند پا بیوه. 
تعبیر «انکحوا» (آنها را همسر دهید) با اينکه ازدواج یک امر اختیاری وبسته 
به میل طرفین است مفهومش این است که مقدمات ازدواج انها را فراهم 
سازید از طریق مک های مالی در صورت ناز,پیداکردن 
همسرمناسب,تشویق به ازدواج, وبالاخره پادرمیانی 


ص : 204 


برای حل مشکلاتی که معمولا در این موارد بدون وساطت دیگران انجام 
پذیر نیست. خلاصه مفهوم آیه به قدری وسیع است که هر گونه قدمی 
وسخنی ودرسی در این راه را شامل می شود. 


تفن شک افیل اون اسافی آنخاتمی کنو که مسلما نان در مه و مه 
ها به یکدیگر کمک کنند, ولی تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیل بر 
اهقیت ویژه آن است. اهقیت اين مسأله تا به آن بایه است که در حدیشی 


انتّین فی نکاح حَتّی تجمع اللَهْ بیتهُما: ار کر 
نفر برای سر کنی تا اين امر به سامان برسد».(1) 


در حدیت دیگری از امام کاظم علیه السلام می خوانیم که فرمود: تلائتهٌ 
بَستظلون بظل رش اللّه یوم القیامه یَومْ لا ظل 1 ط 2 رجل رح آخاخ 
الخسام اء خر مه ی 1۳ 
عرش خداوند قرار دارند روزی که سایه ای جز سایه او نیست: کسی که 
وسایل تزویج برادر مسلمانش را فراهم سازد وکسی که به هنگام نیاز به 
خدمت. خدمت کننده ای برای او فراهم کند وکسی که اسرار برادر 
را 


وبالاخره در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
«هر گامی انسان در این راه بردارد وهر کلمه ای بگوید, واب یک سال 
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عبادت در نامه عمل او می نویسند» رکان له کل خُطوَو خطاها او نک 
كلِمَه تلم بها فی ذلک عَمَل ته قيام لیلها وصيام تهاررها).(1) 


واز آنجا که یک عذر تقریباً عمومی وبهانه همگانی برای فرار از زیر بار 
ازدواج وتشکیل خانواده, ۳9 فقر ونداشتن امکانات مالی است قرآن به 
پاسخ آن بزداختة ومی فرماید: «از فقر وتنگدستی آتقا تخرآن تباشید ندز 
ازدواجشان بکوشید, چرا که اگر فقیر ودست تنگ باشند خداوند آنها را از 
فضل خود بی نیاز می سازد» (اِنْ یکُوئوا فقَرّاء ینم له و من فصله). 


«وخداوند بر چنین کاری قادر است چرا که خداوند واسع وعلیم است» (ِنَ 


اللة واسع عَلیمٌ). 


در این زمینه تحلیل روشنی داریم وهمچنین روایات متعددی که در اخر این 


ولی از آنجا که گاه با تمام تلاش وکوشش که خود انسان ودیگران می کنند 


وسیله ازدواج فراهم نمی گردد وخواه ناخواه انسان مجبور است مذتی با 
محرومیت بگذراند. مبادا کسانی که در این مرحله قرار دارند گمان کنند 


آلودگی جنسی برای آنها مجاز است وضرورت چنین ایجاب می کند, لذ| 
بلافاصله در آیه بعد دستور پارسایی را - هر چند مشکل باشد - به انها داده, 
می گوید : «وانها که وسیله ازدواج, ندارند باید عفت پیشه کنند, تا خداوند 
آنانن | جسقصلس بت تاز‌ساند» روا نف 

آلّذین لا یَجدُون نکاخا 


ص: 206 


بت سب لا 
۷ ء و آللخ من 9 له ). 


مبادا در این مرحله ودر این دوران آزهایتشن الهی, تن به آلود کی در دهند 


نکته ها : 
1 ازدواج یک سئت الهی 


گرچه امروز مساأله ازدواج آن قدر در میان اداب ورسوم غلط وحتّی 
خرافات پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور یا غیر قابل عبور 
برای جوانان درآمده است, ولی قطع نظر از این پیرایه هاء ازدواج یک حکم 
فطری وهماهنگ با قانون افو تن است که انسان برای بقای نسل 
مه ی ات یا مه 


ومو‌تری دارد, از جمله حدیث معروف پیامبر صلی الله علیه و اله است : 
تناگخوا وَتناسَلُوا تکنروا قاثی آباهی کم الم یوم القیاقه ولو بالسْفط: 
«ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با فزونی جمعیّت شما. خی 
با فرزندان سقط شده, در روز قیامت به دیگر ات ها مباهات می کنم». 
(1) 
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ودر حدیث دیگر از آن حضرت می خوانیم که فرمود: من روج فقد احرَز 
نصف دینه فلٍ تا ات ای ی ی ار 
نیمی از دین خود ۳ محفوظ داشته وباید مراقب نیم ویک باشد».(1) 


اه 2 
تنهایی , بایعر غزایز برانزی, می. کنه وانحراف آن: یتآ نوی وایمان 
اسان اه اف اداعت, 


باز در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
شرا کم عرایکم : «#بدترین شما مجزدان شمایند» 2(۰) 


به همین دلیل در آیات بالا وهمچنین روایات متعددی, مسلمانان به همکاری 
در امر ازدواج مجرّدان وهرگونه کمک ممکن بر اين امر تشویق شده اند. 
مخصوصاً اسلام در مورد فرزندان, مسقولیت یا بر دوش پدران 
افکنده وپدرانی را که در این مساله حیاتی بی توجّه هستند شریک جرم 
انحراف فرزندان شمرده است چنانکه در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و 
آله. مت خوانيق که فرمود من ابرک له ولد وعنده ها برونه فام بر وجه 
قأَحدت فان ها : کی که فورح رش رسد وامکانات 
تزویج او را داشته باشد واقدام نکند ودر نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود 
این گناه بر هر دو نوشته می شود» 3(۰) 
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وباز به همین دلیل دستور مق که داده شده است که هزینه های ازدواج را 
اعمٌ از مهر وسایر قسمت ها سبک وآسان بگیرند تا مانعی بر سر راه 
ازدواج مجژدان پیدا نشود, از جمله در مورد مهربه سنگین که غالبا سنگ 
راه ازدواج افراد ۳1 درآمد است. 


در حدیثی اه سای ضلی الله علیه و ال می خوانیم که مود سم الفر اه 
لا ممرها «رن بذفدم ونی ات .هرس سین بش۲۰ 


وباز در حدیث دیگری که در ذیل حدیث فوق وارد شده می خوانیم: من 
شومها شده مَوْتتها : «یکی از نشانه های شوم بودن زن آن است که هزینه 
زندگی (يا هزینه ازدواجش) سنگین باشد».(2) 


واز آنجا که بسیاری از مردان وزنان برای فرار از زیر بار اين مسوولیت 
الهی وانسانی متعذر به عذرهایی, از جمله نداشتن امکانات مالی می 
شوته دز ابات شوزه تفن تریعا کفته شدع: است. که. ففر تمی. تداند مانع 
راه ازدواح شود, بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا وبی نیازی می شود؛ دلیل 
آن هم با دقت روشن می شود زیرا| انسان ۳ مجرد است احساس 
مسوولیّت نمی کند. نه ابتکار ونیرو واستعداد خود را به آندازه کافی برای 
کشنب دز آمد متیر وع بسیج می کند ونه به هنگامی که درآمدی پیدا می کند 
در حفظ وبارور ساختن آن می کوشد وبه همین دلیل قح وان عالا خانه به 
دوش وتهید ست هستند. 
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اما بعد از ازدواج. شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می 
شور وخود را شدید | مسقول حفظ همسر ۳ خانواده و وسایل 
زندگی قرزتدان ایتده می بیند, به همین دلیل تمام هوش وابتکار واستعداد 
خود را به کار می گیرد ودر حفظ درآمدهای خود وصرفه جویی تلاش می 
کند ودر فت که افی صت تدانه بر فقر چیره شود. 


بی جهت نیست که در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم 
الرزق مع اللساء والعیال : «روزی همراه همسر وفرزند است».(1) 


و در حدیث دیگری می خوانیم که مردی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله رسید و از تهیدستی شکایت کرد, مصر بت به او فرمود: توح فتروح 
قوسع لَهْ: «ازدواج کن او هم ازدواج کرد وگشایش در کار او پیدا شد».(2) 
بدون شی آمدادهای الهی ونیروهای مرموز معنوی نیز به کی چنین 
افرادی می اید که برای انجام دادن وظیفه انسانی وحفظ پاکی خود اقدام 


هر فرد باایمان می تواند به اين وعده الهی دلگرم ومومن باشد. 


در حدیثی از پیامبر صلي الله علیه و آله نقلي شده است که فرمود: مَن 
ار ال ع7 وجل 
تقول ار وتا فقتاء یه امن نله «کسی که از ترن فقد 
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وا کی ان شا روم اس را وان تال ی 
فرفاید اکر اتاقمر سم صاوت ال اهاز فتل وه تیار مف 
سازد».(1) 

الگه روانات بر انم اسلامی وی ان سمته فرادان ام که ما ففط 
صداوی از آها را تخل کرویم 

2 منظور از «وَالصَالِْجِین و هش یاو زر واماعکم» 

قابل توجّه اینکه در آیات سوره نور هنگامی که سخن از ازدواج مردان 


وزنان بی همسر به میان می آید به طور کلی دستور می دهد برای ازدواج 
آنان اقدام کنید, اما هنگامی که نوبت به بردگان می رسد آن را مقید به 


صالح بودن می کند. 


حجمعی از مفسران, مانند نویسنده عالیقدر تفسیرالمیزان ونبیز تفسیر 
صافی, آن را به معنی صلاحیت برای ازدواج تفسیر کرده اند. در حالی که 
اگر چنین باشد این قید در زنان ومردان آزاد هم لازم است. 


تعضی: درگ کفته آنده ور صالح ود از خظر اخلای ماتفاد انست, شرا 
که صالحان از اهمیت ویژه ای در این امر برخوردارند, ولی باز جای این 
سوال باقی است که چرا در غیر بردگان این قید نیامده است ؟ 


اختمال می دهیم .متظور خیز دیخری باشد وان انکه در شر انظ 
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زندگی آن روز, بسیاری از بردگان در سطح پایینی از فرهنگ واخلاق قرار 
داشتند به طوری که هیچ گونه مسوولیتی دز رد کی مشترک احساس نمی 
کردند, اگر با اين حال اقدام به تزویجچ آنها می شد همسر خود را به آسانی 
رها نموده واو را بدبخت می کردند, لذا دستور دادن شدم. آندت: در مورد 
آنها که صلاحیّت اخلاقی دارند اقدام به ازدواح کنید ومفهومش این است 
که در مورد بقیّه نخست کوشش برای صلاحیّت اخلاقی شان شود تا آماده 
زند اد کقن زناشویی شوند سیس اقدام به ازدواجشان کردد 1(۰) 


آیه دیگری که در بحت ازدواج آمده و بسیار جالب است در سوره روم 


(قمن ءَابَاته آن حلَق کم من سکم آژواجا لتسکنوا لها وجقل بتکم 
مود ده َرَحمه ان فی ذلک یاب لقَوّمٍ یفک ون) ۳4 


«ازنشانه های اواین است که همسرآنی ازجنس خود شما برایتان آفرید تا 
در کنار آنها آرامش یابید ودر مپانتان موذت ورحمت قرار داد. در اين نشانه 
قانی شترا رمهی که کر می کید 


«واز نشانه های خدا| این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما 
آفریدخا ون کار انها ارامش بانید» (ومن اباته ان حلاه 
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[- تفسیر نمونه, ذیل آیه 22 از سوره نور. 
2- سوره ر وم ابه 21 


مه مه وج ده آو عا رب هب اه 
لک من انشییکُم آژواجا یتشکنوا النها). 


واز آنجا که ادامه این پیوند در میان همسران خصوصاً در میان همه انسان 
ها عموماً نیاز به جاذبه وکشش قلبی وروحانی دارد به دنبال آن اضافه می 
کند: «ودر میان شما موذت ورحجمت آفرید» ؛ (وجَعل ِِِ مَوّده وَرَحمَه). 


ودر پایان [۳۳ برای تأکید بیشتر می فرماید: «در این امور نشانه هایی است 
برای افرادی که تفگ می کنند» (اِنَ فی ذلک لایاتِ لقَوّمٍ تتقکزون). 


اه در سایه ازدواج 


جالب اينکه قرآن در این آیه هدف ازدواج را سکونت وا اضتشن قرار داده 
اننتتت وبا کعبیر فزفعنی <«لکسکوا» مسایل سجاوی را بیان کروم فنظیر انق 
تعبیر در آبه 199 سوره اعراف ند آمنذه است. 


به راستی وجود همسران با این ویژگی ها برای انسان ها که مایه آرامش 
زندگی آنهاست, یکی از مواهب بزرگ الهی محسوب می شود. 


ای رامش ار انا ان یه تنعل کی ماه 
شکوفایی ونشاط وپرورش یکدیگر می باشند به طوری که هر یک بدون 
دیگری ناقص است وطبیعی است که میان یک موجود ومکمّل وجود, چنین 
جاذبه ای برومند وجود داشته باشد. 
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واز اینجا می توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به اين سّت الهی می زنند 
وجود ناقصی دارند, چرا که یک مرحله تکاملی انها متوقف شده است (مگر 
انکهبة راشتن؛شر ابط خاض ,وظرو ری اججات تج د کند): 


ی اه یس ی سار 
روحی, هم از جنبه فردی وهم اجتماعی. 


بیماری هایی که به خاطر ترک ازدواج برای جسم انسان پیش می آید قابل 


همچنین عدم تعادل روحی وناآرامی های روانی که مجژدان ۵ ار دست به 


از نظر اجتماعی؛ مجزژدان کمتر احساس مسوولیت می کنند وبه همین 

جهت, , انتحار وود کشی: در مبان. آنها پیشتر دیدممی: شود اضایات. هولنای 
تیز از آتها بیشتر سر می زند. 

گذارد شخصیت تازه ای در خود می یابد واحساس مسوقولیت بیشتری می 

کند واین است معنای احساس ارامش در سایه ازدواج. 


وامّا مسأله موذت ورحمت, در حقیقت ملاط وچسب مصالح ساختمانی 
جامعه انسانی است., چرا که جامعه از فرد فرد تشکیل شده, همچون 


ساختمان عظیم وپرشکوهی که از آجرها وقطعات سنگ ها تشکیل می 
شوم اکر اس افراد براکنده وان اخراع متلف. 


رت 212 


هم ارتباط وپیوند پیدا نکنند جامعه یا ساختمان به وجود نخواهد آمد. 


آن کس که انسان را برای نا کی اجتماعی آفریده, این پیوند وربط 
ضروری را نیز در جان او ایجاد کرده است. 


تفاوت میان مودّت ورحمت 
تفاوت میان موذت ورحمت ممکن است از جهات مختلفی باشد. 


ممکن است ضعیف وناتوان شود وقادر بر خدمتی نباشد رجمت جای ان را 


هقف کرت 


کنند, اما کودکان وفرزندان کوچک در سایه رحمت پرورش می یابند. 


برای بقای بک جامعه گاه خدمات متقابل لا زم است که سرچشمه ان موذت 
است وگاه خدمات بلا عوض که نیاز به ایثار ورحمت دارد. 


البئه ۳ موذت ورحمت را, میان دو همسر بیان می کند ولی این احتمال 
نیز وجود دارد که تعبیر «بیتکم» اشاره به همه انسان ها باشد که دو همسر 
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نة نها زتد کی خانهاد کی بلکه: زندکی: در کل خاغعه. اتسانی: بدون: این ده 
وحتّی ضعف وکمبود ان مابه هزاران بدبختی وناراحتی واضطراب اجتماعی 
است.(1) 


در ضمن در سوره بقره نیز این جمله بسیار جالب دیده می شود که برای 
تشویق جوانان به ازدواج. می توان ان را مورد استفاده قرار داد و ان این 


است : 
رفن لماش لکم وان شاس اون )12 
«زنان لباس شما مردان هستند. وشما لباس آنها». 


لباس از یک سو انسان را از سرما وگرما وخطر برخورد اشیا به بدن حفظ 
می کند واز سوی دیگر عیوب او را می پوشاتد واز سوی سوم, زینتی است 
تزا رن آدهی- این تشبیه که در آیه قنور آهندم: اشاره به همه این نکات 
است. دو همسر یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند, عیوب هم را می 
پوشانتد. وسیله. رحمت وارآمش یکدیگرند وهر یک: زیتت دبکرق -محسوبت 
می شوند. 


این ِ نهایت ارتباط معنوی مرد وزن ونزدیکی آنها را به یکدیگر ونیز 
مساوا تسار ارت کامل روسن می از تیرا همان یی که 
7 مردان امده, درباره زنان هم امده است بدون هیچ تغییری.(3) 


ص: 216 


1- تفسیر نمونه, ذیل آیه 21 از سوره روم. 
2- سوره بقره, ایه 67 1. 


3- تفسیر نمونه, ذیل آیه 197 از سوره بقره. 


اهمّیت ازدواح از منظر روایات 


در رساله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی - رضوان الله تعالی علیه - در 


ازدواج از مستحبات مود است وروایاتی که در ترغیب ازدواج_ومذشت 
ترک ان وارد شده, ان قدر زیاد است که شمارش نمی شود از ان جمله 
این حدیث است که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : ما بنی بناء 
فی الاسلام آحث آلی اللّه عَر وَجّل من التزویج : «در اسلام بنایی بریا نشده 
است که نزد خداوند عر و جل محبوب تر از ازدواج باشد».(1) 

و امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: «دو رکعت نماز که آدم ازدواج 
کرده می خواند, از هفتاد رکعت نماز که مجزد می خواند افضل وبرتر 


است».(2) 


همچنین امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
کرده است که فرمود: «بدترین مردگان شما مجزژدان هستند».(3) 


فذر رهایات دیگری, ان خضرت: فرمود؛ <بیشتر اهل جمتم. کشاتی. اند که 
عزب بوده اند».(4) 


امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود: «یکی از اخلاق پیامبران. 
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دوست داشتن زنان است».(1) 


و در حدیثت دیگری فرمود: «گمان نمی برم مردی را که در ایمانش خیری 
افزوده شود مگر اینکه دوستی او با زش بیشتر می شود».(2) 


امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که 
فرمود: «من از دنیای شما چیزی را دوست ندارم جز زن وعطر».(3) 


امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که 
فرمود: «نور چشم من در نماز است ولدّت من در زن».(4) 


جمیل بن داح از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که حضرت فرمود : 
ما تلد التاسن فی الذنیا والاخه لد اکتر لهم من لدْه الساء وَفو قولْ اللّه 

رز وجل ریْنَ لاس حبٌ السْهواتِ من الّساء والَنی - الی آخن یه 21 
قاک وا ال الکه ها دون پشی ء من الحه آاشمی: دهم من لتکاج لا 1 
طعام ع لا شراب ب : «مردم در دنیا وآخرت لدّتی نبرده اند که از لدّت زن 
بیشتر باشد وا بن گفتار خداوند است که فرمود: رین لاس حتّ الشهوات 
۱ 


سپس فرمود: جلوه گری کرده برای مردم, دوستی زنان وپسران. 


رت 210 


1- کافی, ج 5, ص 320. 
2 کافی: ج .اص 320 
3- کافی, ج 5, ص 321. 
4 کافی, ج 5, ص 321. 
5- سوره آل عمران؛ آیه 14 


آن گاه فرمود: اهل بهشت لذتی در بهشت نمی نز تد. که برای: آنها لذبذ تن 
باشد از عمل امیزش جنسی, نه خوردنی ونه اشامیدنی».(1) 


فایده ای در اسلام بهتر از همسر خوب نیست 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: ما استفاة 
امرء مُسلم فائدة بعة الاسلام أفصَل من زوجه مُسلقه تشر ٍذا تظر [لیها 
وَتَطيعَه |ذا مرها وَتحفظة اذا غاب عنها فی تفسها وماله : «مرد مسلمان 
فایده ای نفد ار.مساهای شدن نصیبش نشده است که برتر باشد از زنی 
که وقتی نگاه به او می کند دلش شاد می شود, وقتی به او فرمان می 
دهد اطاعت می کند, وهنگامی که شوهر از خانه بیرون می رود او از خود 
واموال شوهر حفاظت می کند».(2) 


و در حدیت دیگری فرمود که خداوند می فرماید: [ذا آَزدث آن اجمَغٌ 
لِلمَسلم یر الذنیا الاخره جعلث له قلباً خاشعا ولساناً ذاکرا وَجسدا عَلی 
البلاء صايراً وَرَوجهٌ مومتة تَسْدخ لذا نَظرّ الیها وَتحفظة اذا غاب عنها فی 
تفسها وماله : «هرگاه اراده ی 
جمع کنم. دلی خاشع و خداترس وزبانی ذاکر 


وبدنی که بر بلاها صابر وهمسر مومنه ای که هرگاه به او نگاه کند دلش 
شاد شود وهر گاه شوهرش از او غایب شود او خود ومال شوهر را حفظ 
کند برای او قرار می دهم».(3) 
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[- کافی, 0 ‌ ض‌ 321 


2- کافی, 0 5 ض‌ 7 32 
3- کافی, 0 ك: ض‌ 7 2 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هر کس 
ازدواج کند, , نصف دین خود را حفظ کرده است پس از خدا بترسد برای 


نصف دیگر». 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «مردی آمد 
خدمت پدرم واو به آن مرد فر مود: هل لک من روجه؟ فقال: ل. فقال ان 
وما أَحبٌ ی لی الذنیا وما فیها وی بت لیلةٌ وّلیست لی ژوجه نم قال 
ال کعتان بَُلیهما رجُل مُتَرَوّخْ افصل من رَجْل آعرّت یَقوم لبلة بصوم تهارة 
نم اعطاه آبی سبعة 5نانیر تم قال له تروج پهذه نم قال ۳ قال سول 
ای الصا و ال اتَخدُوا الاهل قنَهٌ آرزق لکم : «آیا همسر داری؟ 
او گفت: نه. پس پدرم فرمود: من دوست ندارم که تمام دنیا وآنچه در 
دنیاست از ان من باشد ومن یک شب بدون همسر بخوابم. . سیس فرمود: 
دو رکعت نماز کسی که زن دارد افضل وبرتر است از کسی که زن ندارد 
وتمام شب را نماز بخواند و روز را روزه بگیرد. آن گاه پدرم هفت دینار به 
او داد وفرمود با اين پول برو زن بگیر. بعد پدرم فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرموده اند که زن بگیرید تا روزی شما فزونی یابد».(1) 


زن خوب از طلا ارزشمندتر است 


بعضی از اصحاب گفته اند که از امام صادق علیه السلام شنیدیم که می 
فرمود: : «زن گردنبند است. خوب بنگرید که چه چیز به گردن 


ص: 220 


[- کافی, 0 5 ض‌ 9 


خود می اندازید». بعد شنیدم که فرمود: «برای زن نمی شود قیمتی تعیین 
کرد نه برای خوبان ونه برای بدهایشان, زیرا زنان خوب قیمتشان از طلا 
ونقره بالاتر است وزنان بد قیمتشان از خای پست تر است».(1) 


بترسید از زنانی که بر مزبله سبز شده اند 
ودر سخنانی فرمود: «ای مردم. بترسید از گیاهی که روی مزبله سبز می 
شود. کسی پرسید منظور چه چیزی است؟ فرمود: زن زیبایی که از یک 
خانواده بد وجود امده است».(2) 


دختران میوه سر درخت اند 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که خداوند عر و جل هر چیزی 


را که از لوازم ژد کی بندگانش بوده, به پیامبرش تعلیم فرموده است, از 
ای ی ما نت سا خی 1 


ای مردم, به راستی که جبرئیل از طرف خداوند متعال بر من نازل گردیده 
ومی گوید که دختران به منزله میوه ای هستند که بر سر درخت قرار 
دارند, میوه سر درخت وقت چیدنش رسید وآن را 
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[- کافی, 0 5 ض‌ 32 
2- کافی, 0 دا ض‌ 32 


نچیدند آقتاب ویاد آن را فاسد می کنند وهمین گونه هستند دختران بکر 
وقتی آن چیزی که زنان درک می کنند آنان هم درک کردند (یعنی وقت 
ازدواجشان رسید) برای آنها دارویی غیر از شوهر وجود ندارد وگرنه نباید 
ایمن بود که آنها فاسد نشوند, چرا که آنها هم بشرند وانسانند. در ۳ 
هنگام مردی برخاست و عرض کرد. ای رسول خدا آنان را به ازدواج چه 
کسی درآوریم؟ حضرت فرمود: به هم کفو. باز آن مرد گفت هم کفو 
کیست؟ حضرت فرمود : بعض مومنان هم کفو هم می باشند.(1) 


حسین بن بشار واسطی می گوید نوشتم خدمت حضرت امام باقر علیه 
السلام راجع به دخترانمان که به ازدواج چه کسی دراوریم؟ در جواب 
نوشتند: هر کس برای خواستگاری دختران امد اگر از دین وامانت داریشان 
راضی هستید دختران را به ازدواجشان درآورید؛ وچنانچه بخواهید فکر 
چیزهایی دیگر باشید, فتنه وفسادی بزرگ در اجتماع شما اثفاق می افتد. 


هر کس دو چیز دارد به او زن بدهید 


در روایتیر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: به 
زاستن -هنکامی. که کسی بر ای خواسشکاری ذختر ان شما اضد: اگر از دین 
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[- کافی, 0 5 ض 7 د. 


واخلاقشان راضی هستید دختران را به ازدواج آنها ذزآوزیذ واگر این کار را 
نکنید فساد وفتنه ای بزرگ در روی زمین ایجاد می شود.(1) 


(چنانکه الان شده است). 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: « هم کفو کسی 
است که تقواداشته باشدوتوانایی مالی که بتواند با آن ازدواج کند».(2) 


امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: «کسی که دختر خود را 
بدهد به شرابخوار با او قطع رحم کرده است».(3) 


پیامبر صلی الله علیه و آله در روایتی فرمود: «اگر کسی که شراب می 
خورد برای خواستگاری دختر شما آمد به او زن ندهید».(4) 


داستان جویبر 


در کتاب شریف کافی از حضرت امام محمدباقر علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: مردی از اهل یمامه به نام جوّیبر مدینه خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمد ومسلمان شد. 


وی مردی کوتاه قد وفقیر وبرهنه واز سیاه پوستان اهل سودان بود. پیامبر 
صلی الله علیه و اله وی را در میان غربا جای داد وروزی مقداری خرما به 
عنوان غذا به او داد ودو قطعه پارچه که خود را بیوشاند وفرمود 


رت 225 


1- کافی, ج 5, ص 347. 
2 کافی, ج 5, ص 347. 
3- کافی, ج 5, ص 347. 
4 کافی, ج 5 ص 347. 


که در مسجد زندگی کند. پس او مذتی در مسجد بود تا اینکه بی خانواده 
ها در مسجد زیاد شدند ومسجد از جمعیت نها تشگ شند. خداوند وحی 
فرستاد به پیامبر که مسجد خود را پاکیزه ساز وبیرون کن کسانی را که 
شب در مسجد می خوابند وبگو درهایی که اصحاب از خانه هایشان به 
مسجد باز کرده اند را ببندند, مگر در خانه حضرت علی علیه السلام 
وفاطمه علیها السلام که آن را به حال خود در جنب مسجد باقی بگذار. 


پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد سایبانی در جنب مسجد بسازند تا 
غربا روزهای گرم در زير آن باشند. نام این محل را صفه گذاردند. 


مه سای کف از با اه میت آ هون یه ومسلمان می شدند وخانه 
وکانتانه تداشته سیب هنوت ور آن مان زد کیمی کردند وپیامبر صلی 
الله علیه و آله هر مقدار که برایش مقدور بود از گندم وخرما وجو 
وکشمش به آنها می داد ومسلمانان مدینه هم به خاطر ترخمی که حضرت 
به ایشان داشت به انها کمک وترخم می کردند. 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چشمش به جویبر افتاد فرمود: ای 
دنیا واخرت تو را یاری رساند. 


جویبر گفت: ای رسول خدا, پدر ومادرم فدایت باد! چه کسی رغبت می 
کند که یت شود «قوالله ما من حخسب وتلسب وا مال ولاجمال مد 
امر آو ترغبٌ فول؟ابه خداسوگند. نه حسبی "دارم نه نسبی ونه فان ونه 
جمالی, چه زنی رغبت می کند که همسر من شود؟» 


ظر 22 


پیا یو فصن ال اس و ارو ای هروک که وید و کت 
اسلام,. کسانی را که در زمان جاهلیت شریف بودند پایین آورد وکسانی را 
که در زمان جاهلیت پست وبی منزلت بودند. شریف هنزو ی ور وعژت 
داد و کسانی را که پیش از اسلام ذلیل بودند وبه واسطه قبیله ونسب به 
خود تفاخر می کردند از بين برد. 


اما امروز تمام مردم, سفیدیوست وسیاه پوست وقرشی وعربی وعجمی؛, 
همه از اولاد ادم می باشند. 


به راستی که خداوند آدم را از خاک خلق کرد ومحبوب رین مردم در روز 
قیامت کسانی اند که خداوند را بیشتر اطاعت کرده اند وتقوای انان از 
همه بیشتر است. 


مگر کسی که تقوایش بیشتر از تو باشد. 


بعد فر مود: ای جویبر, برو نزد زیاد بن لبید که او اشرف طایفه بنی بیاضه 
است (وی از قبیله انصار بود) وبه او بگو: من قاصد رسول خدا هستم. او 
3 است «زوج جویبرا ابتتک الدلفاء؛ دخترت ذلفا را به ازدواج جویبر 
درآور » 


جویبر رفت منزل زیاد. در حالی که او در میان جماعتی از فامیل خود 
نشسته بود وگفت: ای زیاد., از طرف رسول خدا مطلبی دارم آیا در میان 
این جماعت به تو بگویم یا در خارج از این گروه؟ زیاد گفت: میان همین 
مردم فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله را به من بگو که برای من 
افتخار است. 
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جویبر گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله امر فرموده اند که دخترت ذلفا را 
به عقد من درآوری ! زیاد گفت: آیا رسول خدا به تو این را فرموده است؟ 
حور کسه ارت کومی ی مس تفاس یلعای سورع 


ببندم. 


زیاد گفت: ما طایفه انصار دختران خود را فقط به طایفه خود می دهیم. و 
تن ار ست سا ای ال اه هم مس اس خر 
مشرف شوم و ببینم چه فرموده است. 


جویبر برگشت در حالی که بلندبلند می گفت: به خدا قسم قرآن این چنین 
که قو می. گویی:تمی. گوید. 


ذلفا سخن جویبر را شنید. کسی را خدمت پدرش فرستاد که او از منزل 
پیرون رود وپیش دختر خود برود. وقتی زیاد پیش او رفت ذلفا به پدر خود 

ت جویبر چه می گوید؟ پدرش گفت: می گوید که من تو را به عقد او 
درآورم. ذلقا گفت: به خدا قسم جویبر به پیامبر صلی الله علیه و آله دروغ 
نمی بندد. زود کسی را دنبال جویبر بفرست واو را به خانه برگردان. زیاد 
کنو زا فرستاد وجویبر را برگرداند وگفت آفرین بر تو ای جویبر. خوش 
ان مرا اس اس یت سل تا ای ای ان هد 


بروم. 


زیاد خدمت پیامبر من االلق عليو. الم امد اه برض کرت ی مایم 
فدایت, جویبر امده ومی گوید شما امر فرموده اید که دخترم ذلفا را به 
ازدواج او دراورم وحال انکه ما طایفه انصار دختران خود را به هم کفو خود 
که انصار هستند می دهیم وبه بیگانه نمی دهیم. 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «ای زیاد, جویبر موّمن است (المَوْمنْ 
کفو 
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لِلمَوْمته وَالمَسلِمٌ کفو للمسلم), مرد موّمن هم کفو است با زن موّمن 
ومرد مسلمان هم کفو است با زن مسلمان؛ ؛ پس دخترت را , به او تزویح 
کن واز او روی مکردان». 


زیاد به خانه برگشت وبه اتاق دخترش رفت وگفت: پیامبر صلی الله علیه و 
ال چتیین فزمودم است »دنر به پدزش کفت: اگر تو پیامبر صلی الله علیه 
و آله را اطاعت نکتی کافر می شوی, پس مرا به ازدواج جویبر در بیاور ! 


زیاد دست جویبر را گرفت. وارد اتاقی که میهمانانش بودند کرد وذلفا را 
طبق سنّت رسول خدا به عقد او درآورد ومهر دخترش را خود به عهده 
گرفت (چون جوپبر چیزی نداشت) بعد زیاد به جویبر گفت: ابا ترلی: دای 
که عروس را , به آنجا ببری؟ گفت + والله من هرن ندا رم 


زیاد خودش اتاقی را در منزلش حجله عروس قرار داد وتمام لوازم زندگی 
را برای او فراهم کرد ودستور داد عروس را داخل حجله کردند وبه جویبر 
گفت: حالا تو هم وارد حجله عروس شو! وقتی جویبر وارد شد ونگاه کرد 
که جقدر لوازم ود کت وحجله زیبایی برای او فراهم شده است رفت به 
تماز. انشستادر با اذان صیم مان وقران: خواند ضدای اذان زا که شنید با 
همسرش به مسجد برای نماز رفتند. 


فردا از عروس سوال کردند, گفت: او از اوّل شب تا صبح غیر از نماز 
وقرآن کاری دیگر نداشت. 


شب دوم هم مانند شب اول گذراند وشب سوم هم مانند دو 
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شب قبل. فقط مشغول نماز وقرآن بود و ابدا نزد دختر نرفت. این مطلب 
را به پدر دختر خبر دادند واو خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد وعرض 


کرد ای رسول خدا, شما امر فرمودید که دخترم را به جویبر بدهم اکنون 
مسأله اين است. پیامبر صلی الله علیه و آله دنبال جویبر فرستاد وفرمود 


مگر علاقه به زن نداری؟ جویبر عرض کرد چرا يا رسول الله ال منم 
به زن زیاد است. پس چرا سه شب نزدیک زنت نرفته ای؟ 


عرض کرد یا رسول الله. من وقتی وارد اتاق عروس شدم دختری زیبا 
ولوازم منزل بسیار نفیس دیدم, به یاد بدبختی افتادم, پس دوست داشتم 
خدایی که این قدر به من نعمت داده را شکر گزاری کنم, لذ| این سه شب 
فاعن‌ضای له هو موز[ یف فروتا مه عطای سر رایس او 
رن ها ان اس هت و را ور 
جنگی برای حضرت پیش اب وجویبر را همراه خود برد واو در آن جنگ 
شهید شد.(1) 


این حکایت که از معتبرترین کتاب های شیعه نقل شده است درس زیادی 
به دختران ویدران دختران می اموزد, اگر ایمان داشته باشند. 


ولی متأشفانه تکبّر وافاده های فامیلی, بعد از هزار وچهارصد سال که از 
اتام نت گنهن خر فان عنه آی. از مشلمانان: است که 
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[- کافی, 0 5 ض‌ 9 د. 


ما دخترمان را به فلانی نمی دهیم چون از نسب معروفی نیست وبسیار 
ایرادهای دیگری که می بینیم کار ازدواج را چقدر پیچیده کرده است وگره 
های کوری که خودمان با دست خود زده ایم که باز شدن این گره ها تمام 
مصلحان را گیج کرده است. 


۴ عا کل 
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در تهنیت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام 
در تهنیت مولای مثقیان امیرالمو‌منین علی علیه السلام 


بانوی آفاق آن که داشت پوشیده از تقوا جسد دور از جناب عقتش, دست 
بد وچشم حسد 

تبت دا اعداش را بسته به حبل من مسد دارد ز قرب منزلت در آسمان 
تسنمم وز سید 

آن سان که در تعریف او دست تفکر نارسد چون آفتاب آن شیرزن افتاده 
در برج اسد 

اد 


روزی که با عجز ونیاز بر طرف مسجد زد قدم دریافت با خود حضرتش از 
درد زاییدن الم 


می جست از فرط حیا خلوت سرایی محترم در بارگاه کبریا برداشت 
دستی لا جرم 


چون لایق شانش نبود زایش گهی غیر از حرم خاصٌ تو وفرزند توست رکن 
و مقام مزدلف 


لد 


این خانه را باید خدا یک روز معماری کند آدم بنایش بر نهد, نوحش 


گچکاری کند 
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هر یک را رسول پس خانه سالاری کند کامروز اندر خانه اش یک 


متا ات کر 
واز اين گرامی میهمان امری عجب جاری کند پس نقشه پای ما سَلف بد 
لد 


جون آرمید آن میهمان باب حرم مسدود شد آثار هر نامحرمی هر جا که بد 


بر عقل ووهم وچشم جان ره بسته ومسدود شد از بس جهان شد بی صد 
هر خوان که میهمان خواستی با لطف حق موجود شد پس نورباران دامنش 


ز انوار ان مولود شد 


مولود او مشهود شد میلاد اون مسعود شد از شرم خورشید منکسف از بیم 
خود مه در خسف 


اد 


چشم زمین وآسمان بر روی طفلش وا شدی گویی تن بیجان بدی از 
دیدش احیا شدی 


بز اختر امش افتات نس تا قدمر‌بربا شدی در افزنش ره صنست توت 
شدی غوغا شدی 


بعد هزاران قرن ها راز نهان افشا شدی ابلیس ودیو اهرمن ترسان شدی 
اژ .ظفل نوزادی عراز کهن دا شدی سر تماشای علی شرها در آمنداز 
غرف 

اد 


رگ 291 


خایت ک فران یه تا وی ان و گس تا سراف ات 
پایان تو 


گاهی که با شرمندگی باشم مدیحت خوان تو بخشی توآم نطق بیان این 
نیز از احسان تو 


جز اين نباشد دعویم شاها به حقّ جان تو من شرمسارم از گنه دست من 
ودامان نو 


خوان شفاعت را تو راست ما عاصیان مهمان تو زد سوز عصیان شمس را 
در دل شرر در سینه طف 


اشعار از شمس اصطهباناتی 

پایان کتاب 

موّلف - شیراز - علی محمودی ارسنجانی 
تلفن: 6306030- 0711 


تمام آیاتی که در این کتاب ترجمه و تفسیر شده از تفسیر نمونه حضرت 
ایت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) اقتباس شده است. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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